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تقدیم:

ــه محضــر چهــارده  ــا لطــف بــی کــران الهــی، ایــن کتــاب را ب ب
ســتاره درخشــان هدایــت، اولیــن آن‌هــا پیامبــر نــور و رحمــت رســول 
اکــرم و آخرینشــان حضــرت بقیــة اللــه الاعظــم و شــهدای 
ــاج  ــدار ح ــپهبد پاس ــار س ــهید پرافتخ ــژه، ش ــه وی ــام ب ــدر اس گرانق
قاســم ســلیمانی عزیــز و بــه روح پــدر و مــادر عزیــزم تقدیم مــی‌دارم.





اشعار استاد کریمی مراغه‌ای در مورد کتاب حاضر:

ــا  ــن از کینه‌ه ــی ک ــینه خال ــا س بی
ســخن جســتجو کــن ز گنجینه‌هــا

ز گنجینه‌هــای ســخن رُخ متــاب 
ببیــن عکــس قــرآن ز آئینــه هــا

معتبــر  و  ارزش  بــا  احادیــث 
کــه هــر یــک هماننــد لعــل و گهر

بــه اَندیشــه کردیــم جمــع آوری
بــه ارباب دانــش چه خــوش دفتری

ــی  ــان عل ــیدی که ــعی رش ــه س ب
مجملــی و  وجــدآور  و  بیانــات 

فقــط انتظــارم دعــای شماســت
ــت ــه دردم دواس ــماها ب ــای ش دع

کشــوری  شــاعر  منــم  کریمــی 
ــتری ــخن مش ــای س ــه گنجینه‌ه ب

مــرا از جوانــان چنیــن بــه صلــه 
نگیرنــد از علــم و دیــن فاصلــه
99/2/9 کریمی مراغه‌ای
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پیش گفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

حکیم سخن در زبان آفرین  به نام خداوند جان آفرین 	
الحمــد للــه رب العالمیــن، ســام و صلــوات بــر ســیّد المرســلین و 
ــن  ــن و الاخری ــی الاولی ــه عل ــة الل ــن و رحم ــفیع المذنبی ــن و ش فخرالعالمی
محمــد بــن عبداللــه خاتــم النبییــن و درود و ســام بــر اهــل بیــت اخیــار او 
کــه به نــور تولّیشــان قنادیــل دل‌هــای محّبان روشــنی بخــش زمین و آســمان 
گردیــده و ســام و صلــوات بــر ســیّد اوصیــاء و امــام الاتقیــاء و فریــاد رس 

ــن ابیطالــب و اهــل بیــت طاهرینــش.  ــی ب ــن عل روز جــزا امیرالمؤمنی
طلیعــه ســخن را بــا فرمایــش گهربــار پیامبــر اکــرم آغــاز می‌کنیــم. 

کــه فرمودنــد: 
»قَیِّدُوا العِلمَ باِلکِتابَةِ«1 

دانش را با نگارش به بند بکشید و نگهدارید. 
1. جامع بیان العلم، ج 1، ص 86 - تاریخ سیاسی و فرهنگی اسلام، ص 414.
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کــه بــزرگان گفته‌انــد: دانــش شــکار اســت و نوشــتن دام و بنــد. علــم 
ــود.  ــل می‌ش ــده منتق ــل‌های آین ــه نس ــد و ب ــادگار می‌مان ــه ی ــتن ب ــا نوش ب
و مشــهور اســت: »کــم رنگین‌تریــن جوهرهــا، از قوی‌تریــن حافظه‌هــا 
ــه  ــتند ک ــی هس ــه‌ی بال‌های ــه منزل ــاب، ب ــای کت ــت.« برگ‌ه ــر اس ماندگارت

ــد. ــرواز می‌دهن ــنایی، پ ــور و روش ــم ن ــه عال ــا را ب روح م
بعــد از اتمــام کتــاب یکصــد و ده نکتــه ارزشــمند و 313 نکتــه گهربــار، 
ــداه،  ــه الف ــا ل ــه الاعظــم ارواحن ــة الل ــت حضــرت بقیّ ــق الهــی و عنای ــه توفی ب
ــه  ــودم ب ــا نوشــته ب ــی کــه در دفترچه‌ه ــم یادداشــت‌های مختلف ــم گرفت تصمی
آن‌هــا سروســامان داده بخشــی از آن‌هــا را در کتابــی بــه علاقمندان و شــیفتگان 
علــم و دانــش تقدیــم نمایــم. عرفــا گوینــد: »اهــل دل را دو خصلت باشــد دل 
ســخن پذیــر و ســخن دل پذیــر« امیــدوارم ایــن نوشــتار ســخن دل پذیــر باشــد 

بــرای خواننــدگان. و در حقیقــت تحفــه‌ی ســعادت اســت بــرای اهــل دل.
ــکات  ــاوی ن ــه ح ــتم ک ــخن« گذاش ــه س ــاب را »گنجین ــن کت ــام ای ن
ــادی و  ــی، اعتق ــی، تاریخ ــی، طب ــی، اخلاق ــد علم ــب مفی ــوع و مطال متن
دانســتنی‌ها، ایــن مجموعــه کــه از هــر چمــن گلــی اســت و گلچیــن بیــش 
از نــود جلدکتــاب ارزشــمند می‌باشــد. بنــده بــه ایــن نتیجــه رســیده‌ام 
هرکــس درزندگــی بــه انــدازه وســع و تــوان خــود آثــار و ثمری نداشــته باشــد 
ضررکــرده وباختــه اســت. فرصت‌هــا چــون ابــر بهــاران در حــال گذرنــد و 

ــد. ــاز نمی‌گردن ــچ گاه ب هی
ــب  ــم و مطال ــاب هــای حجی ــا، روزگار شــتاب اســت. دیگرکت روزگار م
و داســتان‌های طولانــی را نمی‌خواننــد. فقــط عــده‌ی کمــی از اهــل 
تحقیــق و پژوهــش، کتاب‌هــای قطــور را مطالعــه می‌کننــد. بنابرایــن نوشــتن 
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ــوردار  ــی برخ ــت خاص ــوا از اهمی ــد و پرمحت ــی بلن ــا معان ــاه ب ــب کوت مطال
اســت. روزی یکــی از نویســندگان، شــخصی را در حــال خــوردن ســاندویچ 
دیــد بــه طــوری کــه همزمــان کتــاب کوچــک جیبــی را مطالعــه می‌کــرد؛ 
ــن  ــود, ای ــزرگ و قطــور ب ــاب ب ــن کت ــه ذهنــش خطــور کــرد کــه اگــر ای ب
شــخص بــه مطالعــه‌ی آن نمی‌پرداخــت. بنابرایــن بعــد از آن تصمیــم گرفت 
ــم  ــم گرفتی ــم تصمی ــا ه ــد. م ــه بنویس ــورت خلاص ــه ص ــش را ب کتاب‌های
مطالــب ایــن کتــاب طولانــی نباشــد و در کمتریــن زمــان بشــود از آن بهــره 
بــرداری نمــود و ســعی مــا بــر ایــن بــود کــه نــکات نــاب، مفیــد، جــذّاب، 

خلاصــه و تأثیرگــزار باشــد.
احادیــث، بیانــات نورانــی ائمــه اطهــار، ســخنان حُکمــا، حکایــات 
زیبــا وپرمحتــوا مرواریدهــای درخشــانی هســتند ماننــد گلســتانی کــه 
ازمجموعــه گل‌هــای زیبــا، معطــر و روح نــواز تشــکیل شــده و داروی 

دردهاســت.
امام علی درنامه 31 نهج البلاغه می‌فرماید: 

»وَاَحی قَلبَکَ باِلُموعِظَة؛« 

قلبت را با موعظه زنده کن.
و در یک جمله‌ای زیبای دیگری می‌فرماید: 

»دل‌ها، همانند بدن‌ها، خسته می‌شوند، پس برای ]آسایش[ آن‌ها، 
سخنان حکیمانه را جستجو کنید1.« 

1. نهج البلاغه، حکمت، شماره 91.
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ــه  ــنویم ک ــا بش ــیم و از آن‌ه ــن بنویس ــاد صالحی ــم از عب ــت داری دوس
درحدیــث رســیده:

" نزد یاد خوبان رحمت خدا نازل می‌شود.1 
لازم بــه ذکراســت در همــه‌ی مطالــب کتــاب حداقــل یــک منبع و ســند 
ــت. از  ــده اس ــر ش ــاب ذک ــع از دو کت ــا منب ــی از آن‌ه ــده و در برخ درج ش
زحمــات جنــاب آقــای رجــب فلاحــی نیــا و حــاج مهــدی رشــیدی کــه در 
کتابــت ایــن مجموعه همــکاری نمــوده صمیمانــه تشــکر و قدردانــی نمایم. 
امیدواریــم انشــاءالله بــا تبلیــغ و تبیــن و عمــل بــه تعالیــم نورانی اســام زمینه 
ســاز ظهــور منجــی عالــم بشــریّت مــولا امــام زمــان باشــیم. امیداســت 

ایــن اثرناچیــز در پیشــگاه حضــرت ولــی عصــر ارواحنافــداه قبــول یابــد.
:این دو بیت تقدیم مولایمان امام زمان
بــردن عمــان  بــه  قطــره  نبــود،  لایــق 

 خــار و خــس صحــراء بــه گلســتان بــردن
امــا چــه کنــم کــه رســم مــوران ایــن اســت

بــردن ســلیمان  پیــش  ملخــی  ران 
بار الها! این نوشتار را ذخیره و سرمایه ابدیّت محسوب فرما.

مراغه – علی رشیدی کهلان
خرداد 1399

1. سفینة البحار، ج 1، ص 447.



ثواب نوشتن فضایل اهل بیت

علامــه مجلســی در کتــاب بحارالانــوار از پیامبــر اکــرم نقــل کرده 
ــه فرمودند:  ک

»کســی که فضایل امام علی را بنویسد تا مادامی که آن نوشته 
باقی است همیشه ملائک برای او طلب آمرزش می‌کنند و کسی 
که آن نوشته را مطالعه کند می‌آمرزد خداوند گناهانی که به چشم 
کرده اســت و کسی که بشــنود فضیلتی از فضایل آن بزرگوار را، 

می‌آمرزد خداوند گناهانی که به گوش انجام داده است.«1

الهی به حق علی

عایشــه می‌گویــد: شــبی رســول خــدا در حجــره مــن بودنــد. 
ــم، حجره‌هــای دیگــر  ــش نیافت ــر را در جای ــدار شــدم و پیامب نیمــه شــب بی
ــا ســروپای برهنــه، بــالای بــام حجــرۀ خــود  را گشــتم، آنجــا نبــود. دیــدم ب
ــق  ــه ح ــی! ب ــد: »اله ــرده و می‌گوی ــد ک ــمان بلن ــه آس ــت ب ــتاده و دس ایس
علــی! خدایــا بــه حــق علــی« عــرض کــردم: کســی را بهتــر از علــی نیافتیــد 

1. گنجینه محمد عطار، ص 88-بحارالانوار.
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ــد؟ فرمــود:  ــه حــق او قســم دهی کــه خــدا را ب
قسم به آن کس که جانم به دســت قدرت اوست! به آسمان نظر 
کــردم، بهتر از علی نبود، به زمین نگاه کردم، بهتر از علی نیافتم، 
به شرق و غرب نگاه کردم، بهتر از علی نبود، لذا خدا را به حق او 

قسم دادم.1

حدیثی که با آب طلا باید نوشت!

ــارت علــی پرســیدم،  ــواب زی ــام صــادق از ث ــد: از ام ــارد گوی ــن م اب
فرمــود: 

هِ كَتَبَ الله ُ لَهُ بکُِلِ خطوةٍ  ی امیرالمؤمنین عارِفاً بحَِقِّ »مَن زار جَدَّ
ةً مَقبُولَةً و ألفَ عُمرَةًمَقبُولَةً...؛  حَجَّ

هر کس جــدم امیرالمؤمنین را از روی شــناخت زیــارت کند، 
خداوند در مقابل هر قدمی که برمــی دارد ثواب و اجر یک حج 
و عمره مقبول می‌نویســد، و هر قدمی که پیاده یا ســواره در راه 
زیارتش غبار آلود شود به آتش دوزخ نمی‌سوزد، ای پسر مارد این 

حدیث را با آب طلا بنویس2!«

در حالات امام علی

در حــالات امیرالمؤمنیــن علــی نقل شــده کــه حضرت باغی داشــت، 

1. هزار و یک تحفه، ص 350، علی اکبر صداقت.
2. وسایل الشیعه، ج 10، ص 294-تهذیب الاحکام، ج 6، ص 21.
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روزی بــه باغبانــش فرمــود: غــذا داری؟ عــرض کــرد: غــذای ســاده‌ای دارم 
ــه کــرده‌ام. ــی تهی ــی روغــن غذای کــه شایســته‌ی شــما نیســت از کــدوی ب

حضــرت فرمــود: حاضرکــن. باغبــان می‌گویــد: حضــرت دســت‌های 
مبارکشــان را شســتند و ایــن غــذا را میــل فرمودنــد، بعــد هــم به شــکم اشــاره 
کردنــد و فرمودنــد: شــکمی کــه بــا ایــن غــذای ســاده ســیر می‌شــود بــدا به 
حــال کســی کــه شــکمش، او را بــه آتــش ببــرد. لــذت خــوردن همــان چند 
لحظــه اســت کــه غــذا در فضــای دهــان اســت. فرمــود: کســی کــه خــدا را 
شــناخت شــکمش را از غــذای حــرام حفــظ می‌کنــد، کنــار هــر ســفره‌ای 

نمی‌نشــیند عنایــت دارد کــه خــود را بــا روزه گرفتــن بپرورانــد1.

ولایت امیرالمؤمنین

ــت ــل اس ــادت باط ــل عب ــی، اص ــی عل ب
بــی علــی، هرکــس بمیــرد جاهــل اســت

بــی علــی، تقــوا گلــی بــی رنــگ و بوســت
بی ولایــت، بندگی همچو نماز بی وضوســت.

آخرین اشعار استاد شهریار چه بود؟

ــبّ  ــد مح ــل می‌کن ــدی نق ــل مرن ــام فاض ــت الاس ــهیر حج ــظ ش واع
اهــل بیــت و عاشــق علــی در آخریــن لحظــات زندگــی بــر روی تخــت 

ــی را وداع کــرد: ــی را ســرود و دار فان ــن دو بیت بیمارســتان ای

1. اسرارعبادت، آیت الله جوادی آملی، ص 128 – الکنی والالقاب، ج 3، ص 138.
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ــی  ــدا، عل ــال خ ــال و جم ــق ج ای عاش
یــا مظهرالعجایــب، یــا مرتضــی علــی

ــر  ــت گی ــر، دس ــن گی ــر زمی ــهریار پی از ش
ای دســتگیر مــردم بی دســت و پــا، علی.1

عظمت پنج تن آل عبا و آفرینش آن‌ها

از رســول  از علامــه مجلســی  بحارالانــوار، حدیــث مشــروحی  در 
اکــرم آورده کــه خلاصــه آن چنیــن اســت: در روایتــی، جنــاب عبــاس 
ــما  ــش ش ــاز آفرین ــید. آغ ــاس پرس ــد. عب ــل می‌کن ــرم نق ــر اک از پیامب

ــود؟ ــه ب چگون
حضــرت فرمــود: عمــو جــان. خــدا مــا را هنگامــی آفریــد که نه آســمان 
برافراشــته بــود و نــه زمیــن گســترده یافتــه بــود، نــه نــوری بــود و نــه ظلمــت 
و تاریکــی، نــه خورشــیدی آفریــده شــده بــود و نــه ماهــی، نــه بهشــتی، نــه 
ــد و  ــد آم ــوری پدی ــود. از آن، ن ــم فرم ــال تکلّ ــد متع ــی. اول خداون دوزخ
ســخنی دیگــر تکلّــم فرمــود و از آن روحــی پدیــد آمــد. پــس از آن نــوری را 
بــه روح درآمیخــت و مــرا آفریــد و بــه همیــن صــورت علــی، فاطمــه، حســن 
ــد  ــرا شــکافت. از آن عــرش پدی ــور م ــد. پــس از آن ن و حســین را آفری
آمــد. رســول خــدا فرمــود: بــا ایــن بیــان عــرش از نــور مــن روشــن اســت که 

نــور مــن از عــرش برتــر اســت.
ســپس نــور بــرادرم علــی را شــکافت و فرشــتگان را از نــور او آفریــد. 

1. نکته‌ها و سرگذشت‌های خواندنی، ص 63.
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پــس فرشــتگان از نــور علــی آفریــده شــده‌اند و نــور او از فرشــتگان برتــر 
اســت.

آن گاه نــور دختــرم فاطمــه را شــکافت و از نــور او آســمان‌ها و 
ــس از آن،  ــت. پ ــن اس ــمان‌ها و زمی ــر از آس ــور او برت ــد و ن ــن را آفری زمی
نــور فرزنــدم حســن را شــکافت و از آن خورشــید و مــاه را آفریــد. پــس 
خورشــید و مــاه از نــور حســن هســتند و او برتــر از خورشــید و ماه اســت.

ــان  ــت و حوری ــکافت و از آن بهش ــین را ش ــدم حس ــور فرزن آن گاه ن
بهشــتی را آفریــد. پــس بهشــت و حوریــان از نــور فرزندم حســین هســتند 

و او از نــور خــدا و برتــر از بهشــت و حوریــان بهشــتی اســت1.
ــا ــم بن ــده‌ی عال ــزدی گردانن ــئ ایتم عالم

 اولماســیدی نــور پــاکِ پنــج تــن آل عبــا
مصطفی و مرتضی، زهرا، حســین و مجتبی

بِئش منور نــورهَ محور کیمدی زهرادن ســورا

اکسیر اعظم

»قُــل لا اَســئَلُکُم عَلیــهِ اَجــراً اِلا المَــوَدَةَ فِــی القُربــی.« بــدان کــه افضــل 
عبــادات و اکمــل طاعــات بعــد از ایمــان بــه خــدا، بــه لســان اخبــار دو چیــز 
اســت. یکــی اصــاح ذات البیــن )آشــتی دادن دو نفــری کــه بــا هــم قهرند( 

و خدمــت بــه مــردم، و دیگــری دوســتی بــا اهــل بیــت طاهریــن

1. 313 نکته گهربار، علی رشیدی، ص 38 و 39 – ویژگی‌های امام حسین، ص 109.
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اصــاح ذات البیــن رفــع گرفتــاری از جامعــه مؤمنیــن نمــودن اســت. در 
روایــت اســت کــه اگــر حاجتــی از بــرادر مؤمــن بــرآورد. ثــواب بیســت حج 
ــن دو عمــل از  ــو نوشــته می‌شــود. ای ــه‌ی عمــل ت ــه در نام و عمــره‌ی مقبول

ــد.1 ــه حــق نزدیــک می‌نمای ــر ب تمــام عبادت‌هــا, بنــده را زودت
مؤلــف گویــد: در اینجا مناســب اســت رباعــی زیبــای ابوســعید ابوالخیر 

را )کــه دربــاره‌ی خدمــت بــه خلــق خداســت( بیــان کنیم.
ــی  ــاد کن ــه بنی ــل، کعب ــو خلی ــی چ خواه

و آن را بــه نمــاز و طاعــت آبــاد کنــی
کنــی  آزاد  بنــده  هــزار  دو  روزی 

ــی ــاد کن ــری ش ــه خاط ــود ک ــه ز آن نب ب

آیات اسم اعظم:

 در حدیثــی از »بــراء بــن عــازب« آمــده اســت کــه می‌گویــد: بــه علی
عــرض کــردم یــا امیرالمؤمنیــن. اســم اعظم چیســت؟ حضــرت فرمــود: »اگر 
بخواهــی خــدا را بــه اســم اعظــم بخوانــی. بخــوان از اول ســوره حدیــد تــا آخر 
آیــات »عَلیــمٌ بِــذاتِ الصّــدوُر« و آخــر ســوره حشــر یعنی چهــار آیه آخــر این 
ســوره. ســپس دســتهایت را بلنــد کــن و بگــو " یــا مــن هــو هکــذا " اَســألُکَ 
بِحّــقِ هــذهِ اَلَاســماءِ اَن تُصَلّــی عَلــی مُحَمــد وَ اَن تَفعَــلَ بــی کَــذا وَ کَــذا مِمــا 
تُریــدُ."« پــس خــدا حاجتــت را انشــاءالله اجابــت می‌کنــد2. مؤلــف گویــد: 

1. گنجینه، محمد عطار، ص 129.
2. تفسیرنمونه، ج 23، ص 311 – آیت الله مکارم شیرازی.
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ــرای کســی آشکارنخواهدشــد،  ــت نباشــدخواص اســماءالهی ب ــا اهلی ــه ت البت
ذکرخالــی )بــدون عمــل( چنگــی بــه دل نمی‌زنــد.

اخلاص

شیخ رجبعلی خیاط »ره«، بارها تکرار می‌کرد که: 
»دین حق همین است که بالای منبرها گفته می‌شود، ولی دو چیز 
کم دارد. یکی اخلاص، دیگری دوســتی خداوند متعال، این دو 

باید به موارد سخنرانی‌ها اضافه شود1.«

کار برای خدا

ــاط )عــارف مشــهور( نقــل شــده اســت کــه: در  از شــیخ رجبعلــی خی
تشــییع جنــازه‌ی آیــت اللــه بروجــردی، جمعیــت زیــادی آمدنــد و تشــییع 
ــا، از ایشــان پرســیدم کــه چطــور شــد کــه  ــا شــکوهی شــد. در عالــم معن ب
از شــما ایــن انــدازه تجلیــل کردنــد؟ فرمــود: تمــام طلبه‌هــا را بــرای رضــای 

ــی‌دادم2. ــدا درس م خ
پیامبر اکرم به ابوذر فرمود: 

»ای ابوذر! باید در هر کاری، نیتی پاک داشــته باشــی، حتی در 
خوردن و خوابیدن.3«

1. چه بگوییم، ج 1، ص 308، به نقل ازکیمیای محبت، ص 71.
2. کیمیای محبت، ص 185 – نکته هاوسرگذشت های خواندنی، ص 23.

3. میزان الحکمه، ج 13، حدیث 6578.
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فضیلت توکل

ــی  ــدوق در معان ــیخ ص ــت. ش ــاز اس ــد اعج ــث در ح ــن حدی ای
ــد و  ــل آم ــود: جبرئی ــد کــه فرم ــی اکــرم نقــل کردن ــار از نب الاخب
گفــت: یــا رســول اللــه خــدای تبــارک و تعالــی مــرا بــا ارمغانــی بــه 
خدمــت شــما فرســتاده اســت کــه پیــش از شــما بــه هیــچ کــس عطــا 

نکــرده اســت.
پرسیدم آن چیست؟

گفت: صبر و نیکوتر از آن.
پرسیدم آن چیست؟

جواب داد: رضا و خوبتر از آن.
گفتم آن چیست؟

جواب داد: زهد و زیباتر از آن.
گفتم آن چیست؟

جواب داد: اخلاص و زیباتر از آن.
گفتم آن چیست؟

جواب داد: یقین و نیکوتر از آن.
پرسیدم و آن چیست؟

پاسخ داد وسیله رسیدن به همه آن‌ها یعنی توکل به خدا ... 1

.1. معانی الاخبار، ج 2، ص 134، شیخ صدوق
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هفت هزار فایده در هفت کلمه

ــو هفــت  ــرای ت ــه پســرش گفــت: پســرم! مــن ب ــم ب لقمــان حکی
هــزار فایــده را در هفــت کلمــه جمــع کــردم. اول، اینکــه خاموشــی 
عبادتــی اســت آســان. دوم، آنکــه خاموشــی زینتــی اســت بــدون ابزار 
ــت و  ــی هیب ــوم، خاموش ــر. س ــایل دیگ ــاس و وس ــل لب ــت از قبی زین
وقــاری اســت بــدون ســلطه و قــدرت. چهــارم، خاموشــی پناهگاهــی 
از  نیــازی اســت  بــی  پنجــم، خاموشــی،  بــدون دیــوار.  اســت 
مشــکلات. ششــم، خاموشــی موجــب راحتی اســت بــرای فرشــتگان 
ــش  ــب پوش ــی موج ــم، خاموش ــند. هفت ــل می‌نویس ــه‌ی عم ــه نام ک

عیب‌هاســت1.

 در فضیلت کم حرفی

 :قال الامام الصادق
»عَلیکَ باِلصَمتِ، تُعَدِّ حَلیمًا جاهِــاً کُنتَ او عالماً، فَانِّ الصُمتَ 

زَینٌ لَکَ عِندَالعُلماء و سَتُرکَ عِندَ الجُهال« 

امام صادق فرمود: 
»عالــم باشــی یــا جاهــل، خاموشــی را برگزیــن. تــا بردبــار بــه شــمار آیی. 

زیــرا خاموشــی نــزد دانایــان زینــت و در پیــش نادان پوشــش اســت2.«

1. الکلمه الطیبه فی مواعظ اللقمانیه، ص 71– گفتار انبیاء، ص 210.
2. مستدرک، ج 9، ص 17.
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فضیلت خاموشی

امام صادق فرمود: 
»لقمان به پسرش گفت: پسر جان اگر خیال کنی سخن گفتن از 

نقره است، بدان که خاموشی از طلاست1.«
کم دانستن و پر گفتن مثل پول نداشتن و زیاد خرج کردن است.

حفظ زبان

سلیم بن قیس از امام علی نقل می‌کند: 
»پیامبر فرمود: کم حرف زدن شخصی در چیزی که فایده‌ای 

برایش ندارد از بینش و فهم اوست2.«

از دعاهای گنجینه

ــیدمحمد  ــرآن »س ــروف کل ق ــظ مع ــی و حاف ــه‌ی قرآن ــه نابغ ــی ک زمان
حســین طباطبایــی« در ســه ســالگی از آیــت اللــه بهجــت ســفارش دعــا 
کــرد. آقــا فرمودنــد: در ایــن دعایــی کــه می‌خوانــم. شــما و هــر کســی کــه 
خواهــان تحفّــظ اســت در هــر صبــح و شــب ســه مرتبــه بخوانــد. ســپس در 
حالــی کــه دســت روی ســر محمــد حســین کشــید ایــن دعــا را خواندنــد: 

عَلُ فی‌ها مَنْ تُرِيدُ.  تيِ تَْ »اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ فِ دِرْعِكَ الَْصِينةَِ الَّ

1. اصول کافی، ج 3، ص 175.
2. بحار، ج 2، ص 55، به نقل از اسرار آل محمد، ص 572.
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)خداوندا، مرا در دژ محکم خود قرار بده، که هر کس را بخواهی 
در آن قرار می‌دهی1.(«

ــن دعــا را فرامــوش نکــن کــه  ــام صــادق نقــل شــده اســت: ای از ام
ســه مرتبــه در آغــاز صبــح و ســه مرتبــه در آغــاز شــب بخوانــی، زیــرا پــدرم 
ــی  ــه آن دسترس ــان ب ــت و نااه ــه اس ــای گنجین ــن از دعاه ــود: ای می‌فرم

ــد2.« ندارن

گنجینه‌ی سخن

 :قال رسول الله
ضوُا لَا.« »انَّ لرَِبِّکُم فی اَیّامِ دَهرِکُم نَفَحاتٌ اَلافَتَّعَرَّ

رسول خدا فرمودند: 
»پروردگارشما در دوران زندگی‌تان نســیم‌های سعادتی در اختیار 
شــما می‌گذارد از آن نسیم‌ها اســتفاده کنید و خود را در معرض 

آن‌ها قرار دهید.« 3

دعای »کرب، فرج«

ولیــد بــن عبدالملــک مــروان بــه صالح بــن عبداللــه المــرّی کــه از طرف 
ولیــد حاکــم مدینــه بــود نوشــت: بایــد حســن فرزنــد حضــرت مجتبــی را 

1. الکافی، ج 2، ص 534.
2. برگی از دفتر آفتاب، موعظه خوبان، ج 2، ص 128.

3. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 68، ص 221 –پیام امیرالمؤمنین، ج 2، ص 7.
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کــه در زنــدان آن ملعــون بــود بیــرون آوری و در مســجد رســول خــدا پانصــد 
ــردم  ــجد آورد و م ــه مس ــدان ب ــوار را از زن ــح« آن بزرگ ــی. »صال ــه بزن تازیان
جمــع شــدند آنــگاه بــر منبــر رفــت تــا نامــه ولیــد را بخوانــد و ســپس حکــم 

را اجــرا کنــد.
در ایــن حــال حضــرت علــی بن الحســین زیــن العابدیــن وارد مســجد 
ــی  ن ــن مُثَّ ــب حس ــه جان ــود را ب ــا خ ــد ت ــان راه دادن ــر ایش ــردم ب ــدند و م ش
رســانید و فرمــود: ای پســر عَــمّ، خــدای را بدعــاء الکــرب بخــوان! گفت آن 

دعــا کــدام اســت؟ حضــرت تعلیمــش فرمــود )و آن دعــا ایــن اســت(:
»لا إلَهَ إلا اللَُ العَلِیُّ العَظِیمُ لا إلَهَ إلّ اللَُ الحَلِیمُ الکَرِیمُ سُبحانَ اللَِ 
بعِ وَ رَبِّ العَرشِ العَظِیمِ  مََّوَاتِ الَّسبعِ وَ رَبِّ الارََضِیَن السَّ رَبِّ الس

وَ الحمَدُ لِِ رَبِّ العَالَیَِن.«

و برگشــت و حســن ایــن دعــا را مکــرر می‌خوانــد تــا صالــح از خوانــدن 
نامــه فــارغ شــد و از منبــر بزیــر آمــد تــا آن حکــم را اجــرا کنــد نــاگاه گفــت 
بــه نظــرم حســن مظلــوم باشــد فعــاً در اجــرای حکــم ولیــد بایــد صبــر کند 
تــا ثانیــاً بــه خلیفــه مراجعــه کنــم چــون بــا خلیفــه مکاتبــه کــرد در پاســخش 

نوشــت اورا از زنــدان آزاد کــن و صالــح او را آزاد کــرد.1

کیفر بی نماز

خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 

.1. سفینة البحار ج اول، ص 456- به نقل از قلب سلیم آیت الله دستغیب
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»فی جَناّتٍ یَتَسائَلون عَنِ الُمجرِمیَن * ما سَلَکَکُم فی سَقَرَ*قالوا لَ 

نَکُ مِنَ الُمصَلّین1« 

اصحاب یمین )که نامه اعمالشــان را به نشانه ایمان و تقوایشان به 
دست راستشان می‌دهند(! آن‌ها در باغ‌های بهشتند و سؤال می‌کنند 
از مجرمان چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ می گویند ما از 

نماز گزاران نبودیم.
ارزنده‌تریــن  گوهــر مقـــصود  نمــاز اســت

زیبنده‌تریــن هديــه بــه معـــبود نماز اســت
فرمــود علــي  شــــير  خــدا  ،  ســاقي کوثــر

در مكتب ما شــاهد و مشــهود نماز اســت
ايــن نكتــه رســول مـــدني گفــت به ســلمان

ســرّي كه بــه توفيــق تو افزود نـــماز اســت
ــامت ــدل  خــدا  روز  قيـــ در  دادگــه  عــ

از صلح حســن مقصد و مقصود، نماز است
از  آمــدن ك ـــرب  و  بلا  آنچـــه به  عـــالم

 مقصود حســـين بن علي بود نـــماز است
آن روز كــه آيــد  ز پـــس  پــرده‌ی  غيـــبت

اول  هدف  مــــهدي مـــوعود  نماز است
شاعر: استاد جواد محدثي

1. سوره مبارکه المدّثر:43-40
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کیمیا

حضرت آقای سیدعبدالکریم کشمیری فرموده است:
یــک بــار از آقــای قاضــی درخواســت کیمیــا و راهنمایــیِ رســیدن بــه 

آن را کــردم. ایشــان فرمودنــد: ایــن ذکــر را بســیار بگــو: 
نْ سِوَاکَ«  »اللَّهُم‏َ أَغْننِیِ‏ بحَِلَلکَِ‏ عَن‏ْ حَرَامِکَ‏ وَ بفَِضْلِکَ عَمَّ

که این خود کیمیاست. 
ترجمه این دعا:

»خداوندا، به حلال خودمرابی نیاز کن و به فضل خود مرا از غیر 
خودت بی نیاز گردان.1 «

ــه  ــت الل ــت آی ــده اس ــان آم ــه خوب ــاب مؤعظ ــد: در کت ــف گوی مؤل
می‌فرمایــد:   بهجــت

کسی که می‌خواهد روزی‌اش فراوان شود این ذکر مجرّب را بسیار 
گوید و در آغاز و پایان آن صلوات بفرستد.2

علم مردم را در چهار چیز یافتم

امام کاظم می‌فرماید: 
»همه علم مردم را در چهار چیز یافتــم. اول این که پروردگار 
خود را بشناسی. دوم: شــناختن آنچه با تو بجا آورده از دادن 

1. هزارویک گزینه، ص ۱۹۹.
2. مؤعظه خوبان، ج 1، ص 149.
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نعمتها. ســوم: شــناختن آنچه از تو خواســته از اداء واجبات 
و ترک محرّمات. چهارم: شــناختن آنچه تــو را از دین خارج 
می‌کند و آن عبارت اســت از انکار یکــی از ضروریّات دین 

مقدس اسلام 1.«
مؤلــف گویــد: ایــن حدیــث دارای چهــار اصــل مهــم می‌باشــد: 

خداشناســی، خودشناســی، وظیفــه شناســی و آســیب شناســی.
ــار  ــر اختص ــه خاط ــتم ب ــرح نوش ــه ش ــل صفح ــث چه ــن حدی ــرای ای ب

ــت. ــرح آن نیس ــال ط ــا مج ــاب در اینج کت

علم اولین و آخرین

شــبلّی از اعاظــم عرفاســت روایــت می‌کنــد کــه مــن چهارهــزار حدیــث 
ــن  ــوم اولی ــث انتخــاب کــردم کــه عل ــک حدی ــا ی ــان آن‌ه ــدم و از می خوان
ــن  ــت. از امیرالمونی ــن اس ــث ای ــت و آن حدی ــدرج اس ــن در آن من و آخری

ــم پرســیدند، حضــرت فرمــود:  ــاره‌ی عل علــی درب
»علم چهار کلمه اســت 1-خدا را به اندازه‌ی نیازت عبادت کن 
2-به انــدازه‌ی صبرت بر آتش گناه کن 3-وبرای دنیایت آن قدر 
کار کن که عمر می‌کنی 4- و برای آخرتت آن قدر کار کن که 

قرار است آنجا بمانی2.«

1. اصول کافی، ج 1، ص 62.
2. یکصد و ده نکته ارزشمند، کشکول سیدمرتضی مولانا، ص 73.
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سِ انسان
َ

ف
َ
بوی ن

گاهــی   از امــام کاظــم پرســیدند: آیــا فرشــتگان از نیــات انســان نیــز آ
ــا بــوی چــاه  ــه؟ فرمــود: »آی ــا ن دارنــد؟ کــه کار نیــک می‌خواهــد بکنــد ی

فاضــاب و عطــر یکــی اســت؟« گفتنــد: نــه. فرمودنــد: 
»هرگاه انسان بخواهد کار نیک انجام بدهد نفَسش خوشبو می‌شود 

و هرگاه خواست کار بدی انجام دهد نفسش – بدبو می‌شود.1«

آثار مال حرام در زندگی انسان

رسول اکرم می‌فرمایند: 
»کســی که یک لقمه حرام را بخورد، تا چهل روز نماز او پذیرفته 

نمی‌شود و دعایش مورد اجابت قرار نمی‌گیرد.2«

لقمه حرام

رسول اکرم می‌فرمایند: 
»وقتــی که لقمه حرام در شــکم انســانی قرار می‌گیرد، پیوســته 
فرشتگان آسمان وی را نفرین می‌کنند و تا آن هنگام که اثری از آن 

لقمه در اوست خداوند متعال به او نگاه نمی‌کند3.«

1. اصول کافی، ج 2، حدیث 3 – به نقل از برپای منبر، ج 2، ص 20.
2. بحارالانوار، ج 63، ص 314.

3. مستدرک سفینة البحار، ج 2، ص 264.
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بزرگ‌ترین حسرت‌ها

امام علی می‌فرمایند: 
»بزرگ‌ترین حسرت‌ها در روز قیامت، حسرت و پشیمانی مردی است 
که ثروت و دارایــی را از راه حرام به دســت آورده، پس از مرگش، 
دیگری از او به ارث بــرده و آن را در راه اطاعــت الهی به کار برده 

است و وارد بهشت شده، و بدست آورنده مال، به جهنم می‌رود1.«

کیفر سه خصلت در دنیا

امام محمدباقر فرمود: 
: اَلبَغیُ،  نَ اَبَداً حَتّی یَری وَبالِنَُّ »ثَلاثُ خِصالٍ لا یَمُوتُ صاحِبهُِّ

رَحِم وَ الیَمیُن اَلکاذِبَةُ.«  قَطیعَةُ اَلَّ

ســه خصلت اســت که صاحب آن نمی‌میرد تا کیفر آن را ببیند. 
ظلم، قطع رحم و قسم دروغ2.

روزی حلال

امام باقر می‌فرمایند: 
»اگر کســی مالی را از راه گنــاه به دســت آورد خداوند کاری 

می‌کند که آن مال را در معصیت، صرف نماید3.«

1. بحار الانوار، ج 100، ص 120.
2. اصول کافی، باب قطیعة الرحیم، ج 4.

3. اصول کافی، ج 3، ص 504.
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علت مستجاب نشدن دعا

امــام صــادق فرمودنــد: »عابــدی از بنــی اســرائیل ســه ســال پیوســته 
دعــا می‌کــرد تــا خداونــد بــه او پســری عنایــت کنــد، ولــی دعایــش 
ــه  ــو دورم ک ــن از ت ــا! م ــدا ی ــرد. خ ــرض ک ــد. روزی ع ــتجاب نمی‌ش مس
ــا نزدیکــی. ولــی جوابــم را نمی‌دهــی؟« در خــواب  ســخنم را نمی‌شــنوی ی
ــه فحــش و ناســزا  ــی کــه ب ــا زبان ــد: ســه ســال اســت خــدا را ب ــه او گفتن ب
آلــوده اســت می‌خوانــی، اگــر می‌خواهــی دعایــت مســتجاب شــود فحــش 
و ناســزا را رهــا کــن، از خــدا بتــرس، قلبــت را از آلودگــی پــاک کــن و نیت 
خــود را نیکــو گــردان. امــام صــادق فرمودنــد: »او بــه دســتورات عمــل 
ــه او داد1.« ــد دعــای او را مســتجاب کــرد و پســری ب کــرد، آن گاه خداون

 بخوانید
ً
حتما

ــن  ــه چنی ــی ک ــر مجلس ــد باق ــأ محم ــد م ــوم آخون ــده مرح ــل ش نق
گویــد: بنــده خاطــی باقــر بــن محمــد تقــی کــه شــبی از شــب‌های 
ــه دعــای »قلیــل اللفــظ و  جمعــه در ادعیــه خــود مــرور می‌کــردم. نظــرم ب
ــه دیگرشــب  ــک هفت ــد از ی ــدم. بع ــا را خوان ــاد. و آن دع ــی« افت کثیرالمعن
جمعــه خواســتم کــه همــان دعــا را بخوانــم نــاگاه صدایــی از ســقف خانــه 
شــنیدم کــه »ایّهاالفاضــل الکامــل« هنــوز کــرام الکاتبیــن از نوشــتن ثــواب 
ایــن دعــا کــه در شــب جمعــه قبــل خوانــدی فــارغ نشــده‌اند کــه تــو دوبــاره 

ــت: ــن اس ــا ای ــی. و آن دع ــی آن را بخوان می‌خواه

1. اصول کافی، ج 2 ع ص 235.
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»الحمَدُلِّ مِن اَوّلِ الدُنیا الِی فَنائِها و مِنَ الآخرَةِ الی بَقائِها الحمَدُللهِ عَلی 

کُلِّ نعِمَةٍ و اَستَغفِرُاللهَ مِن کُلِّ ذَنبٍ وَ اَتوبُ الَِیه یا ارحم الراحمین1.«

سخن خدا با بنده

ــار  ــدا اختی ــه را از کلام خ ــد: »دوازده آی ــی فرمودن ــن عل امیرالمؤمنی
ــد: ــد می‌فرمای ــه آن‌هــا نظــر می‌کنــم. خداون ــه ب کــردم و هــر روز ســه مرتب

1-از سلطنت من همیشه بترس.
2- با احدی جز من انس مگیر.

3- از فوت رزق هرگز مترس.
4- از غضب من ایمن مباش.

5- به خودم قسم، تو را دوست دارم. تو هم مرا دوست بدار.
6- تمــام اشــیاء را بــرای تــو خلــق کــردم و تــو را بــرای خــودم، پــس، از 

مــن گریــزان نبــاش.
7- وقتــی کــه تــو را از نطفــه گندیــده خلــق کــردم عاجــز نبــودم، پــس 

چطــور از رزقــت عاجــزم.
8- بــه جهــت نفــس خبیثــت بــا مــن دشــمنی. چــرا بــه جهــت مــن بــا 

ــی؟ ــمنی نمی‌کن ــت دش نفس
9- تــو واجبــات مــرا بــه جــای آور، مــن رزق تــو را می‌رســانم. اگــر در 

ــا مجموعــه‌ای از علــوم، ص 295 و قصــص العلمــا ص  1. ایــن دعــا در کتــاب کشــکول ی
می‌باشــد.  208
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ادای واجبــات مــن تخلّــف کنــی، بــاز مــن در رزق تــو تخلّــف نمی‌کنــم.
ــرای  ــو را ب ــن ت ــد و م ــودش می‌خواه ــرای خ ــو را ب ــس ت ــه ک 10- هم

می‌خواهــم. خــودت 
فــردا را  فــردا را مخــواه، همانطــور کــه مــن عمــل  تــو رزق   -11

. هــم نمی‌خوا
12- اگــر بــه قســمت راضــی شــدی آســوده‌ای. و اگــر راضــی نشــدی 
ــت  ــمت توس ــه قس ــه آنچ ــز ب ــی‌دوی. و ج ــرگردان م ــا س ــه در دنی همیش

نمی‌رســی، در نتیجــه در نــزد مــن هــم مذمــوم می‌شــوی1.«

ثواب یک تسبیح

کتــاب کفایــة الواعظیــن از ســفینه البحــار نقــل کــرده کــه ســلیمان بــن 
ــر او ســایه  ــده‌ای ب ــی کــه پرن ــا مرکــب خــود می‌گذشــت در حالت داود ب
افکنــده بــود و جــنّ و انــس از جانــب راســت و چــپ او در حرکــت بودنــد. 
در ایــن حــال یــک عابــدی از عبــاد بنــی اســرائیل بــر او گذشــت و گفــت: 
ــو ملــک عظیمــی عنایــت  ــه ت ــه خــدا ســوگند. کــه خــدا ب ای پســر داود. ب
فرمــوده اســت. حضــرت ســلیمان ایــن را شــنید. آن گاه فرمــود: یک تســبیح 
ــه‌ی عمــل  ــرُ( در نام ــهُ اَکبَ ــهُ وَ اَلل ــهَ اِلّ اَلل ــهِ وَ لا اِل ــهِ وَ اَلحَمدُلِلّ ــبحان اَلل )سُ
مؤمــن بهتــر اســت از آنچــه بــه پســر داود عطــا شــده، زیــرا کــه آنچــه به پســر 

داود عطــا شــده از بیــن خواهــد رفــت ولکــن آن تســبیح باقــی می‌مانــد2.

1. مجموعه نصیحت )3(، محمد مطهر، ص 5.
2. بحارالانوار، ج 14، ص 83 – سفینة البحار، ج 1، ص 693.
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اهمیت ماه مبارک رمضان

 :قال رسول الله
»مَن اَدرَکَ شَهرُ رَمَضان فَلَم یُغفَر لَهُ فَاَبعَدَهُ اَلله« 

هر کس ماه مبارک رمضان را دریابد و آمرزیده نشود، خداوند او 
را )از رحمت خود( دور گرداند1.

بهشت مشتاق صاحب چهار عمل

 :قال رسول الله
»انَِّ اَلجَنَّةَمُشتاقَةٌ الِی اَربَعَةِ نَفَرِ، اِلی مُطعِمِ الجیعان وَ حافظِِ اللِسان 

وَ تالیِ القُرآن وَ صائِمِ شَهرِ رَمِضان.«
پیامبر اکرم فرمودند: بهشت مشتاق چهار نفر است:

1- کسی که به گرسنگان غذا دهد.
2- کسی که مواظب زبانش باشد.
3- کسی که قرآن تلاوت می‌کند.

4- کسی که در ماه مبارک رمضان روزه می‌گیرد2.

حُسن خلق

 :قال رسول الله

1. فضایل الاشهر الثلاثة ص 54.
2. مستدرک الوسائل، ج 7، ص 400.
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»حُسن الخلُق، نصِفُ الدّین«

اخلاق نیک، نیمی از دین است1.
 :قال علی

»عنوانُ صَحیفَة الُمؤمنِ حُسنُ خُلقه2«

پیشانی نامه‌ی عمل مؤمن، خوش اخلاقی او است.

پیامبرگونه

 :قال رسول الله
»کادَ الحَلیمُ اَن یَکونَ نَبیّا« 

»آدم بردبار نزدیک است که به مقام پیامبری نائل آید3.«

زیارت امام حسین در شب‌های قدر

ــارک رمضــان،  ــارت امــام حســین در مــاه مب احادیــث و فضیلــت زی
خصوصــاً شــب اول، نیمــه مــاه و آخــر آن و درخصــوص شــب قــدر بســیار 
اســت و از امــام محمدتقــی منقــول اســت کــه هــر کــس زیــارت کنــد 
امــام حســین را در شــب بیســت و ســوم مــاه رمضــان، و آن شــبی اســت 
کــه امیــد اســت شــب قــدر باشــد ودر آن شــب هــر امــر محکمــی جــدا و 

1. خصال، باب الواحد، ج 1، ص 35، حدیث 106.
2. بحارالانوار، ج 68، ص 392 – به نقل از نردبان سعادت, ص 26.
3. بحارالانوار، ج 43، ص 70 – به نقل از تحصیل حاصل، ص 84.
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مقــدّر می‌باشــد، مصافحــه کننــد بــا او روح بیســت و چهــار هــزار ملــک و 
ــارت آن حضــرت در  ــد از خــدا در زی ــر کــه همــه رخصــت می‌طلبن پیغمب

ــب1. این ش

ثوابی چون ثواب شب قدر!

 :قال رسول الله
»مَن مَشی فی صُلحِ بَیَن اثنیَین، صَلَّی عَلیهِ مَلائِکَةُ الله حتّی یَرجِعَ 

وَ اُعطیَ اَجرَ لَیلةِ القَدرِ.«

رسول خدا فرمودند: 
»هر کس برود دنبال کسی که با دیگری اختلاف دارد و مابین آن 
دو صلح و سازش ایجاد نماید تا از آن کار برنگشته فرشتگان بر او 

درود می‌فرستند و ثواب شب قدر بر او ارزانی می‌شود2.«

خوشحال کردن والدین

امام صادق می‌فرمایند: 
»اگر دوست داری که خداوند عمرت را افزون کند پدر و مادرت 

را خوشحال کن3.«

1. مفاتیح الجنان، ص 789.
2. تحصیل حاصل، صادق حسن زاده، ص 79.
3. آثارالصادقین، آیت الله احسان بخش، ج 15.
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محزون کردن والدین

امام صادق فرمودند: 
»هــر کس که پدر و مادر خود را اندوهنــاک کند نافرمانی آن‌ها 

کرده است و عاق والدین می‌شود1.«

جایگاه پدر و مادر

پــدر و مــادر ماننــد خورشــید و مــاه هســتند کــه همیشــه بــه آن‌هــا نیــاز 
ــود می‌شــویم. ــا نباشــد ناب ــش آن‌ه ــم و اگــر تاب داری

بزرگی هم گفته:
پــدر و مــادر مثــل ریشــه درخــت اســت کــه شــاخه‌ها همیشــه بــه آن نیاز 
دارنــد نــه اینکــه پــدر و مــادر مثــل نردبــان باشــد کــه بعــد از اســتفاده ترقّــی 
ــر  ــد و دیگ ــرار دهی ــور ق ــدرد نخ ــوده و ب ــایل فرس ــار وس ــار کن آن را در انب

یــادی از آن‌هــا نکنیــم2.

زیارت مزار والدین

 :رسول اکرم
)کسی که قبر پدر و مادر و یا یکی از آن‌ها را با قصد قربت زیارت 
کند، معادل یک حجّ پذیرفته شــده ثواب برده اســت و هر کس 
پیوســته به زیارت قبر والدین خود برود ملائکه قبــر او را زیارت 

1. آثار الصادقین، ج 13، ص 344.
2. تحصیل حاصل، ص 137، صادق حسن زاده.
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خواهند کرد1.(

طول عمر و فراوانی روزی

رسول اکرم فرمودند: 
»هرکس دوست دارد که عمرش طولانی و روزیش فراوان گردد، 
باید به پدر و مادر خود احســان کند که احسان به آن دو، طاعت 
خداوند اســت و نیز باید صله‌ی رحم به جای آورد. )به خویشان 

خود نیکی و احسان نماید2.(«

امتحان و بخشش خداوند

امــام جعفــر صــادق از رســول خــدا نقــل می‌کنــد کــه خداونــد 
متعــال فرمــود: 

»به بزرگی و عظمت خودم. هر بنده‌ای که اراده آمرزش او را دارم 
از دنیا بیرون نمی‌برم جز اینکه هر گناهی که از او سرزده، به وسیله 
بیماری بدن یا تنگی روزی و یا ترس و بیم در دنیا جبران می‌نمایم و 
اگر از گناه اوچیزی به جا بماند هنگام مردن بر او سخت می‌گیرم 

تا او را بدون گناه وارد بهشت سازم3.«

1. متقی هندی، کنز العمال، ج 96 ص 479.
2. مجموعه نصیحت )3(، محمد مطهر – بحارالانوار، ج 74، ص 85.

3. راه تکامل، احمد امین، ص 17.
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سؤال حضرت نوح از ابلیس

حضــرت نــوح از ابلیــس پرســید: »چــه زمانــی بیــش از همه بر انســان 
قــدرت می‌یابــی؟« ابلیــس پاســخ داد: »در هنــگام خشــم و غضب1«

کمند شیطان

امام علی می‌فرماید: 
»برای ابلیس کمندی، برزگتر و محکمتر از خشــم و زنان وجود 

ندارد2.«
ــت  ــت زن نیس ــردن حقیق ــؤال ب ــر س ــور زی ــه منظ ــد: البت ــف گوی مؤل
چــون زن مظهــر جمــال الهــی اســت. امــا وقتــی زن بدحجــاب، بــا آرایــش 
و پوشــش‌های آن چنانــی موجــب جلــب و انحــراف مــردان شــود در واقــع 

ــد محســوب خواهــد شــد. ــرای شــیطان کمن ب

کنترل خشم

امام علی می‌فرماید: 
»خویشــتن داری به هنگام خشم، انسان را از ســقوط در پرتگاه 

هلاکت باز می‌دارد.3«
اگــر نیرویــی چــون ایمــان یــا عقــل، خشــم را مهــار کنــد هرگــز حادثه‌ای 

1. مستدرک الوسایل، ج 12، ص 10.
2. شیطان ستیزی، ص 101.

3. غررالحکم، چاپ نجف، ص 205.
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پیــش نخواهــد آمــد تــا پشــیمانی بــه بــار آید.
چرا عاقل کند کاری که باز آید پشیمانی

باز امام علی می‌فرماید: 
»از خشم بپرهیزید که اولش دیوانگی و آخر و فرجامش پشیمانی 

است1.«

هفت راه کار برای کنترل خشم در محل کار

1-کمی قدم بزنید تا خشمتان فروکش کند.
2- قبل از نشان دادن هرگونه واکنش، توضیح بخواهید.

3- از قانــون ده ثانیــه‌ای اســتفاده کنیــد. بــا خــود تــا ده بشــمارید و هیچ 
عکــس العملــی نشــان ندهید.

4- با کسی که می‌تواند آرامتان کند حرف بزنید.
5- برای از بین بردن خشم، ورزش کنید.

6- قبل از نوشتن ایمیل نامحترمانه، کمی صبر کنید.
7- به آرامی نفس عمیق بکشید.2

سخن فرشتگان در هنگام مرگ انسان

ــد و دو  ــزد انســان می‌آین ــار رســیده اســت کــه دو فرشــته در روز ن در اخب

1. غررالحکم، چاپ نجف، ص 75.
2. روزنامه کیهان، پنجشنبه 7 شهریور 1387.
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ــن دو فرشــته  ــه ای ــات( اشــاره ب ــهُ مُعَقّب ــه‌ی شــریفه‌ی )لَ فرشــته در شــب و آی
ــد و دو  ــال همدیگــر در شــبانه روز می‌آین ــه دنب ــن فرشــتگان ب ــرا ای اســت زی
ــا غــروب آفتــاب هــر  ــد و ت ــه هنــگام طلــوع فجــر صبــح می‌آین فرشــته روز ب
کاری کــه بکنــد می‌نویســند و چــون آفتــاب غــروب کــرد آن دو فرشــته کــه 
ــالا  ــد و آن دو فرشــته روز ب ــرود می‌آین ــد ف ــه نوشــتن کارهــای شــبانه موکلن ب
می‌رونــد و پرونــده اعمــال انســان بــه همــراه دارنــد و ایــن کار ادامــه دارد تــا 
هنگامــی کــه اجــل انســان فــرا رســد و چــون مــرگ او فــرا رســید بــه انســان 
صالــح مــی گوینــد: »خــدا تــو را، کــه رفیــق مــا بــودی جــزای خیــر دهــد؛ 
ــخن‌های  ــه س ــم و چ ــاهده کردی ــو مش ــه از ت ــک ک ــای نی ــیار کاره ــه بس چ
خوبــی کــه از تــو شــنیدیم و چــه مجالــس خوبــی که داشــتی کــه مــا در آن‌ها 
شــرکت کردیــم. مــا امــروز آنچــه را کــه تــو دوســت داری انجــام می‌دهیــم و 
نــزد پــروردگارت شــفیع تــو هســتیم و اگــر گناهــکار باشــد بــه او مــی گویند: 
»خدا به تو مصاحب ما، جزای بد بدهد حقیقتــاً که تو ما را آزار 
مــی‌دادی؛ چه کارهای زشــت که از تو دیدیم و چه ســخن‌های 
ناپسند که از تو شنیدیم و چه مجالس بدی که ما را به آن مجالس 
کشاندی و ما امروز ناخوشایند توایم و گواهان به نزد پروردگاریم1.«

بهترین ایمان در اسلام

در حدیث نبوی آمده است: 
مَ الناسُ  »اَشَرفُ الایمان اَن یَامَنکَُ الناسُ وَ اَشرف الِسلام اَن یُسَلِّ

1. شرح و ترجمه صحیفه سجادیه، آیت الله سید احمد فهری، ج 1، ص 346 و 347.
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مِن لسِانکَِ وَ یَدِکَ.1«

بهترین اسلام )مسلمان( آن است که مردم از تو در امان باشند و از 
دست و زبان تو به سلامت باشند.

بدترین کار در اسلام

ــت؟  ــن کار چیس ــد از آن، بدتری ــید: بع ــدا، پرس ــه خ ــرک ب ــود: ش فرم
ــه  ــر ب ــرک ام ــود: »ت ــد از آن؟ فرم ــرد: بع ــرض ک ــم، ع ــع رح ــود: قط فرم

ــر2.« ــی از منک ــرف و نه مع

پاداش عیادت از بیمار

امام باقر فرمود: 
»هرگاه مؤمنی از مؤمن دیگر عیــادت کند در رحمت الهی 
غوطــه ور می‌شــود. وقتی می‌نشــیند رحمت حــق او را فرا 
می‌گیرد و وقتی باز می‌گردد خداوند هفتاد هزار فرشــته را بر 
او می‌گمارد تا برایش اســتغفار و طلب رحمت کنند و به او 
می گویند تا فردا همان ساعت خوش و پاکیزه باشی و بهشت 

گوارایت باد 3.«

1. نهج الفصاحه، ص 307.
ــن  ــد ب ــر، ج 4، محم ــن المنک ــی ع ــروف و النه ــه مع ــر ب ــاب الام ــکام، ب ــب الاح 2. تهذی

ــی. ــن الطبرس الحس
3. الکافی، ج 3، ص 12، به نقل از مفاتیح الحیات، ص 364.
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بردن هدیه به مریض

ــادت بیمــاری  ــه عی ــی انســان ب ــه شــده اســت کــه وقت در اســام توصی
مــی‌رود مســتحب اســت کــه همــراه خــود چیــزی کــه مــورد علاقــه و نیــاز 
بیمــار اســت بــه عنــوان هدیــه ببــرد. در روایتــی از پیامبــر اســام آمــده 

ــد:  اســت کــه فرمودن
»کسی که به بیمار از آن چه دوست می‌دارد غذا دهد، خداوند از 

میوه‌های بهشتی به او اطعام خواهد کرد.« 
»مَن اَطعَمَ مَریضاً شَهوَتَهُ اَطعَمَهُ اللهُ مِن ثمِارِ الجَنَّة1.«

پاداش پرستاری از بیمار

رسول اکرم فرموده‌اند: 
»هر کس یک شــبانه روز از بیماری مراقبت کند خداوند او را با 
ابراهیم خلیــل برمی انگیزد و آن گاه از صــراط, همچون برق 

جهنده تابان بگذرد2...« 
در روایت دیگر از رسول اکرم نقل شده که فرمود: 

کســی که برای برآوردن نیاز بیماری تلاش کنــد، خواه نیاز او بر 
آورده شــود یا نه، همانند روزی که از مادر متولد شــده است، از 

گناهان پاک می‌شود.3

1. بحارالانــوار، ج 16، ص 233 – بــه نقــل از کتــاب ســیره اجتماعــی پیامبــر اعظــم، ص 
.214

2. ثواب الاعمال، ص 289.
3. - بحارالانوار، ج 81، علامه مجلسی.
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فایده

در اخبــار اســت کــه اگــر از چشــم بــد برخــود یــا بــر دیگــری بترســی. 
ســه مرتــب بگــو: 

»ما شاء اَلله لا قُوَةَ الِا باِلله الَعلی الَعَظیم.1«

مال و جاه

روزی بهلــول در قبرســتان شــهر، چوبــی بــه دســت گرفتــه، بــر قبــر یکی 
از مــردگان مــی‌زد. وقتــی علــت ایــن کار را پرســیدند گفــت: صاحــب ایــن 
قبــر دروغگــو اســت چــون تــا وقتــی زنــده بــود می‌گفــت: بــاغ مــن، خانــه 
مــن، مرکــب مــن و ... ولــی حــالا رفتــه و همــه را جــا گذاشــته و دیگــران 
ــد  ــد. اگرراســت می‌گفــت و این‌هــا مــال او بودن آن‌هــا را تصاحــب کرده‌ان

ــرد.2 ــود می‌ب ــا خ ــا را ب ــت آن‌ه می‌بایس

آراستگی ظاهر

ــانه  ــرش را ش ــای س ــرد و موه ــگاه می‌ک ــه ن ــر روز در آین ــر ه پیامب
ــود در  ــای خ ــردن موه ــب ک ــرای مرت ــز ب ــی نی ــوار، گاه ــی‌زد. آن بزرگ م
ــرای  ــواده‌اش، بلکــه ب ــرای خان ــه تنهــا ب ــگاه می‌کــرد. آن حضــرت، ن آب ن
یارانــش نیــز خویــش را می‌آراســت. روزی عایشــه دیــد پیامبــر، قبــل 
ــود را  ــای خ ــد و موه ــگاه می‌کن ــی ن ــرف آب ــش، در ظ ــزد یاران ــن ن از رفت

1. کشکول منتظری یزدی، ج 2، ص 538.

2. کشکول منتظری یزدی، ج 2، ص 583.
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منظــم می‌ســازد. عایشــه گفــت: »پــدر و مــادرم فدایــت بــاد! در آب نــگاه 
می‌کنــی و موهایــت را منظّــم می‌کنــی؛ در حالــی کــه تــو پیامبــر و بهتریــن 

خلــق خدایــی؟« خاتــم الانبیــاء فرمودنــد: 
»خداوند دوســت دارد هنگامــی که بنده‌ای به ســوی برادرانش 

می‌رود، خود را برای آنان منظّم کند و بیاراید و زیبا سازد1.«

منصرف کردن دیگران از غیبت

رسول اکرم فرمود: 
»کسی که درحضور او غیبت برادر مسلمانش را کنند و او بتواند 
یاری‌اش کند، اما به هر دلیلی ایــن کار را انجام ندهد، خدا او را 

دردنیا و آخرت خوار می‌کند2.«

آخرین بهشتی!

 :قال الامام الصادق
»مَن ماتَ تائِباً مِنَ الغَیبَةِ فَهُوَ آخرُ مَن یَدخُلُ الجَنَّةَ وَ مَن ماتَ مُصِاً 

عَلَیها فَهُوَ اَوَلُ مَن یَدخُلُ الناّر.«

امام صادق می‌فرمایند: 
»خداوند متعال به موسی بن عمران فرمود: »قطعاً چنین است که 

1. مکارم الاخلاق حسن بن فضل طبرسی، ج 1، ص 34.
2. نهج الفصاحه، حدیث 2949، سیره اجتماعی پیامبر اعظم، ص 145.
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اگر غیبت کننده توفیق یابد که توبه کند، او آخرین کســی است 
که داخل بهشت می‌شود و اگر توبه نکند اولین کسی خواهد بود 

که داخل جهنم گردد1.«

نخستین‌ها

1-نخســتین کســی کــه بــا امــام زمــان )عــج( بیعــت می‌کنــد حضــرت 
جبرئیــل اســت.

2- نخستین جهادگر در راه خدا، حضرت ابراهیم بود.
3- نخستین نمازی که در اسلام واجب شد نماز ظهر بود.

4- نخستین کسی که با قلم نوشت حضرت ادریس بود.
 حضــرت ابوطالــب ــداح حضــرت رســول اکــرم 5- نخســتین م

بــود.
6- نخســتین کســی کــه مهــر و تســبیح از تربت امام حســین ســاخت 

امــام ســجاد بود.
نوشــت،  و  کــرد  آوری  جمــع  را  قــرآن  کــه  کســی  نخســتین   -7

اســت.  علــی امیرالمؤمنیــن 
8- نخســتین مســجدی کــه در ایــران ســاخته شــد مســجد الثــور قزویــن 

بــود.2

1. پیام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 558 و جامع السعادت ج 3.
2. مجموعه نصیحت 3، ص 109.
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سیره امام باقر در صدقه دادن

فرزند امام باقر می‌فرمایند: 
»پدرم وقتی صدقه می‌داد؛ پولی را که به فقیر داده بود، پس 
می‌گرفت و می‌بوســید و می‌بویید و دوباره در دستان سائل 
و فقیر قــرار می‌داد و چنین اســتدلال می‌فرمــود که صدقه 
قبل از اینکه در دست مســتمند و فقیر قرار بگیرد. به دست 
خدا می‌رســد؛ از این رو، دوست دارم چیزی را که در دست 
خداوند نهاده شده و مورد قبولش واقع شده است را ببوسم و 

ببویم1.«

چهارچیز را یاد بگیر.

پســرم: هفت هــزار حکمــت آموختــم پــس تــو چهارحکمــت از آن‌ها را 
حفــظ کن تــا ســعادتمند شــوی:

 1-کشتی‌ات را محکم کن زیرا دریا عمیق است.
ــش  ــوردر پی ــب العب ــای صع ــرا گردنه‌ه ــردان زی ــبک گ ــارت را س 2- ب

داری.
3- توشه‌ات را زیاد بردار زیرا سفر بسیار طولانی است.

4- عملت را خالص گردان برای این که خدا ناظرِ بینا است2.

1. تهذیب الاحکام شیخ طوسی، ج 4، ص 105.
2. بحار الانوار، ج 13، ص 431.
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عشق و عاشق

ــه حضــرت موســی فرمــود: »مــردم را عاشــق مــن  ــد متعــال ب خداون
کــن«

حضرت موسی گفت: چگونه؟
ــا  ــو؛ آن‌ه ــردم بگ ــه م ــرا ب ــای م ــت و نعمت‌ه ــود: محب ــد فرم خداون

خودشــان عاشــق مــن می‌شــوند.
محبتــی  زمزمــه  بــود  آر  معلــم  درس 

جمعه بــه مکتــب آورد طفل گریز پــای را
ــی  ــد حت ــا می‌بین ــز را زیب ــه چی ــی، هم ــه لیل ــیدن ب ــون در راه رس مجن

ــی را. ــط لیل ــون توس ــه مجن ــتن کاس شکس
میلــی  بــود  دیگرانــش  بــا  اگــر 

لیلــی1 بشکســت  مــرا  ظــرف  چــرا 

یا شباهت قرآن کریم به در

ــا تشــبیه کــرده ودر  ــه دری ــم را ب ــرآن کری ــی عظمــت ق حضــرت عل
ــد:  ــه می‌فرمای ــج البلاغ ــه 198 نه خطب

»بَحراً لا یُدَرَکُ قَعرُهُ« 

قرآن همچون دریایی است که نمی‌توان عمقش را درک کرد.

1. نظامی گنجوی.
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در این تشبیه نکته‌هایی نهفته است که عبارتند از:
ــمان  ــادی دارد و چش ــای زی ــت و جاذبه‌ه ــز اس ــگفت انگی ــا ش 1-دری
ــای  ــز جاذبه‌ه ــرآن نی ــد، ق ــذب می‌کن ــود ج ــوی خ ــه س ــده ای را ب هربینن
ــه ســوی خــود  ــی را ب ــی دارد کــه چشــم دل هــر انســان حقیقــت بین فراوان

جــذب می‌کنــد.
ــا را بیشــتر  ــر می‌شــود عظمــت دری ــا نزدیک‌ت ــه دری 2- انســان هرقــدر ب
احســاس می‌کنــد. قــرآن نیــز کتابــی اســت کــه هر قــدر انســان بیشــتر بــا آن 

انــس بگیــرد عظمتــش را بیشــتر درک می‌کنــد.
ــای  ــق دری ــه عم ــرد، ب ــدا ک ــه پی ــوان احاط ــا نمی‌ت ــق دری ــه عم 3- ب
معــارف قــرآن نیــز هــر کســی بــه انــدازه ظرفیــت علمــی خــود بهــره می‌بــرد.

4- دریــا نیازهــای مــادی انســان را تأمیــن می‌کنــد و قــرآن نیــز نیازهــای 
معنــوی انســان را تأمیــن می‌کنــد.

ــه  ــگاه ب ــات و نشــانه‌های خــدا اســت کــه ن ــا مجموعــه‌ای از آی 5- دری
ــی  ــز مجموعــه آیات ــرآن نی ــه عظمــت خــدا می‌شــود؛ ق آن موجــب توجــه ب

اســت کــه مظهــر یــاد خداســت.
ــش  ــان آرام ــه انس ــز ب ــرآن نی ــد ق ــش می‌بخش ــان آرام ــه انس ــا ب 6- دری

می‌بخشــد.
ــرآن  ــرکات ق ــد، از ب ــا بیشــتر اســتفاده می‌کنن 7- غواصــان از عمــق دری

ــد. ــوم بهــره‌ی بیشــتری می‌برن ــز غواصــان عل نی
ــا ظاهــر و باطنــی دارد, ظاهــرش آب و باطنــش مرواریــد اســت  8- دری
کــه جــز غواصــان بــه آن دســت نمی‌یابنــد. قــرآن نیــز ظاهــر و باطنــی دارد, 
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ظاهــرش الفــاظ و کلماتــی اســت کــه بــه صــورت قرائــت، تفســیر و تجویــد 
ــراز معصومــان  ــد و باطــن آن حقایقــی اســت کــه غی از آن اســتفاده می‌کنن
کــه مظهــر »وَاَلذیــنَ اوُتُــو الِعلــم« هســتند کســی بــه آن راه پیــدا نمی‌کنــد.

ــر  ــان ناپذی ــز پای ــرآن نی ــارف ق ــر اســت، مع ــان ناپذی ــا پای ــر دری 9- ذخای
می‌باشــد.

ــن اســت  گاهــی و راهنمــا، خطــر آفری ــدون آ ــا ب 10-وارد شــدن در دری
ــن  ــا و متخصــص ف ــدون راهنم ــز ب ــرآن نی ــارف ق ــای مع وارد شــدن در دری

»اهــل ذکــر« موجــب انحــراف اســت.
11- دریــا مایــه حیــات و زندگــی بشــر اســت, قــرآن نیــز مایــه‌ی حیــات و 

ــت. زندگی بشراس
12- دریــا همیشــه پایــدار و پابرجــا اســت. قــرآن نیــز تــا ابــد پایــدار و پــا 

برجــا اســت.
13-آب دریــا از جــای دیگــر نیســت و تمــام آب‌هــای دیگــر بــه نحــوی 
ــمه  ــودش سرچش ــز از خ ــرآن نی ــت ق ــد. حقیق ــمه می‌گیرن ــا سرچش از دری

ــت. ــر نیس ــای دیگ ــرد و از ج می‌گی
14- دریــا آســیب ناپذیــر اســت، گذشــت زمــان و حــوادث زمانــه 

نمی‌توانــد حقیقــت قــرآن را تغییــر دهــد.
15- دربرابــر عظمــت دریــا همــه احســاس ضعــف و کوچکــی می‌کنند 

در برابــر عظمــت قــرآن نیــز چنین احساســی وجــود دارد.
ــرای همــه ســودمند  ــز ب ــرآن نی ــرای همــه ســودمند اســت, ق ــا ب 16- دری

ــد. ــره ببرن ــد از آن به ــه می‌توانن ــه هم ــوری ک ــت. ط اس
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ــن  ــرد. همچنی ــاه ب ــتی پن ــه کش ــد ب ــا بای ــت از دری ــت مصونیّ 17-جه
جهــت مصــون مانــدن از خرافــات و اشــتباهات و تفســیر بــه رأی و قیــاس و 
بــرای فهــم درســت قــرآن بایــد بــه کشــتی اهــل بیــت پنــاه و توســل جســت. 
کــه پیامبــر اکــرم فرمــود: »مثــل اهــل بیــت مــن، مثــل کشــتی اســت در 

دریــا کــه:
ر عَنهُم زاهِق یأمَنُ مَن رَکِبَها1.« مُ لَمُ مارِق وَ الُمتاَخِّ »اَلُمتَقَدِّ

افسوس خوردن مردگان

حضرت رسول اکرم فرمود: 
»هیچ شبی نیست مگر اینکه ملک الموت ندا می‌کند ای اهل 
قبور برای که و چه امروز غبطه می‌خورید؟ و حال آنکه آشکارا 
امر آخرت را دیدیــد.« مردگان در جواب گوینــد: ما غبطه و 
افسوس می‌خوریم بر مؤمنین که در مساجدشان نماز می‌خوانند 
و ما نمی‌خوانیم و آن‌ها زکات می‌دهند و ما زکات نمی‌دهیم و 
آن‌ها ماه رمضان را روزه می‌گیرنــد و ما روزه نمی‌گیریم، وآن 
ها صدقه می‌دهند و ما نمی‌دهیم و خدا را زیاد ذکر می‌کنند و 
ما ذکر نمی‌کنیم. پس وا حســرتا بر آنچه از ما فوت شد در دار 

دنیا2.

1. مجله پیام شماره 57، آذر ماه سال 1382- نهج البلاغه، خطبه 198.
2. ارشاد القلوب، ص 65 – سرمایه سخنوران، ص 37.
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طاعت و معصیت

 :قال رسول الله
»اَلطاعَةُ بَعدَ الطاعَةِ، دَلیلٌ عَلی قَبولِ الطاعَةِ. وَ الَمعصیَةُ بَعدَ الَمعصیَةِ 
دَلیلٌ عَلی خُذلانِ الَعَبدِ، وَ الَمعصیَةُ بَعدَ الطاعَةِ دَلیلٌ عَلی رَدِ الطاعَةِ، 

وَالطاعَةِ بَعدَ الَمعصیَةِ دَلیلٌ عَلی غُفرانِ الَمعصیَةِ.«

طاعت و عبادت مســتمر دلیل بر قبولی طاعت و عبادت است و 
گناه کردن بعد از گناه دلیل بر بدبختی بنده اســت و گناه بعد از 
طاعت دلیل بر عدم قبولی طاعت است و طاعت بعد از گناه دلیل 

بر آمرزش و بخشش گناه است1.

بهترین موعظه برای انسان مؤمن

امام صادق فرمودند: 
»سه چیز است که شایسته نیست انسان عاقل در هیچ حالی آن‌ها را 
فراموش کند. اول، فنای دنیا؛ دوم، دگرگونی حالات و سوم، آفات 

ناگهانی و بلایای بی امان.«2

خاطره‌ی قرآنی

ــه  ــتان ب ــه پاکس ــفری ب ــد، در س ــل می‌کن ــی نق ــام قرائت ــت الاس حج

1. الاقطاف الفقیه علی مذهب الامامیه، ابن ابی الجمهور محمدبن زین الدین، ص 33.
2. بحارالانوار، ج 78، ص 238.
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ــد کــه آن جلســه  ــد کردن ــم و تاکی ــد در جلســه‌ای ســخنرانی کن مــن گفتن
ــم  ــه ه ــتند هم ــنت هس ــل س ــن اه ــه‌ی حاضری ــت, هم ــم اس ــی مه خیل
وهابــی درجــه‌ی یــک. گفتنــد: »اگــر چــه گفته‌ایــم، اجــازه بدهیــد تکــرار 
کنیــم کــه در پاکســتان هســتیم، آقــای قرائتــی حواســت را جمــع کــن، در 
ایــن جلســه همــه اســتاد دانشــگاه هســتند، همــه صاحبــان مجلــه، روزنامــه 
ــت  ــران هــم کــه صحب ــا در ای ــم: باشــه. م ــک،« گفت ــی درجــه‌ی ی و وهاب
می‌کنیــم ســنی خیلــی زیــاد اســت؛ وحشــتی از ســنی نداریــم، گفــت: نــه, 
آخــر ایــن جــا .... گفتــم خیلــی خــوب، دیــدم خیلــی می‌ترســد، گفتــم. 

آقــا نتــرس.
 مــا یــک ســخنرانی کردیــم و جملــه جملــه گفتیــم، این‌هــا هــم خیلــی 
خوششــان آمــد، چنــد بــار هــم بــرای مــا کــف زدانــد. آخــر ســخنرانی‌مان 
ــت  ــید، گف ــره کش ــد و نع ــد ش ــد، بلن ــی ش ــی هیجان ــا خیل ــی از اینه یک
ــه  ــم: »ن ــتی« گفت ــیعه هس ــو ش ــه ت ــف ک ــت: »حی ــد گف ــنت« بع »احس

ــرآن« گفــت باشــد. ــه ســنّی بلکــه ق شــیعه، ن
گفتــم: وقــت بگیریــد, یــک دقیقــه از قــرآن ثابــت می‌کنــم چــرا شــیعه 

هســتم بــه آیاتــی کــه همه‌تــان حفظیــد.
گفتند: ثابت کن.

گفتم:
ــر  ــخص پیامب ــه، ش ــر هم ــود، رهب ــنّی نب ــیعه و س ــود ش ــر ب ــا پیغمب 1-ت
بودبعــد از ایشــان مســلمانان دو گــروه شــدند، مــا فقهمــان را از اهــل بیــت 
گرفتیــم و شــما از چهــار عالــم دیگــر )ابوحنیفــه, احمــد, مالــک و شــافعی( 
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هنــوز یــک دقیقــه نشــده اســت، مــن کــه فقهــم را از اهل بیــت گرفته‌ام ســه 
رَکُــم تَطهیــرا  تــا آیــه قــرآن دارد. قــرآن راجــع بــه اهــل بیــت می‌گویــد: »یُطَهِّ
رَکُــم مــال آن‌هاســت. نه شــیعه و  )احــزاب- 33(« احــدی نگفتــه اســت یُطَهِّ

نــه ســنی.
ــد،  ــرن اول بوده‌ان ــه‌ام، ق ــا گرفت ــم را از آن‌ه ــن دین ــی کــه م 2- اهــل بیت
چهارتــا عالــم شــما قــرن دوم متولــد شــده‌اند. مــا یــک قــرن جلوتریــم، قــرآن 

ــابِقوُن )واقعــه-10(« ــابِقونَ السّ ــد »وَالسّ می‌گوی
ــن آیــت الله‌هــای شــما  3- تمــام اهــل بیــت شــهید شــدند، یکــی از ای
ــلَ اللــهُ المُجاهِدیــن )نســاء-95(« پــس  شــهید نشــد. قــرآن می‌گویــد: »فَضَّ

رَکُــم تَطهیــرا«. مــن دینــم را از کســی گرفتــه‌ام کــه ســه تــا آیــه دارد، »یُطَهِّ
»وَالسّــابِقونَ السّــابِقوُن« و »قُتِلــوُا فــی سَــبیلِ اللــه. )آل عمــران– 169(«، 
تــو دینــت را از چــه کســی گرفتــی؟ در مــورد او یــک آیــه بخــوان، اگــر یک 
آیــه خوانــدی الان مــن سُــنّی می‌شــوم، در تلویزیــون پاکســتان هــم مصاحبــه 
می‌کنــم کــه قرائتــی شــیعه آمــد در پاکســتان سُــنّی شــد. ســیصد، چهارصد 

اســتاد دانشــگاه درماندنــد و نتوانســتند جــواب بدهند1.

ایمنی از وحشت و خوف روز قیامت

الف: در کتاب بحارالانوار نقل شده که پیامبر اکرم فرمود: 
هر کس را اسباب مرتکب شدن زنا یا شهوات نفسانی فراهم شود 

1. شــاموخ، محمــد نــوری، ص 161 و 162-ســایت مرکــز مطالعــات و پژوهش‌هــای 
ــه. ــوزه علمی ــی ح فرهنگ
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پس از جهت ترس از خدا خودداری کنــد. خداوند بردارد آتش 
جهنم را از او و امان دهد او را از خوف و ترس بزرگ، و می‌دهد به 

او آنچه را به او وعده فرموده.
ب: باز رسول اکرم فرمود: 

هر کس از نفس خود بدش بیاید و خود را از مردم بدتر بداند، امان 
دهد او را خداوند از خوف قیامت.

ج: باز آن حضرت فرمود: 
»هر کس احترام کند مؤمن سالخورده را به جهت پیری او، امان 

دهد او را خدا از خوف روز قیامت.«
د: امام صادق فرمودند: 

»هر کس پناه دهد و یاری کند مرد مظلــوم و مؤمن بی چاره را، 
خداوند پناه دهد او را در روزی که در آن ســایه‌ای غیر از سایه‌ای 
که خداوند قرار داده، نباشــد و امان دهــد او را از خوف آن روز 

بزرگ و امان دهد از برگشت بد1.«

هم نشین

رسول خدا فرمودند: 
مثل هم نشین خوب، مثل عطر فروش است که اگر از عطرش به 

1. گنجینه محمد عطار، ص 98- بحارالانوار.
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تو ندهد، از بوی خوشش به تو رسد1.
امیرالمؤمنین علی فرمودند: 

هم نشینی با بدان بدی می‌آورد، همان گونه که باد وقتی برچیزی 
بد بو بگذرد، بوی بد را با خود می‌برد2.

منشــین با بدان که صحبت بــد گر چه پاکی، تــو را پلید کند.
آفتــاب ارچه روشــن اســت امــا پــاره‌ای ابــر، ناپدیــد کند3.

بهترین همنشین

از پیامبــر اکــرم ســؤال شــد: کــدام همنشــین بهتــر اســت؟ حضــرت 
بــرای دوســت و هــم نشــین ســه معیــار معرفــی کــرد و فرمــود: هــم نشــینی 
رَکُم  خــوب اســت کــه: اول: دیــدن او شــما را بــه یــاد خــدا بینــدازد »مَــن ذَکَّ
ــی  ــم ف ــد: »وَ زادَکُ ــما بیفزای ــش ش ــر دان ــخن او ب ــهُ« دوم: س ــهِ رُؤیَتُ بِالل
عِلمِکُــم مَنطِقُــهُ« و ســوم: عمــل او شــما را بــه آخــرت علاقمنــد ســازد »وَ 

ــه4ُ.« رَکُــم بِالاخِــرةِ عَمَلُ ذَکَّ

ده رمز پایداری دوستی‌ها و افزایش صمیمیت

1-در مســائل مالــی و مشــکلات ناشــی از آن، ماننــد شــراکت و یــا 

1. میزان الحکمه، حدیث 18499.
2. غررالحکم، حدیث 5839.

3. دیوان اشعار، حکیم سنایی غزنوی، ص 619.
4. نهج الفصاحه، حدیث 484، به نقل از سیره اجتماعی پیامبر اعظم، ص 166.



گنجینه سخن 64

گردش‌هــای دســته جمعــی، شــخصی دقیــق و امیــن بــرای حســاب و کتاب 
انتخــاب کنیــد.

2- معامله با دوستان صمیمی به هر شکل ممنوع.
3- شنونده خوبی باشید.

4- راز دار باشید.
ــدام  ــتتان را م ــوب دوس ــی خ ــات اخلاق ــت و خصوصی ــاط مثب 5- نق

ــد. ــی نمایی ــن جوی ــد و از او حس ــرح کنی مط
6- برای دوستان خود هدیه بخرید.

7- به صراحت سوء تفاهم را برطرف کنید.
8- انتظارات خود را از دوستان محدود کنید.
9- در مشکلات، دوستانتان را تنها نگذارید.

ــه او  ــگان را ب ــی و فرهیخت ــاتید اخلاق ــد و اس ــب مفی ــن کت 10- بهتری
ــوید.1 ــزرگان ش ــا ب ــان ب ــنایی ایش ــط آش ــود، راب ــد و خ ــی کنی معرف

ت و پاکدامنی
ّ

عف

ــه امــام صــادق عــرض کــرد: مــن عملــم ضعیــف و روزه‌ام  مــردی ب
ــه  ــود: »چ ــام فرم ــورم. ام ــال نخ ــز ح ــدوارم ج ــی امی ــت، ول ــدک اس ان

ــت2.« ــر اس ــرج بهت ــکم و ف ــت ش ــی ازعف کوشش

1. چگونه می‌توان فردی سرزنده، امیدوار و موفق بود، ص 29 و 30.
2. اصول کافی، ج 3، ص 125- سرمایه سخنوران، ص 197.
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امیرالمؤمنیــن بارهــا فرمودنــد: چگونــه انــدک اســت آنچــه کــه 
پذیرفتــه شــود؟ اصــول کافــی کتــاب ایمــان و کفــر1.

سه نشانه کمال ایمان به خدا

ــس  ــه هرک ــت ک ــت اس ــه خصل ــد: »س ــر می‌فرماین ــد باق ــام محم ام
ــل نمــوده اســت. ــه خــدا را کام ــت باشــد ایمــان ب دارای آن ســه خصل

1-هرگاه شاد و خشنود شد شادی و خشنودی او را در باطل وارد نکند.
2- هرگاه خشمگین شد خشمش او را از مرز حق بیرون نبرد.

3- و هــرگاه قدرتمنــد شــد، قدرتــش دســت او را بــه چیــزی کــه حــق او 
ــت دراز نکند2.« نیس

تکبر

بقراط گوید: 
عجب از کسانی است )تعجب از کسانی است( که تکبر می‌کنند 

با اینکه دو مرتبه از مجرای بول عبور کرده‌اند3!!!

ختم مجرّب

ــه بعــد از  ــدر« جهــت وســعت رزق، هــر روز ده مرتب ــم ســوره‌ی »ق خت

1. نهج البلاغه حکمت 95.
2. سیره چهارده معصوم، ص 502 – مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 208.

3. کشکول، محمد منتظری، ج 2، ص 385.
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ــا قــدرت خــدا را مشــاهده کنــد. 1 نمــاز صبــح بخوانــد ت

ثواب قرائت سوره قدر در موقع افطار و سحری

ــه روزه داری کــه موقــع افطــار و ســحری  ــوازی و لطــف خــدا ب بنــده ن
ــد:  ــام صــادق فرمون ــد. ام ــت می‌کن ــدر را قرائ ســوره ق

»هرکس سوره قدر »انا انزلناه« را در وقت افطار و سحری بخواند 
در بین این دو حالت ثواب کسی را دارد که در راه خدا شهید شده 

و در خون خود غلتیده است.«2

فایده

هنگامــی کــه جالینــوس - از اطبــای روم باســتان – درگذشــت. در جیبش 
کاغــذی یافتنــد کــه در آن نوشــته بــود: آنچــه بــه اقتصــاد خــوری، عایــد تن 
ــه  ــذاری، ب ــه بگ ــود. آنچ ــد روح می‌ش ــی، عای ــه ده ــه صدق ــود. آنچ می‌ش

دســت دگــران رســد.
نیکوکار زنده است گرچه از خانه‌ای به خانه‌ی دیگر منتقل شود.

بدرفتار مرده است، گرچه در دنیا باشد.
قناعت، سد راه فقر است. تدبیر اندک را بسیار کند.
آدمی زاد، چیزی سودمندتر از توکل به خدا ندارد3.

1. کشکول، محمد منتظری، ج 2، ص 574 – منهاج العارفین.
2. وسائل الشیعه، ج 10، ص 149، باب استحباب الصائم.

3. کشکول، محمد منتظری یزدی، ج 2، ص 412.
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گفتار مؤدّبانه

کســی کــه نیکــو و بــا ادب حــرف بزنــد، جــواب مؤدبانــه هم می‌شــنود، 
رعایــت عفــت کلام و احتــرام دیگــران و پرهیــز از کلمات زشــت و تعبیرات 
ــت  ــن و زش ــد ده ــه ب ــی ک ــت. کس ــار اس ــخیف، ادب گفت ــبک و س س
ــی ارزش می‌گــردد و هــم رابطه‌هــا و  ــد دیگــران ب ســخن باشــد، هــم در دی

ــد. ــه هــم مــی زن ــد و گاهــی هــم ب دوســتی‌ها را سســت می‌کن
امام علی می‌فرمایند: 

»ســخن زشت و بد حرفی، ارزش انســان را می‌کاهد و دوستی و 
برادری را تباه و فاسد می‌سازد.«

ســخن خــوب، جــواب خــوب هــم در پــی دارد و دشــنام، دشــنام 
 :مــی‌آورد. بــه فرمــوده حضــرت امیــر

»زیبا خطاب کنید تا زیبا جواب بشنوید1.«

محل گذر

ــود و  ــرده ب ــتر ک ــن انگش ــی را نگی ــاهی درّ گرانبهای ــد: پادش گوین
فرزانــگان را جمــع کــرده و خواســت تــا آنــان جملــه‌ای پیشــنهاد کننــد 
کــه نقــش انگشــتری کنــد کــه هــر گاه بــر آن نظــر افکنــد، اگــر شــاد 
ــرد.  ــن بب ــش را از بی ــود، اندوه ــن ب ــر غمگی ــود و اگ ــل نش ــود غاف ب
فرزانــگان هــر یــک چیــزی گفتنــد. حکیمــی گفــت: بنویــس ایــن نیــز 

1. روش‌ها، جواد محدثی، ص 243 و 244– غررالحکم، ص 139.
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ــذرد1. بگ

نامه امام حسین به برادرش محمد حنیفه

در کتــاب نهــج الشــهاده نقــل شــده اســت امــام حســین بــه بــرادرش 
در روز ششــم محــرم چنیــن نوشــت:

نیا لَ تَکُن وَ کَاَنَّالآخِرَةَ لَ تَزل. والسلام.«  »کَاَنَّ الدُّ

مثل اینکه دنیا نبوده و آخرت همیشه بوده است 2.

موعظه

مــردی از عارفــی تقاضــای نصیحتــی نمود. عــارف گفــت: بتــرس از آن 
کــه خــدای تعالــی غفلتــاً بــه قبــض روح تــو امــر فرماید3.

ارزش ادب

ــر  ــه پ ــر ادب ک ــود. مگ ــاد ش ــه زی ــی ک ــود وقت ــزی ارزان می‌ش هرچی
قیمــت می‌شــود وقتــی زیــاد باشــد. حکیمــی گفــت: »ادب بــرای بــی چیــز 
مــال اســت و بــرای ثروتمنــد جمــال اســت و بــرای حکیــم کمــال اســت4.«

1. هزار و یک حکایت اخلاقی، ج 2، ص 312.
2. گلشن لطایف، ج 2، ص 121.

3. کشکول منتظری یزدی، ج 2 ص 567.
4. نفایس و لطایف، علی رشیدی کهلان، ص 65 - کشکول منتظری یزدی.
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حق مؤمن بر مؤمن

معلــی بــن خینــس گویــد بــه امــام ششــم گفتــم مؤمــن بــر مؤمــن چــه 
حقــی دارد؟ فرمــود: »هفــت حــق واجــب، هــر یــک از آن‌هــا بــر او واجــب 
اســت و اگــر ادا نکنــد پیوســته خــود را از خــدا بریــده و فرمــان او را نبــرده 
ــردم  ــت گ ــردم قربان ــرض ک ــد ع ــت. گوی ــره‌ای نیس ــدای را در او به و خ
بفرماییــد ایــن حقــوق چیســت؟ فرمــود: ‌»ای معلــی. وای بــر تــو، مــن بــه تو 
مهربانــم می‌ترســم ایــن حقــوق را ضایــع گردانــی و بدانــی و عمــل نکنــی. 

عــرض کــردم توانایــی از خداســت.«
فرمــود: »آســان‌ترین آن‌هــا ایــن اســت کــه: بخواهــی بــرای بــرادر خــود 
ــرای  ــرای او آنچــه ب ــد داشــته باشــی ب ــرای خــود می‌خواهــی و ب آنچــه را ب
ــی و  ــش کوشــش کن ــن اســت کــه در حاجت ــد داری. حــق دوم ای خــود ب
خشــنودیش را بخواهــی و خــاف گفتــه‌ی او نکنــی. حــق ســوم ایــن اســت 
کــه بــا جــان و مــال و دســت و پــا و زبــان خــود بــه او کمــک کنــی. حــق 
چهــارم ایــن کــه چشــم و رهنمــا و پیراهــن او باشــی. حــق پنجــم ایــن کــه: 
ســیر نباشــی و او گرســنه بمانــد، جامه بپوشــی و برهنه باشــد ســیراب نشــوی 
ــرادرت زن و  ــکار داری و ب ــر زن و خدمت ــم: اگ ــق شش ــد. ح ــنه باش و تش
ــوید و  ــش را بش ــتی و جامه‌های ــود را بفرس ــکار خ ــدارد، خدمت ــکار ن خدمت
ــه‌ی  ــا میان ــه‌ی اینه ــرا هم ــدازد زی ــش را بیان ــزد و رختخواب ــش را بپ خوراک
ــا کنــی و  ــه قســم او وف ــم: اینکــه ب ــه شــرکت اســت. حــق هفت ــو و او و ب ت
درخواســتش را بپذیــری و بــه جنــازه‌اش حاضــر شــوی و در بیماریــش از او 
دیــدن کنــی، و تنــت را در انجــام نیازمندیــش بــکار انــدازی، منتظــر نشــوی 
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از تــو خواهــش کنــد پیــش از خواهــش، حاجتــش را بــرآوری، چــون چنیــن 
کــردی، دوســتی خــود را بــه دوســتی او پیوســتی و دوســتی او رابــه دوســتی 

خــدای عزوجــل.
و نیز از امام صادق در این مورد روایت شده که فرمود:

مؤمن به مؤمن هفت حق واجب دارد که از جانب خدا فرض شده 
و خدا از او درباره‌ی آن‌ها باز پرسی می‌کند. در چشم خود، او را 
بزرگ شمارد ودر دلش او را دوست دارد و از مالش با او همراهی 
کند، هر چه برای خود دوست دارد برای او دوست بدارد، غیبتش 
را حرام داند، در بیماری از او دیدن کند، جنازه‌ی او را تشییع نماید 

و پس  از مردنش جز نیکی درباره‌ی او نگوید1.

شش خصلت مهم

از امام علی نقل شده است که فرمودند: 
»کسی که شــش خصلت داشته باشــد همه‌ی درهای بهشت به 
رویش گشوده می‌شــوند و درهای جهنم به رویش بسته می‌شوند 
اول اینکه: خدا را بشناسد و اطاعت کند. دوم، شیطان را بشناسد و 
مخالفت کند. سوم، حق را بشناسد و دنبالش برود. چهارم، باطل 
را تشــخیص داده و از آن بگریزد. پنجم، دنیا را بشناســد و آن را 

ترک گوید. ششم، آخرت را بشناسد و آن را طلب کند2.«

1. خصال مترجم، ص 103 و 104- اصول کافی، ج 3، باب حق مؤمن بر مؤمن.
.2. مواعظ العددیه، باب مواعظ شش گانه، آیت الله مشکینی
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هنگام مرگ اثر شراب آشکار می‌شود

ابوبصیــر روایــت می‌کنــد کــه خدمــت امــام صــادق بــودم کــه‌ام خالــد 
عبدیــه وارد شــد و عــرض کــرد. مــن دیــن خــود را بــر گــردن شــما انداختــه‌ام 
هنگامــی کــه در قیامــت خــدای تعالــی را ملاقــات کنــم مــی گویــم جعفــر 
ــن محمــد مــرا امــرو نهــی فرمــود، فدایــت شــوم دل درد ســختی دارم و  ب
طبیبــان گفته‌انــد کــه نبیــذ را بــا آرد بــو داده بخورم. خواســتم از شــما بپرســم. 
پــس آن حضــرت فرمــود: »یــک قطــره از آن را نچــش زیــرا وقتــی پشــیمان 
می‌شــوی کــه جانــت بــه اینجــا برســد و بــا دســت مبــارک بــه گلویــش اشــاره 
فرمــود و ایــن کلام را ســه مرتبــه تکرارفرمــود.« از ایــن حدیــث شــریف معلوم 

می‌شــود کــه اثــر ســوء شــراب ســاعت مــرگ ظاهــر خواهــد شــد1.

لذت ایمان

امام علی فرمودند: 
»آدمی از لذت و حقیقت ایمان را نمی‌چشد مگر آنکه در وی سه 
خصلت باشد. فهم دین داشتن، صبر کردن بر مصیبت‌ها و تدبیر و 

اندازه گیری درست در امور زندگانی.2«

نیکی

ــن وقــت زندگــی اســت؟  از حکیمــی پرســیدند. کــدام وقــت ضایع‌تری

1. فروغ کافی- گناهان کبیره آیت الله دستغیب شیرازی، ج 1.
2. کشکول منتظری یزدی، ج 1 ص 250 – بحارالانوار: 29/58/71.
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گفــت: »وقتــی کــه بتوانــی در حــق کســی نیکــی کنــی و نکنــی1.«

هیچ چیز بیش از چهار چیز هدر نرود

محبــت بــا بــی وفــا، احســان بــه نمــک نشــناس، ادب آموختــن به کســی 
کــه ســودی از آن نمی‌بــرد. و ســپردن ســر بــه کســی کــه نگــه نمــی‌دارد2.

»یا من اظهر الجمیل«

عالــم فاضــل، حکیــم عــارف، مرحــوم محمــد حســن نایینــی نیســتانکی 
در کتــاب گوهــر شــب چــراغ می‌نویســد:

گوینــد: از عباراتــی کــه می‌تــوان بــه آن بــر »موجــود بــودن جســد مثالــی 
ــیر  ــه در تفس ــت ک ــی اس ــرد، حدیث ــتدلال ک ــان« اس ــات انس ــال حی در ح
ــل وســتر القبیــح«)ای  ــا مــن اظهــر الجمی ــاره‌ی »ی فرمــوده‌ی معصــوم در ب

خدایــی کــه زیبــارا آشــکار ونــا زیبــا را پنهــان کــرده‌ای(
وارد شــده و آن حدیــث ایــن اســت کــه: هــر بنــده‌ای در عــرش دارای 
ــود،  ــغول ش ــادت مش ــه عب ــده ب ــر گاه بن ــه ه ــت ک ــری( اس ــال )تصوی تمث
ــی  ــه معصیــت و نافرمان ــد، ولــی هــرگاه ب ــد دی فرشــتگان تمثالــش را خواهن
ــا آن  ــد ت ــی برخــی از فرشــتگان را مأمــور می‌فرمای ســرگرم گــردد حــق تعال
تمثــال را بــا بال‌هــا و پرهــای خــود بپوشــانند تــا دیگــر فرشــتگان او را در ایــن 

1. مجموعه نصیحت 3، محمد مطهر، ص 209.
2. پندهای ماندگار، علی رشیدی کهلان، ج 1، ص 172.
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حــال نبیننــد و همیــن اســت معنــای »یا مــن اظهــر الجمیــل و ســتر القبیح.1«

غیرت زدایی

 متأســفانه امــروزه عوامــل متعــددی، از جمله تصاویــر نیمه عریــان و نیمه 
ــود.  ــای زن می‌ش ــرد و حی ــرت م ــف غی ــب تضعی ــواره‌ای، موج ــه ماه برهن
ــن  ــواده‌اش چنی ــش اجــازه نمــی‌داد خان ــن، غیرت ــش از ای ــا پی ــردی کــه ت م
ــواره  ــی و ماه ــبکه‌های اجتماع ــارک ش ــا ورود نامب ــد، ب ــی را ببین صحنه‌های
ــه تدریــج حساســیّت  ــای فیلم‌هــا و تبلیغــات آن، ب ــه منــزل و نشســتن درپ ب
ــن  ــای ای ــه تماش ــواده، ب ــای خان ــراه اعض ــد و هم ــت می‌ده ــود را از دس خ
ــا  ــود، ب ــت خ ــه کار ناشایس ــرادی در توجی ــن اف ــردازد. چنی ــا می‌پ صحنه‌ه
قیافــه‌ای حــق بــه جانــب مــی گوینــد: »تماشــای چنیــن صحنه‌هایــی هیــچ 
ــادی  ــاً ع ــا کام ــرای م ــر، ب ــن تصاوی ــد و ای ــاد نمی‌کن ــا ایج ــری در م اث
ــری،  ــن تصاوی ــراد، متوجــه نیســتند کــه عــادی شــدن چنی ــن اف اســت!« ای
نشــان دهنــده آلــوده شــدن فطــرت و تضعیــف حيــا و غیــرت آن‌هــا اســت.

غــرب در برخــی از شــبکه‌های ماهــواره‌ای، بــه شــدت در پــی تضعیــف 
ــد،  ــردان باش ــرت م ــا غی ــد ت ــا می‌دانن ــون آن‌ه ــت؛ چ ــردان اس ــرت م غی
عفــت و حیــای زن لکــه دار نمی‌شــود. شــبکه‌های فارســی زبــان کــه 
ــش  ــد و پخ ــه تولی ــا برنام ــاً ایرانی‌ه ــان و خصوص ــی زبان ــرای فارس ــط ب فق
می‌کننــد، بســیار گســترش یافتــه و در ســطح ایــران بــه آســانی قابــل 

1. هزار و یک حکایت اخلاقی، دفتر دوم، ص 768 و گوهر شب چراغ، ص 315.
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می‌باشــد1.«. دریافــت 
مدیرعامــل شــبکه فارســی وان، روبــرت مــرداک2، مهمــان برنامــه 
صــدای آمریــکا بــود. وقتــی مجــری برنامــه از او پرســید: برنامــه آینــده شــما 
ــی  ــم کــه مردهــای ایران ــا ســال ۲۰۲۰، کاری می‌کنی چیســت؟ او گفــت: ت
خودشــان زن‌هایشــان را بــرای نمایــش دادن از خانــه بیــرون بفرســتند. مجری 
ــن  ــرت، ای ــه غی ــا آن هم ــی ب ــای ایران ــود مرده ــر می‌ش ــت: مگ ــه گف برنام
ــه  ــد درج ــه‌ای را در آب ص ــی قورباغ ــت: وقت ــرداک گف ــد؟ م کار را بکنن
ــی  ــا وقت ــی داغ اســت؛ ام ــرد؛ چــون خیل ــرون می‌پ ــدازی، یــک دفعــه بی بین
ــی خــوب اســت و  ــش خیل ــدازی، برای ــک قورباغــه را در آب خنــک بین ی
ــت و  ــش اس ــه گرم ــن ک ــا ای ــه ب ــد، قورباغ ــوش بیای ــی آرام آرام آب ج وقت
می‌خواهــد بیــرون بپــرد، دیگــر توانــی بــرای بیــرون پریــدن نــدارد. مــا کاری 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــش برون ــی پی ــا جای ــی، آرام آرام ت ــان ایران ــه زن ــم ک می‌کنی

ــد3« ــرای برگشــت ندارن ــد، راهــی ب خودشــان بدانن

فضیلت حجاب

»قُلْ للِْمُؤمِنیَن یَغُضّوا مِنْ اَبْصارِهم...«

به مردان با ایمان بگو چشــمهای خود )را از نــگاه به نامحرمان( 
فروگیرند.

1. جام نیوز، کد خبر: 1394/1/23، 466294.
2. او دارای شــصت شــبکه تلویزیونــی بــه ســیزده زبــان مختلــف اســت کــه روزانــه حداقــل 

ســیصد میلیــون مخاطــب را بــه خــود جلــب می‌کنــد.
3. جام نیوز، کد خبر: 1394/1/23، 466292 – ره توشه راهیان نور، ص 1395،341.
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1»... »وَ قُلْ للِمُؤمِنات یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصارِهِنَّ

به زنان با ایمان بگو چشم‌های خود را )از نگاه هوس آلود( فرو گیرند.
حجاب، امن‌ترین پناهگاه زن است.

حجاب، بیانگر وقار و افتخار زن است.
حجاب، سرچشمه کمال زن و مظهر عفاف است.

حجاب، تلألؤ شبنم برچهره گُل و چتر برای گُل است.
حجاب، برای زن تاج بندگی خداست.

حجاب، مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.

حجاب،

فرمــان خــدا قــول نبــی نــصّ کتــاب اســت
از بحــر زنــان افضل طاعات، حجاب اســت

حفــظ چــادر حفــظ دیــن و مذهــب اســت
شــیوه زهــرا و درس زینــب اســت.

نکته‌های ناب از آیت الله مجتهدی تهرانی

ــه  ــت الل ــوم آی ــان مرح ــان استادش ــی از زب ــدی تهران ــه مجته ــت الل آی
ــد:  ــوم می‌فرمودن ــه آن مرح ــد ک ــل می‌کنن ــان نق ــر بره ــی اکب ــیخ عل ش
ثواب زیاد است ولی ثواب دان ما ســوراخ است یعنی فلان عمل 

1. سوره مبارکه نور، آیه 30 و 31.
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خوب به جــای می‌آوریم، و در عوض به ما ثــواب هم می‌دهند، 
ولی عمل حرام دیگــری را انجام می‌دهیم، مثلًا غیبت می‌کنیم و 

ثواب‌ها هم می‌ریزد و از بین می‌رود.1

یک مطلب بسیار خواندنی

 پــل کنیــش، شــخصی اســت کــه دارای کارخانــه‌ی تیــغ ســازی بــوده 
ــغ اســتخراج می‌کــرده و سال‌هاســت  ــزار عــدد تی اســت و روزی پانصــد ه
کــه ریــش میلیون‌هــا انســان را بــا ایــن وســیله تراشــیده اســت و لیکــن بزرگی 
ــی خــود را در ریــش گذاشــتن دانســته ودر تمــام مــدت عمــرش از  و زیبای

تراشــیدن مــوی صــورت خویــش خــودداری کــرده اســت2.

نفیسه )1(

ــق  ــد توفی ــرود آی ــمان ف ــه ازآس ــزی ک ــن چی ــد: نفیس‌تری ــی گوی عارف
ــت.3 ــاص اس ــالا رود اخ ــمان ب ــه آس ــه ب ــزی ک ــن چی ــت و نفیس‌تری اس

نفیسه )2(

ــر  ــز اســت: زندگــی، دو براب ــا ســه چی ــن چیزه ــد: بهتری حکیمــی گوی
ــر از زندگــی اســت. ــزی کــه بهت زندگــی و چی

varesoon.ir/fables_and .1
2. مجموعه نصیحت 2، ص 250.

3. نفایس و لطایف، علی رشیدی ص 59- نصایح، ص 90.
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زندگــی عبــارت اســت از آســایش و خوشــی. دوبرابــر زندگی، نــام نیک 
اســت. و بهتــر از زندگــی، رضایــت خداونــد متعال و بهشــت اســت.

بدتریــن چیزهــا هــم ســه چیــز اســت: مــرگ، دو برابــر مــرگ و آنچــه از 
مــرگ بدتــر اســت.

مــرگ، فقــر و تنگدســتی اســت. دو برابــر مــرگ، بدنامــی اســت و بدتــر 
از مــرگ، غضــب خداونــد اســت. پنــاه بــر خــدا1.

نفیسه )3(

حضــرت موســی روزی از ضعــف بــدن بــه جبرئیــل شــکایت 
گفــت:  جبرئیــل  پــس  می‌کــرد. 

»تزویج کن از دختر باکره، غســل کــن در آب گرم، بخواب به 
طرف چپ، بنوش از شــیر شــتر بعد از زاییدن که دو ماه گذشته 

باشد و بخور سیب را در اول روز2.«
مؤلــف گویــد: در علــم طــب هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدن کــه خوابیــدن 

بــه ســمت چــپ بهتــر اســت...

نصیحت نفیس

 امام صادق فرمود: 
»مطّلع نکن دوســت خود را از ســرّ خود مگر آن ســرّی که اگر 

1. کشکول، محمد منتظری، ج 2، ص 343.
2. گنجینه محمد عطار، ص 88.
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دشــمنت بر آن مطّلع شــود ضرری به تو نرســاند چرا که دوست 
ممکن است روزی دشمن تو شود1.«

ایثار ابوذر

علــی ابــن ابراهیــم روایت کــرده کــه در جنــگ تبــوک، ابوذر ســه روز 
از قافلــه عقــب مانــد بــرای اینکــه شــتر او لاغــر و ناتــوان بــود، پــس دانســت 
کــه شــترش بــه قافلــه نمی‌رســد، شــتر را در راه بگذاشــت و وســایل خــود را 
بــر پشــت بســت و پیــاده راه افتــاد. چــون روز بلنــد و آفتــاب گــرم و ســوزان 
شــد نظــر مســلمانان بــه او افتــاد. حضــرت رســول فرمــود: »کــه ابوذر اســت 
کــه می‌آیــد در حالیکــه تشــنه اســت آب زود بــه او رســانیدند.« تنــاول نمــود 
و بــه خدمــت حضــرت شــتافت در حالیکــه مطهــره‌ی پــر از آب در دســت 
داشــت. حضــرت فرمــود: »کــه‌ای ابــوذر! تــو آب داشــتی چــرا تشــنه مانــده 
بــودی؟« گفــت: یــا رســول اللــه، بــه ســنگی رســیدم بــر آن آب بــاران جمــع 
شــده بــود چــون چشــیدم ســرد و شــیرین بــود بــا خــود قــرار گذاشــتم کــه 
تــا حبیــب مــن رســول خــدا نخــورد مــن نخــورم، حضــرت فرمــود: »ای 
ــی خواهــی کــرد  ــب زندگان ــو تنهــا و غری ــد ت ــو را رحــم کن ــوذر! خــدا ت اب
ــت  ــل بهش ــا داخ ــد و تنه ــی ش ــوث خواه ــا مبع ــرد و تنه ــی م ــا خواه و تنه
ــد شــد کــه  ــو ســعادتمند خواهن ــا ت ــراق ب ــل ع ــی از اه خواهــی شــد جمع

متوجــه غســل و تکفیــن و دفــن تــو می‌شــوند2.«

1. سفینة البحار، ج 7، ص 436 – نفایس و لطایف، علی رشیدی کهلان، ص 49.
2. عین الحیات، علامه مجلسی، ص 11.
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آیت الله مرعشی نجفی و قرائت زیارت عاشورا

ــت  ــوم آی ــتان مرح ــه‌ی بیمارس ــر کتابخان ــروی مدی ــیدعلی غ ــای س آق
ــه العظمــی نجفــی »ره«  ــت الل ــی می‌نویســد: حضــرت آی ــه گلپایگان الل

می‌فرمــود: 
»فلانی! هر وقت با مشــکل بزرگی روبرو می‌شــوم و یا گرفتاری 
ســختی به من روی می‌آورد مدت چهل روز پیوســته متوســل به 
زیارت عاشورا می‌شوم، هنوز مدت به آخر نرسیده به طور آشکار 
اثرات جالب و دلنشــین آن بر من معلوم می‌شــود. و آن مشــکل 
با لطــف خدا و عنایت حضــرت اباعبدالله الحســین برطرف 

می‌گردد1.«

چرا سردار حاج قاسم سلیمانی سردار دل‌ها شد؟

اخــاص شــهید ســلیمانی »ره«، دفــاع از حریــم اهــل بیــت و تــوکل 
او بــه خــدا و تدبیــر و شــجاعتش در میــدان نبــرد موجــب شــد. او در تاریــخ 
ــای  ــور در جبهه‌ه ــس از حض ــلیمانی پ ــم س ــاج قاس ــود. ح ــدگار ش مان
هشــت ســاله، رخــت دفــاع از حریــم اهــل بیــت را از تــن جــدا نکــرد.

وی پــس از درک جســارت‌های گروهــک تروریســتی صهیونیســتی 
ــاوره و  ــرای مش ــوریه ب ــراق و س ــای ع ــت دولت‌ه ــا درخواس ــش و ب – داع
هدایــت جنــگ بــه کمــک ارتــش اســام شــتافت. فرماندهــی قــوی ســردار 
ســلیمانی در جنــگ بــا داعــش آن چنــان فرزنــدان یزیــد را بــه خشــم آورده 

1. مجموعه نصیحت 3، محمد مطهر، ص 100.
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اســت کــه رهبــر شــیطان صفتشــان در تمامــی ســخنرانی‌هایش بــرای تــرور 
ــد. ــومی کش ــه‌های ش ــام نقش ــردار اس س

دلاوری‌هــای ایــن رهــرو امــام، ســر تعظیــم رســانه‌های غربــی را نیــز فرود 
ــلیمانی را  ــم س ــاج قاس ــد ح ــت بلن ــز قام ــا نی ــن آن‌ه ــی تندروتری آورد و حت
مانعــی بــرای کنــد کــردن ســرعت بــی منطقــی و دروغ گویــی خــود دیدند. 
ــه  ــت جبه ــلیمانی حرک ــردار س ــهادت س ــا ش ــه ب ــرد ک ــر می‌ک ــمن فک دش
ــه  ــا شــهادت ســردار، روحی ــد خواهــد شــد. غافــل از اینکــه ب مقاومــت کن

ــر شــد. ــا زنده‌ت ــا اســتکبار در دل‌ه ــارزه ب ــاد و شــهادت و مب جه
ــم  ــرن هفت ــد از دانشــمندان اهــل ســنت و از علمــای ق ــی الحدی ــن اب اب
ــر نهــج البلاغــه نوشــته اســت. او  اســت و یــک دوره 20 جلــدی شــرحی ب
تشــبیه بســیار زیبایــی از ضربــت خــوردن امیرالمونیــن علــی آورده اســت. 
وی می‌گویــد: »شــخصیت امیرالمؤنیــن علــی ماننــد شیشــه عطــر بــوده، 
ــه  ــر شیش ــه اگ ــتند ک ــی نمی‌دانس ــکنند ول ــه را بش ــتند شیش ــمنان خواس دش
عطــر را بشــکنی، تــازه عطــر آن در هــوا پخــش می‌شــود. « شــهادت مالــک 
اشــتر زمــان، شــیعه مخلــص و فــداکار عصــر مــا، ســپهبد شــهید حاج قاســم 

ســلیمانی نیــز چنیــن شــد.

احترام به مادر

تــازه مســلمانی، از کوفیــان، خدمــت حضــرت امــام صــادق مشــرف 
گردیــد و عرضــه داشــت: »مــادری پیــر و نابینــا دارم کــه مســلمان نیســت. 
حضــرت فرمــود: »مــادرت را ملاحظــه کــن و بــه او احســان نمــا« و چــون 
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وی بــه کوفــه برگشــت، بــه مــادرش بســیار مهربانــی کــرد، لقمــه در دهانــش 
ــزاری  ــف و خدمتگ ــاند و او را تنظی ــش را می‌پوش ــت و لباس‌های می‌گذاش
ــار  ــا مــن رفت ــه ب ــن گون می‌کــرد. مــادرش پرســید: »از چــه روســت کــه ای
ــن  ــه مــن ای ــی از اولاد رســول خــدا ب ــی؟« وی پاســخ داد: »آقای می‌کن
چنیــن امــر فرمــوده اســت.« مــادر گفــت: »امــری کــه بــه تــو نمــوده اســت 
وصیــت و ســفارش پیامبــران اســت و دینــی کــه تــو اختیــار نمــوده‌ای بهترین 
ادیــان اســت، پــس بــر مــن هــم عرضــه بــدار تــا مــن هــم مســلمان شــوم.« 

پــس مــادر شــهادتین را بــر زبــان جــاری کــرد و مســلمان شــد.1

به برکت دعای پدر

ــی کــه در  ــد: »زمان ــی فرمودن ــه العظمــی مرعشــی نجف ــت الل حضــرت آی
ــار  ــرای ناه ــا ب ــزن ت ــدا ب ــدرت را ص ــت. پ ــادرم گف ــک روز م ــم ی ــف بودی نج
تشــریف بیاورنــد. مــن طبقــه فوقانی منــزل رفتم. پــدرم در حــال مطالعــه خوابش 
بــرده بــود. مانــدم چــه کنــم. از یــک طــرف امــر مــادرم را اطاعــت کنــم. یــا از 
طــرف دیگــر بــا بیــدار کــردن پــدر باعــث رنجــش خاطــر مبــارک پــدرم شــوم؟

ــن بوســه  ــدرم گذاشــتم و چندی ــای پ ــم را کــف پ خــم شــدم و لب‌های
زدم تــا بــر اثــر قلقلــک پــا پــدرم بیــدار شــدند. دیــد کــه مــن هســتم. پــدرم 
ــد.  ــرا دیدن ــرام م ــه و ادب و احت ــن علاق ــی ای ــی، وقت ــود مرعش ــید محم س
فرمودنــد: شــهاب الدیــن تــو هســتی؟ عــرض کــردم. بلــی، پــدر. دســتش 

1. گناهــان کبیــره، آیــت اللــه دســتغیب، ج 1، ص 121 – اصــول کافــی، ج 4، باب احســان 
ــادر. ــدر و م به پ



گنجینه سخن 82

را بــه ســوی آســمان بلنــد کــرد و فرمــود: »پســرم، خــدا عزتــت را بــالا بــرد 
و تــو را از خادمیــن اهــل بیــت قــرار دهــد.« بعــد آقــا فرمودنــد مــن هــر 

ــدرم دارم1. چــه دارم از برکــت دعــای پ

سه لبیک در پاسخ گناهکار

حضــرت موســی در کــوه طــور، در مناجــات بــه خــدای خــود عرض 
ــک،  ــد: لبی ــاب آم ــان!« خط ــدای جهانی ــنَ، ای خ ــه العالمی ــا اِل ــرد: »ی ک
ســپس عــرض کــرد: »یــا اِلــهَ العارفیــنَ، ای خــدای عارفیــن.« جــواب آمــد: 
لبیــک، آنــگاه صــدا زد: »یا اِلــه المُطیعیــنَ، ای خــدای اطاعت کننــدگان«، 
نــدا آمــد: لبیــک، در مرحلــه‌ی بعــد صــدا زد: »یــا اِلــه العاصیــنَ، ای خدای 
ــک شــنید. حضــرت موســی عــرض  ــه ســه لبی ــن مرتب ــاه کاران«، ای گن
ــی؟  ــک گفت ــه لبی ــکاران س ــرای گناه ــه ب ــت ک ــت آن چیس ــرد: حکم ک
پاســخ آمــد. ای موســی! عارفــان بــه معرفــت خــود، نیکــوکاران بــه کار نیک 
خــود و مطیعــان بــه اطاعــت خــود اعتمــاد دارنــد، ولــی گناهــکاران جــز بــه 
فضــل مــن امیــدی ندارنــد. اگــر از درگاه مــن ناامیــد گردنــد بــه درگاه چــه 

کســی پنــاه برنــد.2
بسی رنج بردم، بسی گفته خواندم زگفتار تازی و وز پهــلوانی

به جز حسرت و جــــز وبال گناهان ندارم کنون از جوانی نشانی
»فردوسی«

1. هزار و یک نکته، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ص 44.
2. گنجینه حکمت، ص 224 و 225 – وسایل الشیعه، ج 2، ص 462.
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گل سعادت

شــاهزاده‌ای در چیــن باســتان تصمیــم بــه ازدواج گرفــت، بــا مــرد 
خردمنــدی مشــورت کــرد و تصمیــم گرفت که تمــام دختــران جــوان منطقه 
را دعــوت کنــد تــا از میــان آن‌هــا دختــری ســزاوار را انتخــاب کنــد. وقتــی 
کــه خدمتــکار پیــر قصــر ماجــرا را شــنید غمگیــن شــد زیــرا می‌دانســت که 

دختــرش مخفیانــه عاشــق شــاهزاده اســت.
ــه آن  ــم ب ــه او ه ــت: ک ــرش گف ــرش داد. دخت ــه دخت ــر را ب ــن خب او ای
ــدی  ــه ثروتمن ــداری، ن ــی ن ــادر گفــت: »توبخت ــت. م ــد رف ــی خواه مهمان
و نــه خیلــی زیبــا هســتی.« دختــر جــواب داد: »مــی دانــم کــه هرگــز مــرا 
انتخــاب نمی‌کنــد امــا فرصتــی اســت کــه دســت کــم بــرای یــک بــار هــم 
ــه  ــاهزاده ب ــید و ش ــرا رس ــود ف ــم.« روز موع ــک ببین ــده او را از نزدی ــه ش ک
دختــران گفــت: »بــه هریــک از شــما دانــه‌ای می‌دهــم، کســی کــه بتوانــد 
در عــرض شــش مــاه زیباتریــن گل را بــرای مــن بیــاورد ملکــه آینــده چیــن 
ــه را گرفــت و در گلدانــی کاشــت. ســه مــاه  می‌شــود.« آن دختــر هــم دان
ــت  ــیاری صحب ــان بس ــا باغبان ــر ب ــد. دخت ــبز نش ــی س ــچ گل ــت و هی گذش
کــرد و آنــان راه گل کاری را بــه او آموختنــد. امــا بــی نتیجــه بــود و گلــی 
ــد و  ــش منتظــر مان ــدان خالی ــا گل ــر ب ــرا رســید دخت ــد. روز موعــود ف نرویی
دیگــر دختــران هرکــدام بــا گل زیبایــی بــه رنگهــا و شــکل‌های مختلــف در 

ــدند. ــر ش ــود حاض ــای خ گلدان‌ه
ــان  ــت بررســی کــرد و در پای ــا دق ــا را ب ــر کــدام از گلدان‌ه شــاهزاده ه
ــه  ــود، هم ــد ب ــده او خواه ــر آین ــکار، همس ــر خدمت ــه دخت ــرد ک ــام ک اع
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اعتــراض کردنــد کــه شــاهزاده کســی را انتخــاب کــرده کــه در گلدانــش 
هیــچ گلــی ســبز نشــده اســت. شــاهزاده گفــت: »ایــن دختــر تنهــا کســی 
ــه ثمــر رســانده کــه او را ســزاوار همســری امپراطــور  ــی را ب اســت کــه گل
می‌کنــد، »گل صداقــت« زیــرا چیــزی کــه بــه شــما داده بــودم دانــه نبــود 

ــد1؟« ــا امــکان دارد گلــی از ســنگریزه بروی ــود. آی بلکــه ســنگریزه ب

جود و کرامت حضرت امام حسین

ــار  ــردی از انص ــد: م ــول می‌نویس ــف العق ــی در تح ــیبه حران ــن ش اب
بــه حضــور امــام حســین رســید و اظهــار حاجــت نمــود. امــام بــه او 
ــز و  ــازت مری ــان نی ــرای بی ــروی خــود را ب ــرادر انصــاری! آب ــود: »ای ب فرم
آنچــه را می‌خواهــی در رقعــه ای بنویــس و بــه مــن تســلیم کــن. انشــاءالله 
ــی  ــنود خواه ــو خش ــرد و ت ــم ک ــرآورد خواه ــو را ب ــته‌ی ت ــام خواس ــن تم م
شــد.« مــرد انصــاری نوشــت: »یــا اباعبداللــه! مــن مبلــغ پانصــد دینــار بــه 
ــه می‌کنــد. اگــر ممکــن  فــان کــس بدهــکارم و او پیوســته از مــن مطالب
ــا قــدری توانایــی مالــی  ــه مــن مهلــت دهــد ت اســت شــما از او بخواهیــد ب
ــه داخــل  ــدن نام ــه محــض خوان ــام ب ــردازم.« ام ــم و ســپس آن را بپ بیاب
خانــه شــدند و کیســه‌ای پــول حــاوی هــزار دینــار برداشــته، بــه وی دادنــد 
ــار  ــد دین ــی و پانص ــت بده ــرای پرداخ ــار آن ب ــد دین ــد: »پانص و فرمودن
بــرای امــرار معاشــت. ای بــرادر انصــاری! هیــچ گاه حاجــت خــود را جــز 
بــرای ســه نفــر اظهــار منمــا. انســان دینــدار، جوانمــرد و کســی کــه دارای 

1. کتاب شاموخ، محمد نوری، ص 143 و 144.



85 گنجینه سخن

شــخصیت خانوادگــی باشــد. کــه فــرد دینــدار بــه خاطــر دینــش خواســته‌ی 
ــد  ــرم می‌کن ــش ش ــرد از مردانگی ــان جوانم ــازد و انس ــرآورده می‌س ــو را ب ت
ــی جــواب بگــذارد و کســی کــه شــخصیت خانوادگــی دارد،  ــو را ب کــه ت
می‌دانــد کــه تــو از روی رغبــت آبــروی خــود را بــرای اظهــار نیــاز از دســت 
ــرف  ــر ط ــو را ب ــاز ت ــد و نی ــظ می‌کن ــو را حف ــروی ت ــذا آب ــی. ل نمی‌ده

می‌نمایــد1.«

خریداری زمین کربلا

ــام  ــد: ام ــی نگارن ــی م ــه کشــکول شــیخ بهای ــراوان از جمل ــب ف در کت
حســین وقتــی کــه وارد زمیــن کربــا گردیــد فرمــان داد مالکیــن زمیــن 
ــرفیاب  ــون ش ــوندو چ ــر ش ــه حاض ــد بودندهم ــی اس ــه بن ــه طایف ــا ک کرب
حضــورش شــدندپس از مذاکراتــی چهــار میــل در چهــار میــل و بــه روایتــی 
شــش فرســخ در شــش فرســخ بــه شــصت هــزار درهــم از آنــان خریــداری 
نمــود و ســند مالکیــت را حضــرت عبــاس نگاشــت و پــس از ردّ ثمــن 
)پــس از پرداختــن پــول زمیــن( فرمــود: حــالا تمــام زمیــن کربــا ملــک من 
گردیــدو شــماها هــم اینجــا بــه زندگــی خــود ادامــه دهیــد مشــروط بــر آنکــه 
گاه باشــید،  روز دوازدهــم محــرم بیاییــد و کشــته‌های مــارا دفــن نماییــد و آ
بعدهــا از اطــراف جهــان زائریــن بــه ایــن مــکان می‌آینــد و ســه روز آنــان را 
اســتقبال و مهمــان نــوازی کنیــد و چــون خواســتند مراجعــت کنند ایشــان را 

بدرقــه نماییــد2.
1. گلبرگ‌های حسینی، محمد مطهر ص 54 و 55– تحف العقول، ص 245.

2. نهضت حسینی آیت الله علی فلسفی، ص 62 – گلبرگ‌های حسینی، ص 69.
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جمع کردن هیزم از صحرا

رســول اکــرم در یکــی از ســفرها بــا اصحــاب خــود به ســرزمینی 
ــاج  ــش احتی ــزم و آت ــه هی ــون ب ــد، چ ــرود آمدن ــف ف ــی عل ــی و ب خال
داشــتند، فرمــود: هیــزم جمع کنیــد. اصحــاب عــرض کردند: یا رســول 
ــود. آن  ــده نمی‌ش ــی دی ــتیم، هیزم ــی هس ــرزمینی، خال ــا در س ــه! م الل
حضــرت فرمــود: هــر کــس، هــر انــدازه می‌توانــد، جمــع کنــد. آن‌هــا 
ــگاه می‌کــرد و  ــن ن ــه روی زمی ــا دقــت ب ــد، هرکــس ب ــه اطــراف رفتن ب
ــا ذره ذره  ــت. آن‌ه ــی داش ــد برم ــم می‌دی ــی ه ــاخه‌ی کوچک ــر ش اگ
جمــع کردنــد و بــا خــود آوردنــد. همیــن کــه روی هــم ریختنــد انبوهی 
از هیــزم جمــع شــد. در ایــن هنــگام پیامبــر اکــرم فرمــود: »گناهــان 
ــه  ــدا ب ــه ابت ــتند ک ــک هس ــای کوچ ــن هیزم‌ه ــد ای ــز مانن ــک نی کوچ
نظــر نمی‌آینــد، امــا وقتــی جمــع شــدند انبوهــی از گناهــان را بــه وجــود 

می‌آورنــد.1«
خــرده مشــمار گنــه را کــه گناهی اســت بزرگ 

را آدم  بــرون  زفــردوس،  کــرد  گندمــی 
 )صائب(

بیعت با پای حَجاج!

ــر از  ــن عم ــه ب ــه عبدالل ــی ک ــت: »هنگام ــه اس ــد گفت ــی الحدی ــن اب اب
بیعــت بــا علــی خــودداری کــرد، شــبی بــه در خانــه حجــاج بــن یوســف 

1. وسایل الشیعه، ج 2، ص 462.
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ــه  ــت: »ب ــت و گف ــود، رف ــک ب ــرف عبدالمل ــوب از ط ــل و منص ــه عام ک
ــام زیســت.  ــدون ام ــی یــک شــب ب ــد حت ــوده‌ی رســول خــدا نبای فرم
منظــورش ایــن بــود کــه چــون تــو نماینــده‌ی او هســتی، مــرا از ایــن 
بلاتکلیفــی خــاص کــن. حجــاج بــه او توجهــی نکــرد. پــس از اصــرار و 
ــتت را  ــت: »دس ــرون آورد و گف ــواب بی ــر رختخ ــش را از زی ــاری، پای پافش
ــن شــیخ  ــم.« ای ــه حســاب می‌آوری ــت ب ــان را بیع ــال. هم ــن بم ــای م ــه پ ب
مقــدس مــآب دســت بــه دســت علــی نمی‌دهــد کــه یداللــه اســت، امــا 

ــد1. ــت می‌کن ــام بیع ــون آش ــک خ ــای ی ــا پ ب

ملائکه می‌خندند و می‌گریند

رســول خــدا از جبرئیــل پرســیدند: »آیــا ملائکــه هــم مانند انســان‌ها 
می‌خندنــد و گریــه می‌کننــد؟« جبرئیــل عــرض کــرد: بلــه. در ســه مــورد 
از روی تعجــب می‌خندنــد: از حــالات کســانی کــه روز خــود را بــا لهــو و 
لعــب و خوشــگذرانی تلــف می‌کننــد و بعــد از نمــاز عشــاء بــاز هم ســرگرم 
عیــش و نــوش هســتند، پــس بــه آن‌هــا خطــاب می‌کننــد: ای انســان غافــل! 
تــو کــه در طــول شــبانه روز اشــباع نشــدی آیــا در ایــن یــک ســاعت اشــباع 

خواهــی شــد؟
وقتــی کشــاورزی را می‌بیننــد کــه بیــل بــه دســت گرفتــه و در تکاپوســت 
ــام  ــش انج ــعه‌ی ملک ــرای توس ــد ب ــر می‌آی ــتش ب ــه از دس ــر کاری ک ــا ه ت
دهــد اگــر چــه بــه انــدازه‌ی چنــد ســانتی متــر از مســاحت زمیــن همجــوار. 

1. میزان الحکمه، ج 1، ص 171.
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خطــاب بــه او مــی گوینــد: ملکــی بــا ایــن وســعت تــو را اشــباع نکــرد کــه 
حــالا بــا ایــن مقــدار کــم می‌خواهــی خــود را اقنــاع کنــی؟

ســوم: وقتــی زن بــی حجابــی می‌میــرد. او را در قبــر می‌گذارنــد و هنــوز 
دفــن نکرده‌انــد و تلقیــن می‌دهنــد کــه پارچــه یــا پتویــی روی او می‌کشــند 
ــه  ــگام ملائک ــن هن ــانند، در ای ــان بپوش ــود او را از نامحرم ــاکله‌ی وج ــا ش ت
می‌خندنــد و مــی گوینــد: آن زمــان کــه وجــودش برانگیزنــده بــود، عفــت 
نمی‌ورزیــد و اکنــون کــه پیکــرش نفــرت انگیــز اســت او را می‌پوشــانند.!

ملائکــه در مــواردی هــم می‌گرینــد. اول: بــرای طلبــه‌ی غریــب و عالــم 
ــا  ــه و در آنج ــافت‌های دور رفت ــه مس ــم ب ــل عل ــرای تحصی ــه ب ــب ک غری

بمیــرد.
دوم: بــرای پــدر و مــادر مســن و نســبتاً معمــری کــه از خداونــد متعــال 
بــرای خــود پســری مســألت می‌کننــد کــه مایــه‌ی روشــنی چشــم و عصــای 
دســت و پشــتوانه‌ی آنــان در ســنین پیــری گــردد و پــروردگار متعــال بــه آن‌ها 

ــرد. ــا می‌گی ــت از آن‌ه ــی او را از روی مصلح ــد، ول ــا می‌کن عط
و ســوم: بــرای یتیمــی کــه از یــاد بــرده کــه مــادرش فــوت کــرده، بــه هوای 
مــادر از خــواب می‌پــرد و مــدام مــادرش را صــدا مــی زنــد، امــا بــا نهیــب بــا 

دایــه‌اش مواجــه می‌شــود کــه مــرگ مــادر را بــه او یــادآور می‌شــود 1.

نان و حلوا

ــق و  ــر نفــس، ایمــان و ســاده زیســتی از عوامــل توفی قناعــت، تســلط ب

1. بر پای منبر، شیخ جواد باقری بنابی، ج 1، ص 211 و 212 / مواعظ العددیه، ص 144.
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ــی اســت. ــه مقامــات عال رســیدن ب
معــروف اســت کــه شــیخ انصــاری »ره« دردوران تحصیــل خــود، روزی 
بــه محصلــی کــه هــم حجــره‌اش بــود مختصــر پولــی داد تــا نــان خریــداری 
کنــد. چــون بازگشــت شــیخ دیــد حلوا هــم گرفتــه و بــر روی نــان گذاشــته. 
شــیخ بــه او گفــت: پــول حلــوا را از کجــا آوردی؟ گفــت: بــه عنــوان قــرض 
گرفتــم. شــیخ فقــط مقــداری نــان کــه در آن حلــوا نبــود برداشــت و فرمود: 

یقیــن نــدارم کــه بــرای ادای دیــن زنــده باشــم.
بعــد از مدت‌هــا کــه هــر دو فــارغ التحصیــل شــده و هرکــدام در نقطه‌ای 
بــه کار خــود مشــغول بودنــد. روزی همــان طلبــه کــه پــس از چندیــن ســال 
ــا  ــه ب ــر دو ک ــا ه ــت م ــه داش ــیخ عرض ــت ش ــود. خدم ــده ب ــف آم ــه نج ب
ــه ایــن مقــام  هــم تحصیــل می‌کردیــم شــما چــه عملــی انجــام دادی کــه ب
رســیده‌ای؟ کــه خداونــد بــه تــو توفیــق داده کــه پرچمــدار اســام و مرجــع 

همــه شــیعیان شــده‌ای؟
فرمــود: چــون مــن جــرأت نکــردم حتــی نــان زیــر حلــوا را بخــورم ولــی 

تــو بــا جــرأت تمــام نــان و حلــوا را بــا هــم خــوردی.
آن کــه قناعــت کنــد بــه منفعــت کــم 

مــی نکشــد منّــت از ســخاوت حاتــم
دنیــا  زهســتی  همــه  بپوشــد  چشــم 

عالــم1 قبلــه  بــه  حاجتــش  نبــرد  تــا 

1. خاطرات ماندگار از خوبان روزگار، ص 42 و 43 – هزار و یک حکایت اخلاقی.
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لباس دوستان خدا

ــه  ــوت او ب ــرای دع ــد و ب ــون آم ــراغ فرع ــی س ــرت موس ــی حض وقت
خداپرســتی خواســت وارد دســتگاه فرعــون شــود، راهــش ندادنــد. دســتگاه 
فرعــون کجــا و یــک شــبان کهنــه پــوش و چــوب بــه دســت کجــا؟ 
مدّت‌هــا می‌آمــد و دم در دربــار می‌ایســتاد و کســی بــه او اعتنــا نمی‌کــرد. 
خبــر موســی و اصــرار او بــرای ملاقــات، بــه گــوش فرعــون و درباریــان 
او رســید. فرعــون دلقکــی داشــت کــه گاهــی بــازی در مــی‌آورد و فرعــون 
ــودو از  ــده ب ــار دی ــن دلقــک هــم موســی را پشــت در درب ــد. ای را می‌خندان
داعیــه او خبــردار شــده بــود. در آن گیــر و دار، یکــی از بازی‌هایــی کــه ایــن 
دلقــک بــرای خندانــدن و تفریــح فرعــون در مــی‌آورد، ایــن بــود کــه ادای 
ــه  ــی می‌پوشــید، چــوب ب ــه چوپان ــاس کهن ــاً لب موســی را در مــی‌آورد، مث
ــو را  ــده‌ام ت ــت: آم ــد و می‌گف ــون می‌آم ــش فرع ــت و پی ــت می‌گرف دس
ــه پرســتش خــدای واحــد دعــوت کنــم. فرعــون هــم از حرف‌هــا و ادای  ب
ــدند،  ــرق ش ــان غ ــد و فرعونی ــازل ش ــی ن ــذاب اله ــی ع ــد. وقت او می‌خندی
ــاس  ــن، لب ــود: ای ــن دلقــک را نجــات داد و غــرق نکــرد و فرم ــد ای خداون

دوســت مــا را پوشــیده اســت1.

معجون عشق

ــد و  ــار بیای ــادر شــوهرش کن ــا م ــد از ازدواج نمی‌توانســت ب ــری بع دخت
ــزد داروســازی کــه  ــر ن ــت دخت ــا او جــر و بحــث می‌کــرد. عاقب ــر روز ب ه

1. نردبان سعادت، سید محمدرضا طباطبایی، ص 23.



91 گنجینه سخن

دوســت صمیمــی پــدرش بــود رفــت و از او تقاضــا کــرد ســمی بــه او بدهــد 
تــا بتوانــد مــادر شــوهرش را بکشــد.

ــوهرش  ــد و مادرش ــه او بده ــی ب ــمّ خطرناک ــر س ــت: اگ ــاز گف داروس
ــر داد و  ــه دخت ــی ب ــس معجون ــد کــرد. پ ــه او شــک خواهن ــرد، همــه ب بمی
گفــت: کــه هــر روز مقــداری از آن را در غــذای مــادر شــوهرش بریــزد تــا 
ســمّ معجــون کــم کــم در او اثــر کنــد و او را بکشــد و توصیــه کــرد در ایــن 

ــا مــادر شــوهرش مــدارا کنــد تــا کســی بــه او شــک نکنــد. مــدت ب
ــر روز  ــت و ه ــه برگش ــه خان ــحال ب ــت و خوش ــون را گرف ــر معج دخت
ــه  ــی ب ــا مهربان ــت و ب ــوهرش می‌ریخ ــادر ش ــذای م ــداری از آن را در غ مق
ــادر  ــاق م ــروس، اخ ــت ع ــر و محب ــا مه ــت و ب ــا گذش ــی‌داد. هفته‌ه او م
شــوهرش هــم بهتــر و بهتــر شــد. تــا آنجــا کــه یــک روز دختر نــزد داروســاز 
ــالا او را  ــتم، ح ــر نیس ــوهرم متنفّ ــادر ش ــر از م ــت: دیگ ــه او گف ــت و ب رف
ماننــد مــادرم دوســت دارم و دیگــر دلــم نمی‌خواهــد کــه بمیــرد، خواهــش 
ــد. ــارج کن ــش خ ــمّ از بدن ــا س ــد ت ــن بدهی ــه م ــری ب ــم داروی دیگ می‌کن

داروســاز لبخنــدی زد و گفــت: دختــرم، نگــران نبــاش. آن معجونــی که 
بــه تــو دادم. ســمّ نبــود. بلکــه ســم در ذهــن خــود تو بــود کــه حالا با عشــق 

به مــادر شــوهرت از بیــن رفته اســت1.

شکایت از روزگار

ــد و از روزگار شــکایت کــرد: کــه  ــام صــادق آم ــت ام ــردی خدم م

1. چگونه می‌توان فردی سرزنده، امیدوار و موفق بود، ص 77 و 78.
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چنیــن و چنانــم، درمانــده و مقروضــم. حضــرت مقــداری پــول بــه او داد و 
او گفــت: نــه، مقصــود مــن ایــن نبــود کــه بخواهــم چیزی بگیــرم، خواســتم 

شــرح حالــم را بگویــم کــه دعایــی برایــم بفرماییــد.
ــن را  ــا ای ــود ام ــن ب ــو ای ــم مقصــود ت ــه، مــن هــم نگفت ــام فرمــود: »ن ام
بگیــر و بــه مصــرف خودتــان برســان. چیــزی کــه مــی گویــم ایــن اســت. 

نَ عَلَیهِم«  ثُ الناّسَ بکُِلِّ ما اَنتَ، اَنتَ فیهِ فَتَهوَّ دِّ »و لا تَُ

هر گفتاری کــه داری جلوی مردم بازگو مکن که جلوی ایشــان 
خوار می‌شوی.

ــن  ــذُلِّ مَ ــیَ بِال ــه »و رَضِ ــورده‌ام و جمل ــت خ ــی شکس ــه در زندگ اینک
هِ« آنکــه درد و رنــج و ناراحتــی خــود را جلــوی مــردم بــاز  کَشَــفَ عَــن ضُــرِّ

ــت 1.« ــت داده اس ــه ذل ــن ب ــد، ت می‌کن

حاجت خواستن از خدا

ــرآورده شــود رحمــت اســت و  از خــدا خواســتن، عــزّت اســت. اگــر ب
ــرآورده نشــود حکمــت اســت. اگــر ب

ــت  ــود منّ ــرآورده ش ــر ب ــت. اگ ــت اس ــتن، خفّ ــدا، خواس ــق خ از خل
اســت. اگــر بــرآورده نشــود ذلــت و خــواری اســت. پــس هرچــه می‌خواهــی 

از خــدا بخــواه.

1. گنجینه معارف، ج 3، ص 83 – تعلیم و تربیت در اسلام، ص 132.
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شش روز روزه خواری

ــه روز  ــود س ــدا ش ــر پی ــرد اگ ــذر ک ــود. ن ــده ب ــم ش ــرش گ ــردی، خ م
ــش  ــود. دل ــرده ب ــی م ــت ول ــر را یاف ــارم خ ــت. روز چه ــم گرف روزه خواه
ــرد و  ــمان ک ــوی آس ــه س ــت. روب ــر گش ــده خاط ــی رنجی ــت و خیل شکس
ــا، مــن مــرد نیســتم اگــر بــه جــای ایــن ســه روز روزه نــذری  گفــت: خدای
کــه پیشــاپیش گرفتــم تــا خــرم ســالم پیــدا شــود. در مــاه رمضــان شــش روز 

ــم1. ــواری نکن روزه خ

ارزش آدم فهیم

شــخصی بــه شــهر گنجــه ســفر کــرده بــود بــرای بــرادرش کــه روحانــی 
بــود ایــن شــعر ترکــی را نوشــت و فرســتاد.

قــره داغ محالینــدا، میــن ایــل قالینجــان 
قالاســان بیرگــون  شــهرینده،  گنجنــی 

جــه  دیــون  حدیــث  آدامــا،  مــاز  آنّــا 
چالاســان2 زرنــا  لوطیــا،  آنیــان 

خبر سلامتی

ــالای ســر او نشســته و  ــش ب ــود، زن ــده ب ــردی در رختخــواب خوابی پیرم
ــت:  ــی؟ گف ــه می‌نویس ــید: چ ــوهرش پرس ــود. ش ــه ب ــتن نام ــغول نوش مش

1. تحصیل حاصل، صادق حسن زاده، ص 98.
2. تحصیل حاصل، صادق حسن زاده، ص 4.



گنجینه سخن 94

ــد  ــو نامــه می‌نویســم. پــس از نوشــتن چن ــدرم در مــورد ســامتی ت ــرای پ ب
ســطر، از شــوهرش پرســید: کلمــه قبــر را بــا »ق« یــا می‌نویســند یا بــا »غ«1.

دورکعت نماز برای تو

واعظــی می‌گفــت: هرکــس دو رکعــت نمــاز بــه هنــگام صبــح بخوانــد 
ــح دو  ــردا صب ــرای ف ــنید و ب ــی آن را ش ــد. چوپان ــاداش می‌بین ــر پ ده براب
ــرد. او  ــد: نیمــی ازگوســفندانت را دزد ب ــد امــا خبرآوردن رکعــت نمــاز خوان
ــرو خــدا را  ــت: ب ــی. او گف ــن گفت ــو چنی ــت: ت ــت و گف ــش واعــظ رف پی
ــرد. امــا چــون  شــکر کــن کــه دزد می‌خواســت همــه‌ی گوســفندانت را بب
نمــاز خوانــدی نیمــی را بــرد بــرای فــردا نیــز نمــاز خوانــد، ظهــر خبــر آوردند 
آن نیــم دیگــر را نیــز دزد بــرد، بــه واعــظ خبــر داد. او گفــت: می‌خواســتند 
ــود را  ــد. او الاغ خ ــدی نبردن ــاز خوان ــون نم ــا چ ــد. ام ــز ببرن ــودت را نی خ
ســوار شــد تــا از روســتا بیــرون رود بــه تپــه کــه رســیدند الاغ بــالا نمی‌رفــت. 
او پیــاده شــد و بــه الاغ گفــت: اگــر بــالا نــروی دو رکعــت نمــاز هــم بــرای 

ــم2. ــو می‌خوان ت

ره
َ
ک

ــرد.  ــری ب ــش دکت ــان پی ــرای درم ــدش او را ب ــد. فرزن ــار ش ــی بیم پیرزن
پــس از معاینــه دکتــر بــه پســرش گفــت: از مــادرت بپــرس کــره می‌خواهــد 

1. مجموعه نصیحت 3، محمد مطهر، ص 31.
2. گنجینه حکمت، نادعلی صالحی، ص 259.
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یــا شــوهر؟ پســر پرســید. مــادر جــواب داد: ننــه جــان. مــن کــه دنــدان کــره 
ــدارم1. خــوردن ن

نقشه برای اخلال منبر

ــم زدن  ــت به ــس الاغ را جه ــخنرانی عک ــن س ــرض در حی ــردی مغ ف
مجلــس بــه ســخنران داد، او بــه عکــس نــگاه کــرد و بــا کمــال خونســردی 
گفــت: یکــی از آقایــان پــدرش مریــض اســت و التمــاس دعــا می‌کنــد و بــه 

ســخنرانیش ادامــه داد!2

از شگفتی‌های خلقت انسان

دکتــر الکســیس کارل فرانســوی بــر ایــن بــاور اســت کــه انســان 
موجــودی بســیار کوچــک کــه عجایــب و پیچیدگی‌هــای ده‌هــا کهکشــان 
در وجــودش تجمیــع یافتــه اســت. او ادامــه می‌دهــد کــه بــدن انســان شــامل 
یکصــد میلیــارد ســلول اســت. هــر یــک از ایــن ســلول‌ها خــود صــد هــزار 
ژن گوناگــون دارد کــه هــر ژن شــامل رشــته‌های بلنــد و مارپیچــی )دی. ان. 
ــن ســلول‌های کوچــک میکروســکوپی طــرح  ای( اســت. هــر کــدام از ای

ــد. ــای می‌دهن ــود ج ــاختمانی را در خ ــی س ژنتیک
اگــر قــادر باشــیم ایــن رشــته‌های مارپیچــی را بــاز کنیــم و بــه یکدیگــر 
متصــل کنیــم طــول آن‌هــا صــد و بیســت میلیــارد کیلومتــر خواهــد شــد. که 

1. کشکول، سید علی نقی طبسی حائری، ج 1، ص 167.
2. پندهای ماندگار، ج 1، )بخش لطایف(.
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ــن وجــود،  ــا ای ــن و خورشــید اســت ب ــه‌ی زمی ــر فاصل حــدود هشــتصد براب
ــک گــردو  ــدازه‌ی ی ــه ان ــی )دی. ان. ای( ب ــن رشــته‌های مولکول ــی ای تمام

ــت.1 اس

سریع‌تر از سرعت نور

ــر  ــزار کیلومت ــیصد ه ــه س ــر ثانی ــور در ه ــیر ن ــرعت س ــد: س ــی گوین م
ــن ســرعت حرکــت  ــا ای ــد: اگــر جســمی ب ــوم طبیعــی می‌گوی اســت و عل

ــت. ــوختن اس ــر از س ــه بالات ــردد ک ــودر می‌گ ــده و پ ــرد ش ــد، گ کن
یکــی از دانشــمندان می‌گویــد: ســرعت حرکــت ســلول‌های مغــز 
انســان، از ســرعت حرکــت نــور بســیار بیشــتر اســت. زیــرا هــر چــه را کــه 
انســان می‌بینــد، تصویــری از آن در خزانــه‌ی مغــز بایگانــی می‌شــود. فرنــود 
ــد، می‌شناســید و  ــار دوم می‌بینی ــرای ب ــزی را ب ــه آن کــه شــما چی ــن گفت ای
ــه صدهــا هــزار عکــس در مغــز  ــن، روزان ــد. بنابرای ــه شــناختن نداری ــاز ب نی

ــردد. ــته می‌گ ــما انباش ش
اگــر در هــر ثانیــه‌ای، ده تصویــر در مغــز شــما جــای بگیــرد، پــس در هر 
دقیقــه‌ای ششــصد تصویــر، و در هــر ســاعت ســی و شــش هــزار تصویــر و 
در هــر پانــزده ســاعت، پانصــدو چهــل هــزار تصویــر در خزانــه‌ی مغــز شــما 
ــد  ــدر خواه ــان چق ــول عمرت ــال ودر ط ــاه و س ــود. در م ــر می‌ش ــای گی ج

شــد؟ خودتــان حســاب کنیــد.
حــال اگر دوســتی داشــته باشــید که ســی ســال اســت مســافرت کــرده و 

/http://pajuhesh.irc.ir.1. اداره کل پژوهش‌های اسلامی
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او را ندیده‌ایــد، هنگامــی کــه مراجعــت کــرد و وی را پــس از گذشــت ایــن 
ــه همــه‌ی  ــاد وی را می‌شناســید و ب ــه وی افت ــا چشــمتان ب ــد، ت مــدت دیدی
ــد  ــی می‌بری ــده، پ ــدا ش ــش پی ــدام و لباس‌های ــره و ان ــه در چه ــی ک تغییرات
و نیــازی نداریــد کــه او خــودش را بــه شــما معرفــی کنــد. زمــان شــناخت 

شــما کمتــر از زمــان اســت، چــون تــا او را دیدیــد، شــناختید.
در صورتــی کــه از روز جدایــی تــا روز دیدار، در این ســی ســال میلیاردها 
عکــس، روی عکــس او کــه در مغــز شــما جــای دارد نهــاده شــده، وســلول 
هــای مغــزی شــما بایســتی چهــره‌ی فعلــی او را بــا یکایــک آن عکس‌هایــی 
کــه در مغــز شــما بایگانــی شــده، تطبیــق کننــد تــا بــه عکــس دوســت شــما 
برســند. تطبیــق کــردن عکــس کنونــی ایــن دوســت بــا یکایــک میلیاردهــا 
عکــس و کنــار گــذاردن هــر یــک از آن‌هــا، چقــدر زمــان لازم دارد؟ یقینــاً 
در هــر ثانیــه بیــش از یــک میلیــون عکــس تطبیــق می‌شــود، بلکــه بیــش از 

یــک میلیــار، بلکه بیشــتر.
چــون شــما تــا او را دیدیــد، شــناختید و زمــان شــناخت شــما از میکــرون 
هــم کمتــر بــوده اســت. بلکــه زمــان میلیاردهــا تطبیــق کــردن، از میکــرون 
ــتند  ــم هس ــه جس ــزی ک ــلول‌های مغ ــرا س ــس چ ــت. پ ــر بــوده اس کمت
ــا  ــه تطبیق‌ه ــن گون ــا از ای ــه صده ــه روزان ــی ک ــوند. در حال ــودر نمی‌ش پ
ــفه  ــا فلس ــد! ام ــش ناتوانن ــن پرس ــخ ای ــی از پاس ــوم طبیع ــن عل ــد؟ قوانی دارن
ــر از طبیعــت انجــام  ــی بالات ــن کار را نیروی ــد: ای پاســخ می‌دهــد و می‌گوی
می‌دهــد، و آن نیــرو را قدرتــی مافــوق و دانشــی، مافــوق دانش‌هــا بــه انســان 

ــی داشــته اســت. ارزان
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ــواس  ــک از ح ــر ی ــا از ه ــه م ــی ک ــیم، دریافت‌های ــی بیندیش ــر کم اگ
چهارگانــه دیگــر داریــم، چنیــن اســت. یعنــی در صورتــی از دریافتــه‌ی ما در 

مغــز می‌مانــد. بــه گــواه همــان فرنــودی کــه در پیــش یــاد شــد1.

شیوه جذب نامه رسان معاویه

آن‌هــا کــه در شــهرهای دور می‌زیســتند و امــام علــی را ندیــده بودنــد 
و آنــان کــه فریــب دشــمن را خــورده و اســیر تبلیغــات مســموم و شــایعات 
دروغیــن گردیدنــد. نســبت بــه حضــرت علــی حالــت گریــز داشــتند. اما 
ــاهده  ــه او را مش ــاق پیامبرگون ــدند و اخ ــک می‌ش ــام نزدی ــه ام ــی ب وقت
ــرای  ــده و ب ــت ش ــید ولای ــذب خورش ــده، ج ــگفت مان ــد در ش می‌کردن
همــه‌ی عمــر در صــف عاشــقان ولایــت قــرار می‌گرفتنــد. در تاریــخ آمــده 

اســت کــه:
ــد و  ــی آمدن ــرت عل ــت حض ــه خدم ــاب ک ــل کت ــیاری از اه - بس

ــدند. ــلمان ش مس
ــیفته  ــورد اول ش ــان برخ ــورده، در هم ــب خ ــان فری ــیاری از مخالف - بس

ــد. ایشــان گردیدن
 بســیاری از هیئت‌هــای اعزامــی دشــمن کــه در صــف یــاران امــام 

ــد. ــی ماندن ــی باق عل
ــس "  ــی عب ــه‌ی" بن ــردی از قبیل ــه، م ــان معاوی ــه رس ــان، نام ــی از آن یک
ــردی  ــز، م ــه‌ای تحقیرآمی ــاندن نام ــن رس ــت ضم ــه می‌خواس ــت. معاوی اس

.1. نشانه‌هایی از او، ص 457 و 458، آیت الله سید رضا صدر
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ــام  ــاران ام ــه و درون ی ــه کوف ــروری را ب ــاک و ش ــی ب ــان و ب ــن و بدزب خش
علــی اعــزام کنــد کــه در حضــور اصحــاب بــه حضــرت علــی اهانــت 
کنــد، تهمــت بزنــد و فحاشــی کنــد و برگــردد. که بــرای ایــن مانــور تبلیغی، 
ــود  ــاک ب ــی ب ــرور و ب ــن و ش ــان و خش ــه بدزب ــی را ک ــرد عبس ــی، م سیاس
ــان  ــه رس ــی نام ــرد. وقت ــات لازم را ک ــه او داد و سفارش ــه را ب ــد. نام برگزی
معاویــه بــه کوفــه وارد شــد ودر جمــع اصحــاب امــام قــرار گرفــت. نقش 
ــت  ــت گف ــه خواس ــر چ ــی ه ــد گوی ــتی و ب ــا درش ــرد و ب ــاز ک ــود را آغ خ
 ــه امــام علــی و شــایعاتی از شــام عنــوان کــرد و قتــل خلیفــه‌ی ســوم را ب

ــد. ــام می‌گیرن ــو انتق ــامیان از ت ــت: ش ــبت داد و گف نس
ــا  ــام ب ــد، ام ــتند او را ادب کنن ــد و خواس ــم آمدن ــه خش ــاب ب اصح
ــر ســر او  ــر عبســی از جــای برخاســت و ب ــن زف ــه ب ــع شــد. صل اشــاره مان
فریــاد کشــید کــه در برابــر امیرالمونیــن چــه مــی گویــی؟ امــام فرمود: 

ــد. دســت نگــه داری
ــای او را  ــرد. حرف‌ه ــورد ک ــی برخ ــش و مهربان ــا نرم ــا او ب ــام ب ام
ــامیان  ــای ش ــایعات و تهمت‌ه ــرد. ش ــل ک ــر تحم ــا آخ ــوش داد و او را ت گ
ــاران  ــرض ی ــع از تع ــخ داد و مان ــا پاس ــتدّل و گوی ــنید و مس ــان او ش را از زب
شــد. آزادی بیــان او را تأمیــن کــرد و تندی‌هــای او را بــا مهربانــی پاســخ داد. 
ســرانجام مــرد عبســی در برابــر اخــاق امــام شــرمنده شــد، مدتــی در فکــر 
فــرو رفــت و شــایعاتی کــه پیرامــون حضــرت علــی شــنیده بــود را بررســی 

نمــود و دیــد کــه واقعیــت نــدارد.
مجــذوب شــد و برخاســت و گفــت: یــا امیرالمؤمنیــن، بــا شــنیدن 
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تهمت‌هــا و شــایعات فــراوان علیــه شــما قلــب مــن از دشــمنی و کینــه‌ی تــو 
مالامــال بــود. امــا امــروز کــه تــو را دیــدم و اخــاق تــو را مشــاهده کــردم. 
اکنــون هیــچ آفریــده‌ای مثــل شــما را دوســت نمــی‌دارم. مــن در جمــع یاران 
ــو  ــه در رکاب ت ــا روزی ک ــردم، ت ــر نمی‌گ ــام ب ــه ش ــز ب ــم و هرگ ــو می‌مان ت

شــربت شــهادت بنوشــم.
وقتــی ایــن خبــر بــه معاویــه رســید، انــدوه عظیمــی او را فــرا گرفــت زیــرا 

مــرد عبســی اســرار نظامــی معاویــه را می‌دانســت1.

کدام را می‌پسندی؟

ــام  ــه ن ــرم ب ــر اک ــروان پیامب ــردی از پی ــد: م ــر می‌فرماین ــام باق ام
ــاز  ــر نم ــر پیامب ــت س ــبانه روز را پش ــام ش ــود او تم ــتمند ب ــعد، مس س
ــه او  ــود روزی ب ــت ب ــعد، ناراح ــتی س ــرت از تنگدس ــزارد. آن حض می‌گ
وعــده داد و گفــت: اگــر مالــی بــه دســتم رســید، تــو را بــی نیــاز می‌کنــم. 
مدتــی گذشــت و چیــزی بــه ایشــان نرســید. جبرئیــل نــازل شــد و دو درهــم 
ــا خــود آورد. عــرض کــرد: خداونــد می‌فرمایــد: مــا از انــدوه تــو نســبت  ب
ــع، دو  ــن وض ــردن او از ای ــارج ک ــرای خ ــم. ب گاهی ــعد آ ــتی س ــه تنگدس ب

ــد. ــروش کن ــد و ف ــده. و بگــو خری ــه او ب درهــم را ب
ســعد، شــروع بــه معاملــه کــرد و خداونــد بــه او برکــت داد، هــر چــه را بــه 
ــی او  ــی فروخــت. کــم کــم وضــع مال ــد دو درهــم م ــک درهــم می‌خری ی

1. ناســخ التواریــخ امیرالمؤمنیــن، ج 1، ص 249 – امــام علی و مســائل سیاســی، اســتاد 
.ــتی محمد دش
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رو بــه افزایــش گذشــت. بــه طــوری کــه در کنــار مســجد دکانــی گرفــت و 
امــوال و کالاهــای خــود را در آنجــا جمــع کــرده و مــی فروخــت. رفتــه رفتــه 
مشــغولیت تجارتــی‌اش زیــاد شــد تــا آنجــا کــه وقتــی بــال اذان می‌گفــت و 
ــوز خــود را  ــد کــه هن ــرای نمــاز حاضــر می‌شــد، ســعد را می‌دی حضــرت ب
بــرای نمــاز حاضــر نکــرده اســت. روزی پیامبــر بــه او فرمــود: ســعد! دنیا 
ــم،  ــو را مشــغول کــرده و از نمــاز بازداشــته اســت. ســعد گفــت: چــه کن ت
امــوال خــود را بگــذارم تــا ضایــع شــود. بــه ایــن شــخص جنســی فروختــه‌ام، 
می‌خواهــم قیمــت آن را دریافــت کنــم و از ایــن دیگــری، کالایی خریــده‌ام، 
ــر، از  ــردازم. پیامب ــت آن را بپ ــه، قیم ــل گرفت ــش را تحوی ــتی جنس بایس
ــادت، افســرده  ــش از عب ــروت و بازماندن ــش ث مشــاهده وضــع ســعد و افزای
گشــت، بیشــتر از مقداری کــه موقع تنگدســتی او ناراحت شــده بــود. روزی 
جبرئیــل نــازل شــد و عــرض کــرد: خداونــد می‌فرمایــد: مــا از افســردگی تــو 
باخبــر شــدیم، اینــک کــدام وضــع را بــرای ســعد می‌پســندی، وضــع پیشــین 
ــرا  ــابق را، زی ــتی س ــان تنگدس ــد: هم ــر فرمودن ــی؟ پیامب ــع کنون ــا وض ی
ــل عــرض کــرد: آری،  ــاد داده اســت! جبرئی ــی و آخرتــش را برب ــای فعل دنی
علاقــه بــه دنیــا و مــال، انســان را از یــاد خــدا غافــل می‌کنــد، اگــر بازگشــت 
ــس  ــه او داده‌ای، پ ــه ب ــن ک ــم همی ــی، دو دره ــته او را می‌خواه ــال گذش ح
بگیــر. آن حضــرت پیــش ســعد رفــت و فرمــود: دو درهمــی کــه بــه تــو دادم 
برنمــی گردانــی؟ ... ســعد پــول را تقدیــم کــرد چیــزی نگذشــت که دنیــا از 

او روگردانــد و بــه حــال اولیــه‌اش بــاز گشــت1.

1. حیات القلوب، ج 1، ص 578 - گنجینه حکم، نادعلی صالحی، ص 234 و 235.
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آداب غذا خوردن

ــه جــا آوردن  ــدای غــذا و ب ــم« ابت ــه الرحمــن الرحی ــن »بســم الل 1-گفت
ــد طــب اســامی اســت. حمــد و ســپاس خــدا، در آخــر غــذا مــورد تاکی

ــه شــده اســت.  ــدا و انتهــای غــذا توصی 2- مصــرف اندکــی نمــک ابت
نمــک ضــد بلغــم معــده عمــل مــی کنــدو هضــم غــذا را بهترمــی کنــد.

ــه آهســتگی میــل شــده و کامــاً جویــده شــود.  ــد آرام و ب 3- غــذا بای
ــرات  ــش حض ــق فرمای ــه طب ــت ک ــدی اس ــه ح ــوع ب ــن موض ــت ای اهمی
ــم، جــزو عمــر  ــی کــه ســر ســفره غــذا می‌مانی ــن مــدت زمان معصومی
مــا محســوب نمی‌شــود. شــاید یــک حکمــت ایــن روایــت ایــن اســت کــه 
انســان تشــویق شــود تــا بــا آرامــش و بــا حوصلــه و صــرف وقــت بیشــتری به 
غــذا بپــردازد. تنــد غــذا خــوردن ســبب ترشــح ناقــص آنزیم‌هــای گوارشــی 
شــده کــه هضــم غــذا را مختــل خواهــد کــرد. )فرامــوش نشــودکه از دیدگاه 
ــط فاســد و نابجــا در  ــل هضــم ناقــص شــود، خل ــر دلی ــه ه طــب ســنتی ب
دســتگاه گــوارش تولیــد و بــه سراســر بــدن منتشــر می‌شــود.( کامــل 
ــاز موجــب اختــالات  نجویــدن غذاهــا عــادت اغلــب انسان‌هاســت کــه ب

گوارشــی و هضــم ناقــص خواهــد شــد.
4- ایســتاده غــذا خــوردن، پشــت میــز و صندلــی غــذا خــوردن، کفــش 
بــه پــا داشــتن حیــن غــذا خــوردن سودازاســت و خــون را بــه شــدت غلیــظ 

می‌کنــد.
5- بهتــر اســت غــذا مــزه مــزه شــود و بــه آن نــگاه کنیــم و آب جرعــه 
جرعــه خــورده شــود و حتــی توصیــه شــده، آب هــم مــزه مــزه شــود و حیــن 



103 گنجینه سخن

نوشــیدن آب بــه آن نــگاه کنیــم.
ــه مهــم طــب  ــل توصی ــل از ســیری کام 6- دســت کشــیدن از غــذا قب
ــگان  ــت. هم ــده اس ــمرده ش ــر ش ــول عم ــزو ارکان ط ــت. ج ــامی اس اس
ــی  ــا زمان ــان صــدر اســام گفــت: ت ــب مشــهور زم شــنیده‌ایم کــه آن طبی
کــه مســلمین ایــن عــادت را دارنــد )قبــل از ســیر شــدن کامــل دســت از غذا 

ــت. ــم داش ــتری نخواهی ــکان مش ــا پزش ــند( م می‌کش
7- خــواب پــس از غــذا مضــرّ اســت و خــون غلیــظ و ســودایی تولیــد 
ــار  ــرف ناه ــس از ص ــاه پ ــواب کوت ــه خ ــت دقیق ــر بیس ــد. حداکث می‌کن

مجــاز دانشــته شــده اســت.
8- غذاهای بسیار سرد وبسیار داغ هر دو مضرّ است.

باشــیم  انداختــه  یــخ  آن  درون  کــه  آبــی  و  سودازاســت  یــخ،   -9
ــد: »آب  ــینا می‌فرمای ــی س ــد. بوعل ــظ می‌کن ــون را غلی ــت. وخ سودازاس
ــری حتمــاً  ــی نشــان ندهــد در پی ــخ خــوردن ضــرر خــود را اگــر در جوان ی
ضربــه‌ی خــود را بــه تــو خواهــد زد. آبــی کــه در یخچــال گذاشــته می‌شــود 

ــدارد1.« ــی ن ــرر چندان ــود ض ــک ش ــا خن ت

خرما داروی پیشگیری از سرطان

پژوهشــگران عــرب بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه مصــرف خرمــا بهترین 
داروی پیشــگیری و مبــارزه با ســرطان اســت.

ــی در  ــات طولان ــس از مطالع ــی پ ــل لیب ــص اه ــیمیدان متخص ــک ش ی
1. طب ایرانی، تغذیه، محمد عزیزخانی، ص 17 و 18.
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ــرای پیشــگیری و درمــان غده‌هــای ســرطانی  ــا ب ــر مصــرف خرم مــورد تأثی
بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه عصــاره خرمــا در جلوگیــری از رشــد ســلول‌های 
ســرطانی تأثیــر شــگرفی دارد و هیــچ پیامــد منفــی یــا عوارض ســمّی نــدارد. 
ــن  ــه ای ــای پزشــکی و علمــی ب ــال آزمایش‌ه ــه دنب ــن پژوهشــگر عــرب ب ای
نتیجــه رســید کــه عصــاره‌ی خرمــا مشــهور بــه )بکــراری( رشــد ســلول‌های 

ــه 42/2 درصــد کاهــش داد1. ســرطانی را از 67 درصــد ب

خواص جعفری

ــوی،  ــت مق ــفر اس ــک و فس ــن A و C و آه ــار از ویتامی ــری سرش جعف
اشــتها آور، محلّــل غــذا و بــرای ســینه مفیــد اســت. خــون و مجــاری روده‌ها 
را ضــد عفونــی می‌کنــد و از ابتــا بــه ســرطان جلوگیــری می‌کنــد، افــراط 
ــن  ــرای روش ــد. ب ــد می‌کن ــون را کن ــان خ ــز جری ــری نی ــرف جعف در مص
ــا  ــب ب ــح و ش ــه صب ــک هفت ــره، ی ــگ چه ــورت و رن ــت ص ــدن پوس ش
جوشــانده نیــم گــرم )یــک دســته( بــرگ جعفــری در یک چهــارم لیتــر آب 

شستشــو بدهیــد2.

فواید آبغوره

ــع  ــگیری و رف ــرای پیش ــه ب ــی دارد ک ــد فراوان ــوره فوای ــوره و آب غ غ
بیماری‌هــا بســیار مؤثــر اســت:

1. مجموعه نصیحت 3، محمد مطهر، ص 34.
2. مجموعه نصیحت 3، محمد مطهر، ص 376.
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1-درمــان چربــی خــون، 2- ضدعفونــی کننــده بــدن، 3- درمــان چاقی 
ــد و  ــده کب ــت کنن ــان ســیاتیک و رماتیســم حــاد، 5-تقوی مفــرط، 4- درم
ــتها، 9-  ــرک اش ــرم روده، 8- مح ــع ک ــهال، 7- دف ــان اس ــده، 6- درم مع
ــه و  ــت لث ــراوی،11- تقوی ــتفراغ‌های صف ــان اس ــنگی،10- درم ــان تش درم

ــزی آن1. ــری خونری جلوگی

خواص گوشت بوقلمون

خــوردن گوشــت بوقلمــون کلســترول خــون را کاهــش داده کــه موجب 
آرامــش و تقویــت اعصــاب می‌شــود. و از ســرطان نیــز جلوگیــری می‌کنــد 
و سیســتم ایمنــی بــدن را تــوان می‌بخشــد و در نشــاط آفرینــی نقــش خاصی 
دارد و بــرای درمــان بیمــاری »ام. اس« گوشــت شــتر بســیار مفیــد اســت، 

گوشــت شــتر مــرغ هــم همیــن خــواص را دارد2.

"C" ویتامین

ــرده  ــه کار ب کلمــه ویتامیــن را یــک لهســتانی در ســال 1912 میــادی ب
ــت دارد.  ــی اهمی ــن ث خیل ــم. ویتامی ــن داری ــیزده ویتامی ــت و کلًا س اس
 C ــن طــرف دیگــر، ویتامیــن ــن یــک طــرف و آن دوازده ویتامی ــن ویتامی ای
ــد  ــر محــور ویتامیــن ث بای ــا ب ــد. زندگــی م ــری می‌کن ــا براب ــا آن دوازده ت ب
باشــد. آن‌هایــی کــه شــیمی درمانــی مــی کننــدو بــه ســرطان مبتــا هســتند. 

1. تحصیل حاصل، صادق حسن زاده، ص 160.
2. تحصیل حاصل، صادق حسن زاده، ص 79.
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بــه ویتامیــن ث خیلــی نیــاز دارنــدو نبایــد از آن غافــل شــوند. اگــر صبح‌هــا 
پرتقــال و لیموشــیرین و نارنگــی و نارنــج و غیــره اســتفاده کنیم صــد درصد 
جــذب بــدن می‌گــردد. آن‌هایــی کــه اهــل اشــک هســتندبه ویتامیــن C نیاز 
ــد.  ــن C« ســر می‌دهن ــاد ویتامی ــده ب ــدن »زن ــد. ســلول‌های ب بیشــتری دارن
ســامتی و نشــاط و فعالیــت انســان در ســایه‌ی ایــن ویتامیــن ارزنــده اســت. 

ســیگار و شــراب دشــمن ویتامیــن ث هســتند1.

"E"ویتامین

نقــش آنتــی اکســیدانی )ضدســرطان( دارد و بــه عنــوان مثــال، می‌توانــد 
ــن ویتامیــن در  ــد. ای ــل ســرطان پروســتات محافظــت نمای مــردان را در مقاب
ــادام و فلفــل شــیرین  غذاهایــی ماننــد تخمــه آفتابگــردان، اســفناج، انــواع ب

ــود2. ــت می‌ش یاف

تقویت حافظه

یکــی از راههــای تقویــت حافظــه اســتفاده از گیاهــان و عرقیــات ســنتی 
ــه  ــل )البت ــا ذکــر می‌شــود: زنجبی ــودر آن‌هاســت کــه گوشــه‌ای از آن‌ه و پ
زیــاده روی نشــود کــه ضــرر دارد.(، دارچیــن، کنــدر، ســقز، بادرنجبویــه.

آیــت اللــه ســیدعلی آقــا قاضــی )عــارف نامــی( بــرای تقویــت حافظــه 
می‌فرمودنــد:

1. تحصیل حاصل، صادق حسن زاده، ص 99.
2. تغدیه سالم برای تندرستی، مؤلفان گروهی از پزشکان متخصص، ص 46.
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»آیة الکرسی، سوره ناس، فلق را تلاوت نمایید1.«

سیر )پنی سیلین طبیعی(

"ســیر" چــرک خشــک کــن قــوی و اثــرات آنتــی بیوتیکــی دارد لــذا 
بــه پنی ســیلین طبیعــی معروف اســت. مصــرف آن فوایــد بســیاری دارد 
بــه ویــژه در تنظیــم فشــار خــون انســان موثراســت بــه طــوری کــه اگــر 
ــد و اگــر فشــار  ــه حــد طبیعــی تقلیــل می‌یاب ــالا باشــد ب فشــار خــون ب
خــون پاییــن باشــد آن را بــالا بــرده، بــه حــد نرمــال می‌رســاند، چربــی 
ــرد و از  ــن می‌ب ــپس از بی ــد و س ــا را آزاد می‌کن ــده در رگه ــوب ش رس
ــی  ــی خواب ــرای ب ــد و ب ــگیری می‌کن ــزی پیش ــی و مغ ــکته‌های قلب س
ــبزی  ــرف، از س ــد از مص ــیر، بع ــوی س ــع ب ــرای رف ــت. ب ــوب اس خ
جعفــری، مرزنگــوش، ترخــون و پونــه اســتفاده کنیــد و یــا یــک قاشــق 
عســل طبیعــی اســتفاده کنیــد یــا چــای خشــک و یــا چنــد دانــه قهــوه 

ــد2. بخوری

خواص گوشت شتر

 :پیامبر اکرم
»مستحب است هر شخصی حداقل سالی یک بار با گوشت شتر 

تغذیه نماید.«

1. تحصیل حاصل، صادق حسن زاده، ص 276 و 277.
2. تحصیل حاصل، صادق حسن زاده، ص 179.
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مولف گوید: سند این حدیث را پیدا نکردم.
خواص متمایز کننده گوشت شتر از دیگر گوشت‌ها:

ــی و  ــرورش دام ــت آزاد و دور از پ ــه در طبیع ــت ک ــی اس ــا حیوان 1-تنه
ــود. ــت می‌ش ــی یاف هورمون

2- طبع بسیار گرم و مقوی دارد.
3- قدرت نیروی بدنی را افزایش می‌دهد.

4- رأفت و مهربانی را افزایش می‌دهد.
5- ایمان و حجب و حیا را افزایش می‌دهد.

6- متانت طبع و صبوری می‌آورد.
7- روشنی قلب و آرامش روح می‌دهد.

8- هوش و ذکاوت را زیاد می‌کند.
9- رفــع بیماری‌هــای مزمــن مثــل، آســم، تنگــی نفــس، انســداد عــروق 

و ... می‌نمایــد
ــد و دههــا وصدهــا خــواص  ــاد می‌نمای 10- اســتواری و اســتقامت را زی

معلــوم و مجهــول دیگــر1.

فواید انجیر

1-سریع الهضم می‌باشد.
2- مزاج را نرم می‌کند.

1. مجموعه نصیحت 3، محمد مطهر، ص 101.
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3- بلغم را کم می‌کند.
4- کلیه‌ها را شستشو می‌دهد.

5- سنگ مثانه را زایل می‌کند.
6- موجب استحکام کبد و طحال می‌شود.

7- مرض قلنج را رفع می‌کند.
8- بواسیر را شفا می‌دهد.

9- مرض نقرس را معالجه می‌کند.
10- موجب قوت و قدرت بر مجامعت می‌گردد.

11- بوی دهان را زایل می‌کند.
12- استخوان‌ها را محکم می‌نماید.

13- موجب روییدن موی بدن می‌شود.
14- امراض اندرونی را شفا می‌دهد.

15- قلب را نورانی می‌نماید
16- هــرگاه شــیر آن را روی ســینه )کبــد( بمالنــد قرحــه کبــد را معالجــه 

می‌کنــد.
تمــام  بــرای  و  معالجــه می‌کنــد  را  17- درد ســاق و قرحــه ی آن 
مرض‌هــا نافــع اســت. و بــرای هیــچ مرضــی ضــرر نــدارد و خشــک کــرده 

ــت.1 ــر اس ــازه‌اش بهت آن از ت

1. کشکول، سیدمرتضی مولانا، ص 146 و 147، با اندک تلخیص توسط مؤلف.
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اهمیت داروهای گیاهی

دانشــمندان انگلیســی در یــک برنامــه ریــزی حســاب شــده از گیاهــان 
ــد.  ــه می‌کنن ــای آن را تهی ــد و نمونه‌ه ــرداری می‌نماین ــم ب ــران فیل داروی ای
وقتــی خبرنــگار از آنــان پرســید چــرا بــه ایــن کار اقــدام نموده‌ایــد؟ لبخنــد 
زدنــد و گفتنــد: پانــزده ســال دیگــر همیــن گیاهــان را بــه خودشــان خواهیــم 

فروخــت.
ــابی(  ــور حس ــوم پروفس ــد مرح ــابی )فرزن ــدس حس ــای مهن ــاب آق جن
ــه قیمــت خیلــی  ــران اســت. اروپایی‌هــا ب ــاب کــه در ای ــن عن ــد: همی گفتن
پاییــن می‌خرنــد و از عصــاره‌ی آن آمپــول ضــد ســرطان تهیــه می‌کننــد کــه 
ــان  ــزار توم ــون و دویســت ه ــک میلی ــه قیمــت ی ــا ب ــه م ــول آن را ب ــر آمپ ه

می‌فروشــند1.

خلاصه‌ای از کنفرانس پیشگیری از سرطان

کنفرانــس پیشــگیری از ســرطان و بدخیمی‌هــا کــه در برلیــن آلمــان در 
ســال 2017 توســط دکتــر جــرج مایــکل مطالــب ذیــل چنیــن مطــرح شــد:

 1-عدم استفاده دوباره از روغن باقی مانده بعد از پخت و پز.

ــی  ــتر، ران ــابه، دلس ــه نوش ــای گازدار از جمل ــیدن آبمیوهه ــدم نوش 2-ع
و...

3-عدم استفاده از مایکروفر برای پختن غذا.

1. تحصیل حاصل، صادق حسن زاده.
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4-دوری از انجام ماموگرافی قبل از انجام زایمان.
5-دوری از پوشــیدن لبــاس تنــگ و چســبان بــه ویــژه هنگام برگشــتن از 

کار. محل 
6-دوری از گرم کردن مجدد غذاهای فریزر شده.

7-دوری از نگهداری آب آشامیدنی با بطری پلاستیکی در یخچال.
8-دوری از بــکار بــردن دیودورانــت هــا )خوشــبو کننده‌هــا( بعــد 

ــو. ــاح م اص
9-مصرف سبزیجات.

10-مصرف عسل بجای شکر.
11-مصــرف پروتییــن هــای گیاهــی )ســویا، عــدس، بــادام، لوبیــا و...( 

بجــای گوشــت مــرغ و گاو و ...
ــده  ــا مع ــدن )ب ــدار ش ــد بی ــا بع ــوان آب صبح‌ه ــک لی ــرف ی 12- مص

ــد. ــاق باش ــای ات ــم دم ــه ه ــی ک ــی(، آب خال
13-مصرف روزانه هویج )خام یا پخته یا به صورت آبمیوه(.

14-شــما حــق نداریــد در لیــوان یکبــار مصــرف )پلاســتیکی و مقوایــی( 
چــای بنوشــید.

ــتیکی  ــرف پلاس ــی را در ظ ــذای گرم ــچ غ ــد هی ــق نداری ــما ح 15-ش
ــد. بخوری

16-پاسخ دادن تماس‌های تلفنی همراه با گوش چپ.
17-فاصله زمانی خوردن شام با خوابیدن باید کمتر از 5 ساعت نباشد.
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18-عــدم اســتفاده از تلفــن همــراه )هنــگام ضعیــف بــودن باطــری( زیرا 
تشعشــعات آن هــزار برابــر حالــت عادی اســت.

19-دوری از نوشیدن چای داغ.
20-دوری از دراز کشیدن بلافاصله بعد خوردن غذا.1

توصیه‌های شانزده گانه برای پیشگیری از سرطان

1-ترک سیگار یا حداقل کاهش تدریجی آن.
2-افزایش مصرف غلات سبوس دار.

3-کاهش وزن جسمانی و رهایی از چاقی.
4- برنامه ریزی برای ورزش کردن.

5-خــوردن ســبزی‌ها و میوه‌هــا بــه ویــژه میوه‌هایــی کــه آنتــی اکســیدان 
دارند.

6-اســتفاده از ســیر و پیــاز ولــو اینکــه بــوی بــدی از دهــان بیــرون آیــد 
ــی وجــود دارد. ــع آن راههای ــرای رف کــه ب

ــای  ــت، از کرم‌ه ــاره‌ای نیس ــر چ ــودن، اگ ــاب نب ــر آفت ــاد در زی 7-زی
ــود. ــتفاده ش ــاب اس ــد آفت ض

ــبب  ــان س ــژه در زن ــه وی ــرغ، ب ــم م ــدد تخ ــک ع ــوردن ی ــه خ 8-روزان
پیشــگیری از ســرطان پســتان می‌شــود.

9-رســاندن مقــدار کافــی ویتامیــن دی بــه بــدن. ویتامیــن دی در شــیر، 

.)http://Rhc.ac.ir( :1. وب سایت
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ماهــی، تخــم مــرغ و غــات وجــود دارد.
10-دوری از اظطراب و استرس.

11-اســتفاده از ظرف‌هــای شیشــه‌ای و ســفالی و دوری از ظرفهــای 
پلاســتیکی بخصــوص در خصــوص آبلیمــو و آبغــوره و شــیر و ترشــیجات 

ــای داغ. و چ
12-دوری از ظروف تفلون و استفاده از ظروف مسی و چدنی.

ــتفاده از  ــردن و اس ــز ک ــی داغ پرهی ــیدنی و خوردن ــوردن نوش 13-از خ
ــه طــور طبیعــی مقــداری ســرد شــود. ــره کــه ب چــای و شــیر و غی

14-آهســته غــذا خــوردن و دوری از شــتابزدگی در خــوردن غــذا 
)ســرعت در غــذا خــوردن باعــث ســرطان شــکم می‌شــود.(

ــرطان  ــان از س ــا خودش ــد ت ــیر بدهن ــود ش ــای خ ــه بچه‌ه ــادران ب 15-م
ــد. ــوظ بمانن ــتان محف پس

ــار  ــا دچ ــد ت ــه نمایی ــام ختن ــن اس ــن مبی ــون دی ــق قان ــا را طب 16-بچه‌ه
ــوند1. ــت نش ــرطان آل س

دانستنی‌ها و شگفتی‌های خلقت

چنــد جملــه بــرای توجــه خواننــدگان عزیــز دربــاره دانســتنی‌های خلقت 
بــه عنــوان مقدمــه یــادآوری می‌نمایــم.

ــمان‌ها  ــماری در آس ــی ش ــگفتی‌های ب ــتنی‌ها و ش ــر از دانس ــان پ ]جه

1. تحصیل حاصل، ص 38 و 39.
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ــا ایــن همــه پیشــرفت علــم و فنــاوری هنــوز بشــر  و زمیــن و دریاهاســت، ب
نتوانســته همــه‌ی آن‌هــا را کشــف نمایــد.

ــری اســت در معرفــت کــردگار و  شــگفتی‌های خلقــت، هــر یــک دفت
آیــه‌ای اســت در توحیــد کــه ســیر و توجــه در آن فطــرت پرســتش انســان را 
بیــدار و او را بــه ســلوک الــی اللــه رهنمــون می‌کنــد. هــدف از درج نکاتــی 
ــد  ــدرت خداون ــه ق ــتر ب ــه بیش ــت ک ــن اس ــاب ای ــن کت ــتنی‌ها در ای از دانس
احدیــت پــی ببریــم ودرعظمــت خلقــت وخالــق هســتی تفکــر نماییــم. بــه 

قــول ســعدی علیــه الرحمــه:
نظــر هوشــیار  بــرگ درختــان ســبز در 

هر ورقش دفتری اســت معرفــت کردگار[
- حــرارت ســطح خورشــید 6093 درجــه ســانتی گــراد و دمــای درونــی 

آن بیــش از 15 میلیــون درجــه ســانتی گــراد تخمیــن زده می‌شــود.
- در هــر ثانیــه، خورشــید 540 میلیــون تــن هیــدروژن را بــه 495 میلیــون 

تــن هلیــوم تبدیــل می‌کنــد.
ــی 150  ــت. یعن ــر اس ــون کیلومت ــن 150 میلی ــید از زمی ــه خورش - فاصل
میلیــارد متــر و حجــم آن یــک میلیــون و ســیصد هــزار برابــر زمیــن اســت.

- 30 برابــر جمعیتــی کــه امــروز بــر ســطح کــره‌ی زمیــن زندگــی 
شــده‌اند. مدفــون  خــاک  زیــر  در  می‌کننــد، 

- طــول رگهــای بــدن انســان معــادل 1/5 برابــر مســافت بیــن زمیــن و ماه 
اســت. کــه ایــن مســافت برابــر 560 هــزار کیلومتــر می‌شــود.
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ــد و  ــدن می‌میرن ــز در ب ــول قرم ــون گلب ــه میلی ــاً س ــه تقریب ــر ثانی - در ه
لــی خوشــبختانه در همــان ثانیــه ســه میلیــون گلبــول قرمــز در بــدن ســاخته 

می‌شــود.
- استرس تا 5 برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می‌آورد.

ــوزاندن  ــا س ــینند و ب ــردان نمی‌نش ــر روی گل آفتابگ ــه ب ــس و پش - مگ
ــز از آن محــل  ــا حشــرات، بلکــه مــوش و قورباغــه نی ــه تنه برگ‌هــای آن ن

ــد. ــرار می‌کنن ف
- خورشید ستاره‌ای است که پنج میلیارد سال عمر دارد.

ــانتی  ــه‌ی س ــدود 5700 درج ــن در ح ــته‌ی زمی ــرارت هس ــه‌ی ح - درج
گــراد اســت.

- انسان در هر روز به طور متوسط پانزده هزار بار پلک می زند.
- در یک قطره آب یک میلیارد اتم وجود دارد.

- قدرت بینایی جغد 82 برابر انسان است.
- زمین با سرعت 30 کیلومتر در ثانیه دور خورشید می‌چرخد.

- در هــر 24 ســاعت، قلــب یــک شــخص بالــغ و تندرســت و دارای وزن 
متوســط حــدود 100 هــزار بــار مــی زند.

- پوست سیب 5 برابر سیب ویتامین دارد.
تشــخیص  صدایشــان  روی  از  را  خــود  جوجه‌هــای  پنگوئن‌هــا   -

. هنــد می‌د
ــون لیترخــون  ــی 250 میلی ــه طــور تقریب - قلــب انســان در طــول عمــر ب
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ــد. ــا می‌کن ــدن جابج رادر ب
ــود،  ــان می‌ش ــودن انس ــرحال ب ــحالی و س ــث خوش ــن ب 6 باع - ویتامی
ایــن نــوع ویتامیــن را می‌توانیــد بــرای مثــال بــا خــوردن ماهــی، جگر، مــوز و 

فنــدق بــه دســت بیاوریــد.
ــاب  ــه‌ی کت ــزان مطالع ــا می ــر« ب ــول عم ــکی: »ط ــه پزش ــک نظری - ی

ــتر. ــرش بیش ــتر، عم ــه‌اش بیش ــه مطالع ــتقیم دارد. هرک ــبت مس نس
- آیــا مــی دانیدکــه: براســاس آنچــه دانشــمندان اعــام کرده‌انــد در دنیــا 
حــدود 700 هــزار نــوع حشــره، 2000 نــوع موریانــه، 100 هــزار نــوع پروانــه، 

20000 نــوع عنکبــوت، 2000 نــوع خفــاش وجــود دار د.؟!
- غذاهایــی کــه روی آتــش کبــاب می‌شــوند بــه دلیــل ســوختن 
نیترات‌هــای موجــود در آن‌هــا در حــرارت بــالا و ســرطان زا شــده‌اند، بــرای 

ــر هســتند. ــوارش، مض ــتگاه گ دس
- فعال‌تریــن ماهیچه‌هــای بــدن، ماهیچه‌هــای قلــب اســت کــه در 
ظــرف 24 ســاعت، نیرویــی تولیــد می‌کنــد کــه بــرای بلنــد کــردن وزنــه‌ای 

ــی باشــد. ــد کاف ــری می‌توان ــاع یــک مت ــه ارتف ــن ب ــه ســنگینی 45 ت ب
- اگــر انســان می‌خواســت بــا یــک هواپیمــای جــت آخریــن سیســتم، به 
ســوی خورشــید پــرواز کنــد 19 ســال بــه طــول مــی انجامیدتــا بــه خورشــید 

برسد.
ــصت و  ــه ش ــک ب ــر ی ــه یکدیگ ــت ب ــودن دو انگش ــبیه ب ــال ش - احتم

چهــار میلیــارد می‌باشــد!
- طــول اعصابــی کــه در بــدن انســان وجــود دارد بــه انــدازه‌ی فاصلــه‌ی 
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زمیــن تــا مــاه اســت.
ــام  ــه ن ــت ب ــون رعی ــج میلی ــان پن ــون انس ــب خ ــر مکع ــر میلیمت - در ه

ــود دارد. ــز وج ــول قرم گلب
- امروزه بیش از 40000 نوع ماهی در جهان شناخته شده است.

ــر  - قدمــت کــره مــاه 4/72 میلیــارد ســال اســت کــه ایــن تشــخیص ب
ــن  ــه زمی ــره ب ــن ک ــه از ای ــت ک ــنگ‌هایی اس ــر روی س ــش ب ــاس آزمای اس

ــت. ــده اس آورده ش
- در هــر شــبانه روز تقریبــاً 18000 لیتــر خــون در بــدن جریــان انداختــه 

ــی عهــده دار اســت. ــه تنهای ــم را قلــب ب ــن کار عظی می‌شــود و ای
- مــا انســان‌ها در هنــگام راه یافتــن از 200 ماهیچــه‌ی مختلــف کمــک 

می‌گیریــم1.

زنبور عسل

ــور  ــا می‌رســد، زنب ــه دســت م ــرای هــر چهارصــد گــرم عســلی کــه ب ب
عســل دســت کــم هشــتادهزار بــار از کندو بــه صحــرا رفته و برگشــته اســت! 

مســافتی کــه زنبــور عســل بــرای بــه دســت آوردن چهارصــد گــرم عســل
می‌پیمایــد دو برابــر محیــط کــره‌ی زمیــن می‌شــود.! یعنــی ایــن حشــره پرکار 
بــرای گــرد آوردن نوشــی کــه چهارصــد گــرم عســل از آن ســاخته می‌شــود بــه 

انــدازه مســافت دوبــار گردیدن بــه دور کــره زمیــن را پیموده اســت2.

1. هزار و یک نکته، ص 248 تا 265.
2. شگفتی‌های آفرینش، آیت الله حسین نوری، ص 143.
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ضرب المثل ها

ــد: نگــه داشــتن یــک ســکه،  ــل انگلیســی می‌گوی -یــک ضــرب المث
ــم  ــک فیل ــل ی ــرب المث ــن ض ــت. از ای ــکه اس ــان س ــت آوردن هم ــه دس ب

ســاختند.
- زخم زبان از زخم شمشیر بدتره.

- زن و شــوهر اگــر یکدیگــر را بخواهنــد در کلبــه‌ای خراب هــم زندگی 
ــد. می‌کنن

- ازدواجــی کــه بــه خاطــر پــول صــورت گیــرد، بــرای پــول هــم از بیــن 
مــی‌رود.

ــد.  ــر می‌زنن ــت دیگ ــه درخ ــی ب ــه از درخت ــت ک ــدی اس - ازدواج پیون
اگــر خــوب گرفــت هــر دو »زنــده« می‌شــوند. و اگــر »بــد« شــد هــر دو 

می‌میرنــد.
- پنج انگشت برادرند. برابر نیستند.

- پا را به اندازه گلیم خود باید دراز کرد.
- مردی که به خاطر پول »زن« می‌گیرد به نوکری می‌رود.

-هر چیزی که خوار آید، یک روز به کار آید.
-دشمن دانا به از نادان دوست.

-صاحب علم و هنر هیچ کجا غریب نیست.
-وقتی که شرم نکردی پس هر آنچه می‌خواهی بکن.

-وقتی بلند حرف بزنی فقط صدایت را می‌شنوند.
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-وقتی آرام حرف بزنی حرفت را می‌شنوند.

کنار پیکر مطهر حضرت زهرا امام علی

ــذا  ــید. ل ــان رس ــه پای ــال 98 ب ــه س ــام فاطمیّ ــاب در ای ــن کت ــتن ای نوش
 شایســته اســت در پایــان توســلّی بــه ام الائمــه حضــرت صدیقــه کبــری

ــا فاطمــة الزهــرا. داشــته باشــیم. الســام علیــک ی
ــر، لحظــات غســل  ــرای اطه ــدان زه ــر فرزن ــای ســخت ب یکــی از جاه
دادن بــی بــی اســت. حضــرت علــی نمی‌توانســت هــر کســی را بــه خانــه 
بیــاورد. چــون وصیــت حضــرت زهــرا، توصیــه بــه غســل و دفــن مخفیانه 

و شــبانه بــود.
ــاله  ــت س ــت، هش ــه هف ــا ک ــد: بچه‌ه ــی می‌نویس ــر عامل ــیخ ح ش
ــک  ــان کم ــه مادرش ــل دادن ب ــی را در غس ــد و عل ــد آب می‌آوردن بودن
می‌کردنــد. وقتــی غســل تمــام شــد امام علــی بــدن زهــرای مرضیــه را 
کفــن می‌کــرد. وقتی که خواســت بندهــای کفــن را ببنــدد صــدا زد: »ای‌ام 
کُــم  دوا مِــن اُمِّ ــوا تَــزوَّ کلثــوم! زینــب! ســکینه! فضّــه! حســن! حســین! »هَلُمُّ

»...
ــان توشــه بگیریــد، کــه وقــت فــراق و لقــای  »بیاییــد و از دیــدار مادرت
بهشــت اســت. حســنین بــا آه و نالــه آمدنــد خودشــان را روی بــدن مطهــر 
مادرشــان انداختنــد ... زینــب کبــری کــه پنــج ســال بیشــتر نداشــت. 
ــب داغــدارش را روی ســینه زخمــی زهــرا گذاشــت و صــدا  آمــد. قل

زد.
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ننه ننه جان! ننه، باغریم اولوب، قان ننه 
اویوملان گوزلره، گوزلریم قربان ننه

امیرمؤمنان علی می‌فرماید: 
»من خدا را گواهی می‌گیرم که فاطمه ناله‌ی جان کاهی کشید 
و دســت‌های خود را دراز کرد و فرزندانش را مدتی به ســینه‌اش 

چسبانید.«
آنگاه شنیدم هاتفی درآسمان صدا زد: 

ماء ...« »یا ابَالحَسَن. ارِفَعهُما عَنها فَلَقَد اَبکِیا و الله مَلائِکَةُ السَّ

»ای علی! حسن و حســین را از روی سینه مادرشان بلند کن 
که ســوگند به خدا. این حالت آن‌ها، فرشتگان آسمان را به گریه 

انداخت.«1
خورشــید حیا، ســیر ائلــدی، باتــدی بقیعده

ــده ــدی بقیع ــه، یات ــی پیکریل ــرا یارال  زه
اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمه و اَبیها و بَعلِها و بَنیها بِعَدِدِ ما احاطَ به عِلمُکَ.

در موقع دفن حضرت فاطمه زهرا زبان حال علی

ــای  ــد. غم‌ه ــن کردن ــرا را دف ــی حضــرت زه ــی حضــرت عل وقت
عالــم بــر قلــب ایشــان هجــوم آوردنــد.

1. ســوگنامه آل محمــد، اســتاد محمــدی اشــتهاردی و گلچیــن روضه‌هــای آذری، ص 
38 بــا تلخیــص.
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ــی‌روی؟  ــه م ــرا زلان ــرم، چ ــتوی مهاج پرس
اگــر زلانه مــی‌روی. چرا شــبانه می‌روی؟

قرار مــن، شــکیب مــن، مهاجــر غریب من 
فدای غربتت شــوم کــه مخفیانــه می‌روی

حیــات مــن، امیــد دل، بــود علــی زتــو 
خجل کــه با کبودی بدن زآشــیانه مــی‌روی1.

امیرالمؤمنیــن علــی بعــد از دفــن صدیقــه کبــری خطاب به ایشــان 
فرمود: 

»بَلِّغی سَلامی الِی رَسولِ الله ... . 

زهرا جان. سلام مرا به رسول خدا برسان ....«
»السلام علیک یا فاطمة الزهرا«

خدایــا مــا را از شــیعیان و محبّیــن واقعــی محمــد و آل محمــد قــرار 
ده! زیــارت آن‌هــا را در دنیــا و شفاعتشــان را در آخــرت نصیــب و روزی مــا 

بفرمــا! آمیــن یــارب العالمیــن.

ــتی  ــم هس ــادگار عال ــه ی ــم(: ب ــای گل )تقدی ــام: ویژگی‌ه ــن خت حس

ــه ــدی فاطم مه

از جملــه مخلوقــات کــه جلــوه‌ای از زیبایــی عالم طبیعــت و نشــانه‌ای از 
هنرنمایــی عجیــب خداونــد متعــال می‌باشــد، گل اســت.

1. اشعار استاد حاج غلامرضا سازگار.
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زیباتریــن،  تریــن،  جــذّاب  انتظــار،  دوران  و  غیبــت  عصــر  در 
لطیف‌تریــن و خــوش بوتریــن گل بوســتان احمــدی، بقیــة اللــه الأعظــم، 
طــاووس اهل بهشــت، مهــدی آل محمد اســت. انبیــاء، اولیــا و خوبان 
عالــم، ســر خــم می‌کننــد تــا او را ببوینــد و از عطــر دل انگیــز معنــوی او، 
خــود را معطــر ســازند، چــرا که او بــوی تمــام انبیــا و ائمــه را با خــود دارد، 
هــر کــس او را ببویــد. همــه خوب‌هــای عالــم را بوییــده اســت. او بــوی 
ــد.  ــینی .... را می‌ده ــرخ حس ــی و گل س ــاس فاطم ــدی و ی گل محم
بــرای همنشــینی بــا او، بایــد گل بــود. یعنــی صفــات و ویژگی‌هــای گل را 
دارا شــد. تــا او مــارا بــه خــود جــذب کنــد و مــا هــم در جاذبــه‌ی محبّتــی 

و ولایتــی او قــرار گیریــم.
ناریان، مر ناریان را جاذبند. نوریان، مر نوریان را طالبند 	

چــرا کــه ســنخیت از مهمتریــن عوامــل ارتبــاط و جذّابیــت اســت، لــذا 
ــود و  ــد گل ب ــر بای ــام عص ــا ام ــاط ب ــی و ارتب ــینی، نزدیک ــرای همنش ب

ــی مکتــب. زیبای
ــدس او  ــاحت مق ــه س ــت و ارادت ب ــار محب ــرض ادب و اظه ــت ع جه

ــم. ــم می‌کن ــی تقدی غزل
گفتم به گل، چه زیباســت رنگ و طراوت تو

 گفتا که من چه هســتم در پیش روی مهدی
گفتــم نکوتــر از تــو، باشــد بــه بــاغ جنّــت؟

 گفتــا که من کجــا و یک تار مــوی مهدی
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ــدم ــو ندی ــد ت ــم کــه در طبیعــت، مانن گفت
 گفتــا به چشــم دل بیــن، نام نکــوی مهدی

گفتــم معطّــر از تــو روی زمیــن نباشــد
 گفتــا بــه آســمان‌ها، پیچیــده بــوی مهــدی

ــت ــر جمال ــته ب ــم، پیوس ــد نگاه ــم فت گفت
گفتــا چه خوش نگاهی، باشــد به ســوی مهدی

گفتم کــه غنچه‌ی تــو، همواره می‌درخشــد
 گفتــا خــوش آن لبــانِ تکبیــر گــوی مهدی

گفتــم کــه در قیامــت دســت کــه را بگیرند
 گفتا کســی که باشــد محبِّ کــوی مهدی1

:رسول اکرم
قــدری  بــه   )مهــدی زمــان حکومــت حضــرت  )در 
ــه  ــد ک ــت می‌کن ــن عنای ــل زمی ــه اه ــت ب ــر و برک ــد خی خداون

می‌کننــد.2 را  مــردگان  شــدن  زنــده  آرزوی  زنــدگان 
در دعای عدیله در مفاتیح می‌خوانیم:

ماء« »وَ بیُِمنهِِ رُزِقَ الوَری وَ بوُِجُودِهِ ثَبَتَتِ الارضُ وَ السَّ

»به برکت او )امام عصر( خلق از نعمت‌های خدا بهره مند می‌شوند 
و به برکت وجود مقدس او زمین و آسمان پا برجا مانده است.«

1. ویژگی‌های گل، مهدی قاسمی منفرد.
2. عقد الدرر، ص 44.
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من که باشــم که بــر آن خاطر عاطــر1 گذرم
لطف‌هــا می‌کنــی، ای خــاک درت، تاج ســرم!
»اللّهم عجّل لولیک الفرج«

گین, خوشبو و معطر. 1. عطرآ



فهرست الفبای منابع و مآخذ

قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
نهج البلاغه، ترجمه استاد محمد دشتی

ــر  ــم، نش ــب، چ ق ــی طال ــب آل اب ــوب )1379( مناق ــهر آش ــن ش اب
ــه. علام

ابــی جمهور، ابــن؛ بــن زیــن الدیــن، محمــد )1410 ق(، الاقطــاب الفقیه 
علــی مذهــب الامامیه، قــم، نشــر مکتبه المرعشــی.

ــتاد  ــر س ــان، نش ــن، گی ــادق )1367(، آثارالصادقی ــش، ص ــان بخ احس
ــان. ــه گی ــی نمــاز جمع اجرای

ادیانــی، ســید علیرضــا )1394(، موعظــه خوبــان، زمــزم هدایــت، چ اول، 
قــم، نشــر زمــزم هدایــت.

امین، احمد )1361(، راه تکامل، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه.
اوجاقــی، عبداللــه )1390(، نکته‌هــا و سرگذشــت‌های خواندنــی، تبریــز، 

ــر هادی. نش
ــم، ترجمــه: ســید  ــدی، عبدالواحــد )1378(، غررالحکــم و دررالکل آم
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هاشــم رســولی محلاتــی، قــم، نشــر فرهنــگ اســامی.
باقــری بنابــی، شــیخ جــواد )1393(، بــر پــای منبــر، مشــهد، نشــر یــاس 

.نبــی
باقری بنابی، شیخ جواد )1394(، چ اول، تبریز، نشر نور ولایت.

باقــی زاده، رضــا )1381(، برگــی از دفتــر آفتــاب: شــرح حــال آیــت اللــه 
بهجــت، چ اول، قــم، نشــر میــراث مانــدگار.

ــم،  ــر اعظــم، ق ــی، محمــد جــواد )1386(، ســیره اجتماعــی پیامب برهان
ــاب. نشــر بوســتان کت

ــم، نشــر  ــاء، ق ــا(، قصــص العلم ــی ت ــی، محمــد )ب ــن ســلیمان تنکابن ب
ــامیه. ــه اس ــوزه علمی ح

بــن شــرف الدیــن شوشــتری، نوراللــه )1409 ق(، احقــاق الحــق و ازهــاق 
الباطــل، قــم، نشــر کتابخانــه آیــت اللــه مرعشــی نجفی.

ــماعیل  ــه: اس ــد، ترجم ــرار آل محم ــلیم )1371(، اس ــس، س ــن قی ب
ــر نشــر اســامی. ــم، نشــر دفت ــی، ق انصــاری زنجان

ــی در وب  ــل دسترس ــی- قاب ــهید رجای ــب ش ــی قل ــتان تخصص بیمارس
.)http://Rhc.ac.ir( ســایت: 

 پــاک نیــا، عبدالکریــم )1386(، خاطــرات مانــدگار از خوبــان روزگار، 
.قــم، نشــر فرهنــگ اهــل بیــت

ــران،  ــا، چ دوم، ته ــدی )1366(، گفتارانبی ــد مه ــرودی، محم ــاج لنگ ت
ــدری. ــه حی چاپخان
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جام نیوز، کد خبر، 466292، 1394/1/23.
جام نیوز، کدخبر: 1394/1/23، 466292.

ــه  ــه 780 لطیف ــف )مجموع ــن لطای ــر )1390(، گلش ــی اکب ــد، عل جاوی
ــر آزادی. ــران، نش ــده(، ته آموزن

جمعــی از مؤلفیــن )1388(، تغذیــه ســالم بــرای تندرســتی، تهــران، 
ــیج ــارات بس انتش

جمعــی از مؤلفیــن )1389(، هــزار و یــک نکتــه، قــم، پژوهشــکده 
تحقیقــات اســامی.

ــم، نشــر  ــادت، چ ســوم، ق ــه )1379(، اســرار عب ــی، عبدالل جــوادی آمل
اســراء

ــم،  ــی و شش ــات، چ س ــح الحی ــه )1391(، مفاتی ــی، عبدالل ــوادی آمل ج
قــم، نشــر اســرا.

حــر عاملــی، محمــد )1104 ق(، تفصیــل وســائل الشــیعه الــی تحصیــل 
.مســائل الشــریعه، قــم، نشــر موسســه آل البیــت

حســن زاده، صــادق )1390(، تحصیــل حاصــل: اخلاقــی، ادبــی، 
.رجالــی، فقهــی، طبــی، تاریخــی و علمــی، قــم، نشــر آل علــی

حســینی، ســید صالــح )1383(، گلچینــی از آثــار اهل بیــت، چ اول، 
قــم، نشــر شــهاب الدین.

دســتغیب شــیرازی، ســید عبدالحســین )1366(، گناهان کبیــره، چ دوم، 
مشــهد، نشــر کانــون تربیت.
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دســتغیب شــیرازی، ســید عبدالحســین )1387(، قلــب ســلیم، تهــران، چ 
هفدهــم، نشــر دارالکتــب الاســامیه.

دشــتی، محمــد )1381(، امــام علــی و مســائل سیاســی، مشــهد، نشــر 
.امیرالمؤمنین

دیلمی، حسن )1398(، ارشاد القلوب، قم، نشر رضی.
رحمتــی شــهر رضــا، محمــد )1390(، گنجینــه معــارف، چ دهــم، قــم، 

نشــر صبــح پیــروزی.
ــز،  ــوّم، تبری ــدگار، چ س ــای مان ــی )1390(، پنده ــان، عل ــیدی که رش

نشــر هــادی.
رشــیدی کهــان، علــی )1395(، نفایــس و لطایــف، چ اول، قــم، نشــر 

نســیم حیــات.
ــار، چ  ــه گهرب ــیزده نکت ــیصد و س ــی )1396(، س ــان، عل ــیدی که رش

ــده. ــز، نشــر مائ اول، تبری
رشــیدی کهــان، علــی )1397(، یکصــد و ده نکتــه ارزشــمند، چ اول، 

تبریــز، نشــر عاصــم.
روزنامه کیهان )تاریخ دسترسی: 1387/06/07(.

شاه محمدی، فاطمه )1390(، شیطان ستیزی، تبریز، نشر پارلا.
ــر  ــم، نش ــینیه، ق ــص الحس ــر )1374(، الخصائ ــیخ جعف ــتری، ش شوش

ــاذق. ح
ــواب  ــر ث ــه )1368(، نش ــن بابوی ــی ب ــن عل ــد ب ــدوق، محم ــیخ ص ش
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الاعمــال و عقــاب الاعمــال، قــم، نشــر رضــی.
شــیخ صــدوق، محمــد بــن علــی بــن بابویــه )1373 ق(، عیــون الاخبــار 

الرضــا، قــم، نشــرصدوق.
ــه )1385(، فضایــل الاشــهر  شــیخ صــدوق، محمــد بــن علــی بــن بابوی

الثلاثــه، اصفهــان، نشــر خاتــم الانبیــاء.
شــیخ صــدوق، محمــد بــن علــی بــن بابویــه )1403 ق(، خصــال، قــم، 

نشــر جامعــه مدرســین.
شــیخ صــدوق، محمــد بــن علــی بــن بابویــه )1403 ق(، معانــی الاخبار، 

چ اول قــم، نشــر جامعه مدرســین.
ــران،  ــوم، ته ــاب )1368 ش( چ س ــی والالق ــی، الکن ــاس قم ــیخ عب ش

ــدر. ــه الص مکتب
صالحــی، نادعلــی )1385(، گنجینــه حکمــت، قــم، چ اول، نشــر 

ارغــوان.
صائــب عبدالحمیــد )1394(، تاریــخ سیاســی و فرهنگی اســام، چ دوم، 

دایــره المعــارف فقه اســامی.
ــر  ــران، نش ــعادت، ته ــان س ــا )1390(، نردب ــید محمدرض ــی، س طباطبای

ــاب. ــتان کت بوس
الطوســی، محمــد بــن الحســن )1345(، تهذیــب الاحــکام، چ چهــارم، 

نشــردارالکتب الاســامیه.
عزیز خانی، محمد )1392(، طب ایرانی، تغذیه، تهران، نشر کتاب نشر.
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عطــاری، محمــد؛ مرتضــوی، کشــکول )1354(، گنجینه عطــار: حاوي 
علــم جفــر و اعــداد، تهــران، کتابفروشــی مرتضوی.

علی اکبر صداقت، 1385، هزار و یک تحفه، ره آوران، چ قم.
ــه، احمــد )1361(، نهــج الشــهاده، موسســه نشــر و فرهنــگ اهــل  فرزان

.بیــت
فریــد، مرتضــی )1385(، نهــج الفصاحــه راهنمــای انســانیت، قــم، نشــر 

فرهنــگ اســامی.
ــم،  ــجادیه، چ دوم، ق ــه س ــرح صحیف ــد )1388(، ش ــید احم ــری، س فه

نشــر اســوه.
فیــض کاشــانی، ملامحســن )1383 ق(، محجــه البیضــاء فــی تهذیــب 

الاحیــاء، قــم، نشــر جامعــه مدرســین.
قــم،  اول،  چ  گل،  ویژگی‌هــای   ،)1358( مهــدی  منفــرد،  قاســمی 

فرهنــگ مکتــوب.
التواریــخ  ناســخ   ،)1380( تقــی  محمــد  ســپهر،  الملــک  لســان 

اســامی. نشــر  تهــران،   ،امیرالمؤمنیــن
متقــی هنــدی )1405 ق( علاءالدیــن علــی، کنــز العمــال، بیــروت، 

ــاء. ــه الوف مؤسس
مجلسی، محمد باقر )1110 ق(، بحارالانوار، بیروت، انتشارات وفا.

مجلسی، محمد باقر )1382(، عین الحیات، تهران، نشر هاتف.
مجلســی، محمــد باقــر )1392(، تاریــخ انبیــاء "حیــوه القلوب"، قم، نشــر 
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ــبز. آدینه س
مجله پیام )آذر- 1382(، شماره 57.

مجله فرهنگ کوثر )مرداد- 1367(، شماره 5.
محدثی، جواد )1382(، روش‌ها، قم، نشر معروف.

محمــد بــن یعقــوب، شــیخ کلینــی )1388(، فــروغ کافــی، قــم، 
قــدس. انتشــارات 

 ،محمــد محمــدی اشــتهاردی، ناصــر )1371(، ســوگنامه آل محمــد
ج اول، قــم، نشــر ناصــر.

محمــدی ری شــهری، محمــد )1382(، کیمیــای محبــت، چ ســیزدهم، 
قــم، نشــر دارالحدیــث.

محمــدی ری شــهری، محمــد )1388(، میــزان الحکمــه، چ دهــم، قــم، 
نشــر دارالحدیث.

ــایت:  ــی در وب س ــل دسترس ــیما- قاب ــدا و س ــای ص ــز پژوهش‌ه مرک
)http:// Pajuhesh.irc.ir(

ــایت:  ــی در وب س ــل دسترس ــیما- قاب ــدا و س ــای ص ــز پژوهش‌ه مرک
)http:// Pajuhesh.irc.ir(

مرکز مطالعات و پژوهشات فرهنگی حوزه علمیه.
ــوم و  ــارده معص ــخنان چه ــح و س ــی )1382(، نصای ــکینی، عل مش

ــرهادی. ــم، نش ــی، ق ــم: احمدجنت ــخن، مترج ــک س ــزار و ی ه
مشکینی، علی، )1392( مواعظ العددیه، چ اول، دارالحدیث.
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ــر  ــران، نش ــینی، چ اول، ته ــای حس ــد )1381(، گلبرگ‌ه ــر، محم مطه
ــش. دان

مطهــر، محمــد )1381(، مجموعــه نصیحــت )203(، تهــران، نشــر 
ســرزمین بــاران.

مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام )1392(، نشر صدرا.
فاطمــه  نشــر  قــم،  ســخنوران،  ســرمایه   ،)1379( حســین  معــزی، 

.الزهــرا
مــکارم شــیرازی، ناصــر )1372(، تفســیر نمونــه، تهــران، نشــر دارالکتــب 

الاسلامیه.
مــکارم شــیرازی، ناصــر )1396(، پیــام امــام امیرالمؤمنیــن، قــم، نشــر 

.امــام علــی بــن ابــی طالــب
ــرزنده،  ــردی س ــوان ف ــه می‌ت ــر )1390(، چگون ــودی، امی ــک محم مل

ــن. ــهاب الدی ــر ش ــم، نش ــم، ق ــود، چ دوازده ــق ب ــدوار و موف امی
منتظری یزدی، محمد )1390(، کشکول، قم، نشر تهذیب.

ــث،  ــل حدی ــرح چه ــه )1395(، ش ــید روح الل ــی، س ــوی خمین موس
ــی. ــام خمین ــار ام ــر آث ــم و نش ــه تنظی ــران، موسس ته

موســوی، ســید علــی )1393(، گلچیــن روضه‌هــای آذری، تبریــز، نشــر 
شــکوری.

مهدی نراقی، ملأ محمد )1388(، جامع السعادت، قم، نشر تبیان.
ــه  ــراغ، ب ــب چ ــر ش ــن )1377( گوه ــد حس ــتانکی، محم ــی نیس نایین
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ــی. ــی تهران ــواد ذهن ــد ج ــید محم ــح س تصحی
نبــوی، محمــد حســین )1393(، هــزار و یــک داســتان اخلاقــی، تهــران، 

نشــر نبوی.
ــار،  ــفینة البح ــتدرک الس ــی )1385(، مس ــیخ عل ــاهرودی، ش ــازی ش نم

ــم، نشــرهادی. ق
نــوری قاضــی ولویــی، محمــد )1390(، شــاموخ، چ اول، قــم، نشــر 

ــدال. اعت
نوری، حسین )1350( شگفتی‌های آفرینش، چ اول، برهان.

ــر آل  ــم، نش ــیعه، ق ــایل الش ــتدرک الوس ــین )1397(، مس ــوری، حس ن
.البیــت

هاشــمی، ســعید )1391(، ســیصد و ســیزده گــزاره اخلاقــی، قــم، 
نشــربراق.

هفته نامه افق خانواده )مهر- 1392(، شماره 98.
 هفته نامه صبح صادق )مرداد- 1398(.

یوســف بــن یحیــی بــن علــی بــن عبدالعزیــز، الشــافعی، )1386( عقــد 
ــدرر، چ ســوم، مســجد مقــدس جمکــران. ال

»الحَمدُلله ربّ العالمین«



گنجینه سخن 134

آثاری که از مؤلف منتشر شده است:
پندهای ماندگار جلد 1، انتشارات هادی تبریز.
پندهای ماندگار جلد 2، انتشارات هادی تبریز.

نماز انس با خدا، انتشارات هادی تبریز.
قصه‌های ماندگار از خوبان روزگار، انتشارات نسیم حیات قم.

نفایس و لطایف، انتشارات نسیم حیات قم.
313 نکته گهربار، انتشارات مائده تبریز.

یکصد و ده نکته ارزشمند، انتشارات عاصم تبریز.
بیست مقاله در موضوعات مختلف.


